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دکتر امصطفی جمرآن» 
اندیشمند و سردار نجام 
اسلام فر سی ر پکم خرداد 
سال ۱۲۶۰ هچری شمسی بز 
لپرد با تپروهای متجاوز 
عرالی په شهادت رسید. 

ار فر سال ۱۳۱۱ هچری 
شسی در ثهرآن متوله شدو 
در رشته الکترولیک به تحصییل پرداخته و سپس قر 
آمریکا موفن په اخذ دکترا دز همین رشثه شد. 

شهید «چران» در غوران تحصیلات در اران در 
مبارزات عانشجویی علیہ رژیم شاه فمالیت داشت و در 
آمریکا نیز فعالیت‌های میارزانی خود را انامه اد 

ار پس از عدتی زهسی‌ار لینان شد و درابن کشور پا 
کمک امام مرسی صدر. چنیش, «حر کت محررعلن» را 
برای عبارز+ با رژیم صهیر نیستی و دفاع از مردم محروم 
لبنان و آرارگان فلسطینی, پی‌ریزی کرد همزمان با 
پیروزی اقلاپ اسلامی در سال ۱۳۵۷ هچری شمسی 
شهید چمران په ایران باز گنت و ست وزارت «قاغ را 
به عهده گرفت و پس از چندی در اولین فوره مجلس 
شورای اسلامی. ساینده مردم تهرآن شد. پس از آغاز 
تجارز رژیم راق به آیران, او په صف مبارژان پیرست و 
ستاه چتگهای لامتظم را در خبهه‌های لبره تشکیل اد و 
فرعاندهی آن را په عهده گرفت, 

گرده «کتر چمران فعالیت فزارائی در دلم تجارز 
غراقیها مات و بارعا آلها را عر تداط مختلف چبهه 
جنگ زمین گی کزه: درعبن بال چهران ررحی لطیف و 
کو و هی ی از ا کی ماه 


پس از شهادت د کتر مصعلفی چبرآن عضرت امام 
خمینیآره) در پیامی درباره شخصیت آن بزر گرار فرمود 

#چسران عزیز با عقیده پاک. طالعس ر غیروابسته به 
گروفهای سیاسی ر عقید په هدف بزرگ الهی, جهاد در 
زام دا را پیش خود کرد لو با سرافرازی زیست و با 
سراف رآزی شهید شد و به حق رسید :۷ 


بعباران شیعیایی خزیره مجلون 

در چهارم تیرماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی, 
هواپیساهای رزیم متجارز غراق در چریان جنگ تجمیلی 
اپن کشور علیه ابران, بار دیگر با پسپ‌های شیسیامی, 
رزمند گان اپرالی مستفر در جزایر مجنون را مود حمله 
رار دادئد. 

در این تهاجم غیرانسای. صدها تن از تیروهای 
ایرانی شهید و عجروح شدند. 





زژیم عراق از اواپل جنگ خود علیه ابران در سال 
۹ سلاعهای مرگبار شیمپابی را مر جبهه‌های نبرد 
په کرات په گار برد و په مرو زمان استفده از آق را 
تشدید کرد 

آما درلتهای غربی علی‌رقم استفاده وسیع این 
رژیم از سلاحهای شیمیابی مرگهار و آلرده کرده و به 
شهادت رساندن هزاران تن از لپروهای ابرانی» از 
هرگرنه اقدام عملی برای پازهاشنن لین رژیم از 
به کار گیری اہن ,ملاعا و برخوره پا آنها خردداری 


کردند: 


سالگرت ژلزله دلخراش کیلان و زتجان 

سال پیش, شب گام زلزله سهمگیتی با شبات 
۷۲ ربشتر استانهای گیلان و زتجان راپه لرزه درآروه 
رعقفات و خسارات بسیاری برجلی گذاشت: 

فرکز این مین ارژه که در سې و پکم طرداد ماه 
سال ۱۳۶۹ هچری شس به ولز۴ رست شهر 
رودیار بوه و پیش از ۵۰ هزار کشت +۶ هزار محروح و 
لیم مپلیون تفر آواره برجای گذاشت: 

زلزله رودبلر هچنین باعث خساراث سشگین 
اتصادی شد. 


عزل بت در از رباست چمهوری 

دږ اول تیرما؛ سال ۱۳۶۰ هجری شمسی عضرت 
امام خسیتی(ره) رای مجلس خورانی اسلامی را میلی 
بر عدم کفایت سیاسی, اپرالحسن پلی‌صدر رئیس 
جمهرری رقت اهران نایید. ر به أبن تریب او را از 
مفامش عزل کرد, 

بتی‌صدر از جمله آفرادی برد که پس از عچرت , 
امام خسینی‌اره) په پاریس در سال ۱۳۸۵۷ هچری 
شمسی خود را از دوستداران انقلاپ اسلامی رالود 
می کرد و بعد از پیروزی القلاب لسلامی با توسل په 
تبرنگهای تبلیفانی تواتست رای لازم رأ براي پیروزی 
در آولین اتخابات ریاست جمهوری په «ست آورد, 

همكاري ار پا مخالفان القلاب و گروهکهای معلند. 
هست اہن خیانتکار را بیش از پیش رو کرد, 

حضرت امام پس از مدنی پنی‌صدر را ابندا از 
چاتشینی فرماندهی کل فرای مسلح و بهد از آن په 
دلیل عدم لاقت از ریاست جمهوری عزل گرد چندی 
بعد پني‌صدر در لیاس زنانه از ايران گریخت و په 
فزانسه رقت 



























لست همانی ی رای حا 


1 مشکل اوقات فراعت جوانان 
اسان از راه رسیده است. با پابان بان تصل 

ات‌حاتات. پکی از بررگترین دقدغه‌های خالراده‌ها پر 

کردن اوفات فراغت چوابان در نابستان است. آپن 


معضل در شهرهان بزرگ پیدتر خود را :تبان 


می‌دفد. آنجا که جمعیت زبلٍ است و امکلات 
تفریحی آبداً باس‌خگوی نیازهای متوع اکتریت چران 
چامعه شهری تیست. آنهم پا پاقت متفلب شده 
بحله‌هاي تهر که هبه آدبها در حصار ټڳ 
آپارتسانهابی کرچک محصور شد اد و ٹہ حیاعطی 
ترای بازی فارند و ته چابي در کرچه صت تا 
تبردروااه‌ای و با نورنی بگنلرند و لختی, سرگرم 
فوند. 

رقت جوانها به کلاسهای مختلف پا عداربی و پا 
اعاکن, ورزشی عم هزینه‌هانی کسرشکتی را تحسیل 
م ی کش که در لاپ و تران اکثر خانواه‌ها لبست و 
حدیت و حکلیت این مدارس و آمززشگاهها عم 
داستلن پررنج فیگری اس 

و رقت در شهر بزرگی مثل هران تیت اماگن 
نقریحی و ورزتی به جیمبت. مقلا از بررکینافاسر 
فما علب لو پاش به خوبی می لوان هدس زد که چه 
سرترگنی پیش رری میلیولھا تزجوان و جران 
دانکی آموژی است که مجبورتد ام ساجلت رؤز را 
پا هر خانه‌ها و پای بلویزیون و بازبهای کامییرتری 
پگلرالند و باغر گرچه رها پاشند بدون آنکه پلواتند 
فعالیت نقریحی و با ورزشی قابل ایی په خاطر 
محدو دیت فضا السام بذهتد. 

درجقیفت . در تابستانها خیل نظیم لئیکر 
بانش آمرزان را نیز بابد به غيل رو چه گسشرش 
پیکاران افززد که آواره و عرگردان ,و رها, هر 
چگرنگی به شب رسالدن روزها گرفتار می‌ساندد واز 
آنها بدثر خلراده‌هایی که در شهرهای پزرگ اکثرا 
پدر خالزآد: را په‌خاطر کار #ضافه و پا درشفله ردن و 
با پاسی از شب کار کردن به خاطر جبران, کسوه‌های 
حفوقی و معیشتی دا پاسی از شپ در کتار تدارند و 
برای ساماندهي ارقت بای قرزندان و 

قرط زج ات ی کے ربمت 
این خبا غظیم کار سهل و ساده‌ای تست و بویژه در 
شهرفای بزرگی چون پاتخث بسیار هم دشار است 
ر هیچ سازمان و ارگانی به‌تنهایی تمي تراند منولی 
ساء‌اندهی چنین معضلی پلشد. 

به دز تزان و له در قدرت سازعان عربیث بدئی و 
ته شهرداری و نه سازنان علي جوانان له آنرزش و 
پرورش له مساجد و نه... جرا که هیچ کدام از این 
نهلدها ر ندکپلات په‌تلهایی فاذر یه حل عشکل 


@' شماره ۲۹۹۸ 


نیستند. بلکه یک عت ورضیت ملی و با فسکلری 
هسه ستگاهها و وزارتخاله‌ها و نهنها می‌تواند با 


هنکاری همه چا و غمانگ همه آنها در قالپ یک 


۱ " برنامه‌ریزی کللان رملۍ ضتروزي انت و به تر من 
یک سازمان و تتکپلات خاص پااختیارات فرآگبرو ۱ 
فنه کول ابد مترلی کار قرار گیرد و اين اختیار را 
لییز داشته باشه که پنواند از همه ظرفیت‌های خالی 


فگر ھی کنم علرع متالی بتراند در این زمینه عقید 
فایمه پاشد, 

فرض کیم گے چن سازمی صسوول عل 
متیکل ارفات فرافت جوائان شده است و هفتر 
مرکزی این حزمان که قاعدتا در نهران. انت 
مي‌خزاهد پرای چوانان و دالش آموژان تهرالی 
پرلامه‌ریژی کند. این سازمان با هماهنگی همه لهاه‌ها 
yA r‏ 
0 دولنی و باعمو سی وزارعخانه‌ها ار گالها 
ولهادها. همین علور کید فضاهای فرهتگی مرجود اعم 
از سالن سخدرانی سنالن اجصاعات: نمایشن: شار ومد 
در این صروت با حسم فابل ترچهی از امکانات پالقوه 
برای استفاده بهیته از أنها روبرو می شو 

ابن سازمان برای علاقه‌مندان فعالیث‌های 
غین از فضان سناچد برانی علاقه‌مندآنز زرزش از 
همه فضاهای ورزشی حتي فضاهای ورزشی انارات 
و کارخانه‌ها و سازمانها برای علاقه‌متدان فرهنگ و 
هیر از همه فضافای فرعتگی مرچوه در شهم و برآی 
تمالیت‌های آموزشی از طبه نضاهاي آمرزشي 
استفاده می‌کند. و با توچه به سلایق چوالان. اکن 
جنپ آنال را فراهم مي‌آورد. 

تنها در اپن صررث است که مي‌نوان امیا داشت 
بش قابل توجهی از چوالان پتواند امکان بیاپند با از 
وتان درست استفاده کنند » 

تسف ایدجاست که مناسفانه پا جرد فلت و 
ضعف شدبد امکالات فر دسئرس نهران و شهر‌هاي 
پزرگه از همین امکانات موچد نیز به دیل 
لاهماهنگی استفاده پهیته به عمل لمیآید و اید 
بی از ظرفیت‌های موجود مورد استفاده قرار 
تمی گنرد, 1 

و علت أت الیته عم هماهنگی همه دستگاههای 
تحت مذپربنهای مختلف است. و درست به همین 
خاطر است که بابد بک مدیریت و سازعاندهی 
عتم رکز پا اختیارات ویژه و هماهتگ با همه نازمانها 
و لهله‌ها منولی این أمر گردد و کر یکت بسبح هبگانی 
همه برای حل متکل اولات فراغت حوابان سبج 
کوند, 

بر قیر این صورت ابال و سرگرفالی و غدای 
تاکرده بزه و یا عراحست و حدافل سر‌خوردگی و انوا 
و پاس جوانان و نابسامان شدن املع روانی 
خاتر ادف اہن نههاا عادده ناخزانکه است. 
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مدنی است که در رآدیږ و نلویزیرن ميم و[ 
مي شنویم جشی ازدوام ۱۳۰-۰ ربج ربخ | ۲ 
فیزبان ا لے حرف ای وال زد 











پدرانشان گر اف پزاز و کارخته‌ولر لیودهآند و از 
زندگی قنط کار گر و کارمند بودن و از اپن هر قسط 


جرات تتن از لوی آن الا سپا را لدلکه و 
نخر اهد داشت, چه؟ 

و مهمتر از همه ا یل که دانش‌جر ستد: 
مر ھی اا هم جستندا 
شابه مرا عيلي اهل شاڑ کے پم حساب باورید ول 


برای این اتقلاب تویداند ز خمار زادداند که 
رظیفه دات پر مگر به ابنکه ما فنه چای 
نیا را با عنام زرق و رق از اینجا گنت می‌ تائم 

که آینجاتام وطن را بارد ایتجا ایرآن است- ین 
سهم عن و هزاران لر علل من په عتران پک 










سمیه فتحی - کوج 
رخنهاه‌های شبا. تا آنجا که نجام أنها مفدور 
باند. عملی عواهد تداز تدکری که دادید متتگرم. 
علیر ضا سر اتجام «اروسیه_ 
نامه شنا یھ فستم رسید: عطقب ازءاي برای 
ارسال گرا پرفید, ان‌گاءالله مر آبلده 
باری شما یتر شود 
سدالامسر لسفراده ‏ شوشتر 
از لطف شا متشکرم, چاپ پوستر وسط پا چاپ 
و اغد تعلی مقید فاپده لپست. 
عرت‌ائله رضانی + شا زد 
که چنا هم اداره گاید اعيا بلای 
خانساسوزی است که مداسفله هترز از چرانال 













ایرالی کو؟ 
در بخنرانیها و مییزگره‌های مخثلف می‌بتيم و 
یتوم که می گویند. 
دانشجویان ما. تحصیلکردههای سا فشر چوان ما 
شر قعل ما آبا با این وچودجابی هم برای عییلمه‌فای 
بیکار می‌ماند؟ آلپنه نمی خواهیم نامی از سا بر ی فقو 
۱ په عنوآن حرف ودل خوش کردن. ما هم الساتيم عا لیز 
کار کردن را توت فاریم»ما کار گردن را غار و عیپ 
نمی‌عانیم, ما نیز دوست داریم حقوقی بگیریم و بارتی 
اهر چند کر چک از روی درش پدر و مادرعاق پردلريم, 
رلنی که پس از دالشجویان حرف از قشم چوآن 
می‌شره ہی طیعناً ما جر قشر جوان نخواه بز 
له اپلکه در شرابط فعلی په دلبل کثرت لیساتس 
و اوق لیساتس در کشور سا دییلمه برایر با پیسواه 
خواهد برد و دییلم بعتی هیج؟ پس با این جود ما جزه 
قشر یکار و سربار عملکت خواعیم بود. 
حال شما پگویبد با لین همم جران سراد و بیکاری 
که قرف‌خته هم یستند جه بابد گرد 
مریم م از رشت 


آرزويم؛ فق مانند دیگران! 
خاسی فسلتم ۲۵ ساه که غات ۴ سال است 
aT SARE ۰‏ 
ل راجای تحصیل می کند. ما ١‏ 
بسرم با سن می‌باشد و ابشان پا سن ژند کا 
الیل عتارکه‌ام اعتیاه نوهرم په فرص و موادیخضر 
بوده است الان عربگ اطاق ٩‏ متری زند گی می کنم و 
عاله‌ام زنن می‌باشد که پساری ردالی عازه و 
جلد ماه پیش در ع رک روالی پس می برد و الال مترّل 
است و هرآن احصال باره که جتزن به او دست پدهد 
به همین خاطر من امین جائی ندرم و نسی توانم 












































پا نیال راحت به سرکار بروم فرضمن پرستار هتم و 
عریکی از مزسسات برستاری مشفقول کار هستم اما 
فر حال حالس بیکارم چون اکثر کارها شباله‌روزی 
است رن ففط نیما وفت می وئم کار کم مدت ۴ 
سال است که بالاجبار مر أبن خه سکونت دارم رلی 
په «لیل اينکه ضعت بالی خوبی دارم مدت زیادی 
است که به تیال خا مي‌گردم اما پا اجثر,خانه‌ها 
بالاسبت و با ودبع آن الان که من در آپن خانه زندگی 
می کنم ودیمه ۱۰۰ عزار رمان و اجاره پها ۳۲ هراز 
توعان سی پرعلزم, لا از مسا می خواهم که مرا کی امر 
مکی پاری فرمایید جا پترانم متلا انسانهای دیگر په 
زندگی عادی خود اداسه پدغم من تا از ابن منزل خارج 
شوم میتولن با خیال آسوده و اعصلیی راحت به 
ارم یردام مرس مهات من عر این خاد برآمده 
و هرچه زودفر پاید پلنه شرم و تقل مکان کتم چون 
صاحخله هر روز بهانه عی کیم و مارا زار می دهد و 
هر توت مرا 
مج ۱ 

- سییلا- هران 


چنعه‌های کور 


عدلی يست که روز مهلم و هفنه پرر گداشت عقام 
معلم وا پشت سر گذاردیم» بدون تردید قدرعالی و 
سپاس از علسان غزیر نباید مختعش په چند روز طاح 
بلب پلکه می نران گلت همه روزها روز معطم است. 

انام غمینی لره) در مقام تکریم از شخصیت والای 
مغلم فرموداند, «نعلی شقل انیاست» و په همین 
عباسیت می‌خواهيم پلای داشته پائیم از دو ععلم 
دلسوز که هرچند در قید حیاث لیستتب ولی شان در 
عرصه فرهنگ قرامرش تشدنی است- 
خالرران حنین علاتی و شادروان سکیله 


فر آستان برد په خدست متغول شدند. 


اهدايی خودتی را تفیر نام داه و په پاد نباکاربهای 





























ملک افطلی از نختبن آنوزگاراتی بودند که 


سکینه ملک الضلی بتبانگذار ارلین مدرسه 
دختراله در شهرستان بفت برد مر آن سالها که 1 
آمرزش فعترآن چندان رایج یزد وی سای رابخ 
خالواده‌ها زا ترغیب می گرد که به امر آمرزش 
فرزندانشان و تخصبوصی «ختران ترجه شان دهند. ۱ 

ار پد همت پائونی لیکوکار نخستین عدرسه 
لاله عفت را پلیلا گتاشت. و عل رفم ابتلا به 
بیماری تتدید قلیی حتی هر ایام مرخصی یز هر متزل | 
به ندریس شاگردالش می پرداخت و چنین است که باد ۱ 


و اکنون خوپ است از هسر و همکار فداکارشس 
ثابرران حسین خلاتی نز پل‌ی داشنه باشیم. 
مرحرم علائی در عن حال فردی میهن‌دوست و | 
علاقدتد به انقلاب بود پسی از حادله جانگداز هفتم 
نے ۱۳۵۰ آنچنان متالز و اننا جد که طی لامدای 
په اذاره آمرزش و پرررش تقاضا نمود تا عدرسه 


شهید محمد مننظریی آن واحد آمرزشی را به نام ان 
شهید زر گوار تغیبر دفند: 

وی په تاريخ بر و از د کان نیز لوجهی وآفر فاشث 
و یا تی چنذ از ناربخ‌تریان این باز هسکاری فل 
علاحظه‌ان نمو و به همین چهت رافچر و نلریزیون 
امتان برد با وی مصاحه‌ان ربیب داد ولن اچل 
عهکتش لدا و روی در تلاپ خاک کشید. 

یلد این عر عغلم گرالقتر و غمه مطدان این عبار را 
گراهنی میداریم و به روانشان درود می فرستیمء 

" 















ما فربالی میگیزد. منهم ممتفدم که باید 
با فاجاتجیان و سوداگران مرگ برخورد ناملعم 
صورت گرد 

هنا برای اشتراک مجله بهثر است با تفن 
اعد اشتراک معلات. تناس پگبرید: 
















میلسی اقتصابی ر مجله اطلاعات علمی 
هتتگی ‏ چوائا و دنیای ورزشش و روزنامه اطلاعات 
چاپ می‌شوند. 

سعنه سادات ور بخش > هر ان 

از اینک پا این جدپت عطالب معظه را مطالعه 





خوانند گان نظر شمارا نی رخاو تلاز زیانی نمه 
مر مجله ثراحت نشو ] 

بخئنهانې از مفاله نیکارتی شما در آینده سورد 
استفاده فرار می یرف مرفق باشید . 


نامه‌های شما عزبزان را خواندم و از 
لعلف شما سپاسگز ارم 
محسن فوالفقاری از ساره * پهسن پروانه از 




























3 
بک هفته جندنگاه 


محسد سروش 








مجلا شم یک تال جذعت 

غفتم خرداد درعیان مجموغه رویدادهایی که 
ماه خرداد را درمیان سایر ماهها منمایز می گند. به 
ب سالگره انتنام, مچلس شورای اسلامی 
همیته فرصت است نا صاحبنظران. مباسی به 
ارزیامی و.بررسی عملکرد قوه مقنته بپزدازند و از 
منظر تحلیل‌های گولاگون په لقد رفتارهای مختلفب 
فاتونی این رکن چمهررپت نظام عبت گسارند 

غلم خرداه امسبال تین فرصتی برد تا هکره 
مجلس ششم که په مجلس اصلاحات شهرت 
بافنه عر. پابان ال اول فعالیت آڼ په پرته لقد 
سپرده شود و ارژیایی حقیفی از آن صررت گرد 
بابد گفت مجلس شم از فمان آپتدا تلاش کرد تا 
با وعد‌های خود در زعیله اسلاح افرر عمل کند و 
شمارهای اتخاباتی مقطع تبلیغات را به مورداجرا گذارد. 

مچبرعه عسلکه مجلس شم در قالپ ۱٩‏ 
طرح و ۷۱ ا پحه قابل پررسی است. ابن مجلس در 
سای اول ۱۰۸ جلسه غل و هفت جات نپ لی 
داشته است: رلپ مجلس در گزارشی بالیګه خود 
په رهپر انقلاپ گنه است, 

«غالب طرحها و لوایع تصویی مجلس 
جهت گیری اقتصانی. عمرالی. اشتفال زاس 
آموزشی و فرهنگی داشته لسث.» 

پ«طرر کلی برای ارزیانی سال ارل عسلکرد 
مچلس تلم می توان فعالیت‌های این مجلس را در 
دو بخش »ار نیاط پا ا ر نان قدرت!ر لامور عربوط 
په حفوق عمومی # دت بندی کرد. 

مجلی شم در ععامل یا قره مجریه این 
فرصت را یافت که در ترمیم کایینه نخست افای 

بی از صویپ لوایحی که دو وزارنخاته 
صنایع و معادن و غلزات از سوعی و وزارنطانه‌های 
چهلدسازندگی و کشاررزی را از سوی دیگر ادغام 
می‌تمود مجلسی تشم به وزرای پیشنها‌ی رئیس 


°@ 


شماره ۳۹۹/۸ 





" جابجایی باید ‏ 


جمهرر برای وزّارهطائه‌های جهاد کشاورزی و 


صنایع و معادن رای منبت داد ضمن آنکه وزرای ‏ 
راه و ترابری و پست ر تلگراف و تلقن که به دلبل | 
زین می‌شدئد و نیز وزير ارشاد | 


j 
۱ 


که په دلبل استعفای آفای مهاچراتی بای مشخ 
می‌شد. مر مجلس ششم رای اعتماد گرفتند. 


أبن مجلس البت» در مواجهه با دولت همیشه بر | 
سر مهر لبود و نت په برخي وزرا اننقاه‌های | 


جدی روا داشت و عر دو مورد اموزش و پرورش و 
بهداشت عرمان و آمرزش پزشکی چند بار نا مرز 
استیضام پیش رفت؛ اما هر پار با وساطت و لوخی 
شیخرخیت. مرارد اختلاف حل و فصل شد, هر 
الدازه مجلس بدو مواجهه با وزرای فولت آقای 
خانمی مرضع تفادانه‌ای داشت. نسبث به شخعی 
اپشان پا احترام کامل و نظی قبول پر خوزد می کرد 
در آستثه اتخابات رياست جمھوری که آنای 
خانمی فزخصوص نامزدی پرای این عوره دچار 
تردید و دغدفه چدی پو اکثریث قاطع نماپند گان 


مجلس,طی ناعه‌ای رسما از ابشان برای حضور در 


ححنه دعوت گردند ر تاکید نمودند پدرن خاتمی 
روند اصلاحات در محرض خطر جدی قرار خواهد 
گرفت. 
و اعضای هیأت دولت را لیر می نوان از وجوه فیگر 
رابطه مجلس و تولت دالست, هرچه رابعله مجلس 
در مورد رابطه مجلس و قوه فضاییه په عترآن رکن 
دیگر مدبریت کلان کشور په‌گونه‌ای دیگر شک 
گرفت. 

شابد بتران گت در یک سال گذشته یبشتر 
جالنها در عالی میلن مجلس و دستگاه 
قالرن فره تضای» در حوزه حقو عسرمی اقدام 
می‌کند ز مجلس یز به دلیل نمایندگی تیم 
مردم متولی پاسداشت ابن حقوق است. سح 
رواب تان این در فوه اسلی کشور افزایش 
می‌بابد. در چلین رضمیلی اختلاف برداشت از 
انون خرصه مواجهه فر قره را حساس و پرالنهاب 
عی‌تداید. از تخستین روزهای کاری مجلس په 
دلیل اینکه اسللاحات سیاسی عهمترین دستور کار 
نمایندگان اصلاح طلب قرار گرفته برد چالشها با 
قو فضایه آغاز شد. 

شاید پنوان پرونده توقیف معط عات را که در 
آسنانه گشایش مجلس ششم باز شد. طلیعه 
جالدهای مجلس و بستگاه طنانی داتست» 

بحره برخوره دادگستری نهران با مرضرع 
تخللات مطیرغانی و وئیف دسنه‌چمهی تشرپات 
از سوبی و گشودن پرونده معروف په «کتفرالس 
برلین* از سوی دیگر آغاز پحت و حدلهای مجلس 
و یستگاه قضابی شد, 

تماپندگان مجلس از سربی په توچچهات 
حفرقی توفیف لشریات ابراه وارد می‌کردند و 
اساد به موادی از قانون اقدادات تامینی عصرب 
سال ۱۳۳۹ را برای توفپف تشریات که مطبرعات 














را معادل «آلات چتحه» فلمداه می‌کرد. برداشتی 
عجیپ و غریب از فانون مي‌دانستنه و از سری 
دیگر ادام دادگاه اتفلاب در احضاز و محاکعه 
شرکت کنندگان در کتفراتس برلین را ب اتهامهای 
شدیدی نظیر ادام عك املیت ملی مورد بحت و 


جدل فرار عی‌دادند. 
در چنین فشایی بود که مجلس ششم سیم | 
گرفت از عن فالوتی تحقیل ز تفحصی نطایق اسل | 
۶ فالون اساسی برای استیفای حقونی عمرمی 


بهره بگیرد, اما این موضوغخ بیز به چالش. جدید 
تبدیل شد, هرچند اسل ۷۶ فالرن اساسی نریم 


کرده که مجلس حن دحقیق ر لقع عر السام 


امرز کشوره را باراستد اما برداشت نستگاه 
قضانی این برد که تعقیق و تحص نتکور خاسل 
پرونده‌های قضایی نمی‌شود. 

مقهرم أبن ادخا این برد که تعقیق و فعض 
مجلس تھا می‌تواند نا پشت در عادگاه عسورت 
پدبرء و مطابل پرداشت فره تطاییه په دلیل 
استقلال ناضی. لمی‌توان محترای پرونده‌ها را 
دراختیتر مجلس و نمابدد گان تحقیق کننده قرار دادء 
اسندلال مطخالف این برد که استفارال فاضی در عقام 
انشای حگم ب رسمیت شناخته می‌شوه و مطابق 
تصریح اصل ۷۶ بررسی روند رسپدگی و عملکرد 
دادگستری و دادگاه ی توابد و پاپد موز د تحقیل و 
تقحص قرار گیرد. 

یک شاهد داریخی در این مورد آشاره و تاکید 
مجلس فرار گرفت و آن تحفیق و تقعص از 
عیلگرد دادگستری اسان خراسان. در زمان 
حضرت اماملره) بوده آما اب بحنها نتوانست گره 
تحقیق, و تنص را یاز کند و در يکي از 
جنجالی ترین تحفیق و تفحص‌های مجلس در 
پرونده مشهور به اتورارسازان» موضوع نیمه تمام مد 

کیسیرن اسل ٩۰‏ مجلس را بايد فمالترین 


کس‌سبرن در بک سال اطیر پخصوعی فر رابطه با 


سائل قضابی دائست. ابن گس‌سیرن که پراسلس 
این نگرش ایجاد شده که ترصه‌ای پراي طرح 
کات ر اعتراضاث مریم لېت به عملگرد 
دستگاههای مختلف باشد. در یک سال گثفته 
حجم پسیار پالابی از عراجعات را دا است. 
مطابق اصل 4۰ قائون اساسی #هر کس شکایتی از 
طرز کار مجلس با لره مجربه یا فره فضابییه داشته 
باشد. می‌تواند شکایت خود را کنبا په مجلس 
شررای اسلامی عرضه کند. مجلس مرف است 
به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و 
در سراردی که نکایت په قوه مجریه و با قره 
فضایه میبرط ابت رسیدگی و پاسخ کافی ار 
آنها پخواهد و در مدت متاسب تنیچه را اعلام 
نماید و در عورش که حربوط. په عموم باشد. په 
املاع چامعه پر سالد .٭ 

از آنجا که اصل مذگور قرای مجریه و تضلیه 
را ملزم می کته یه مجلس در شکایات طرح شده 
«پاسخ کافی» بدهد. مجلس در موازه متعددی 
شکابتهای رسیده از عملکره دستگاه قضایی را به 


| این دستگاه ارچاع داه. نامه نگلریهای متعده میان 


















اضل ٩۰‏ و دادگستری نهران سردآ 
این ارخاغات بود. سشترین حجم کاری ابن 
کنیسیرن را پیگیری .پرونده‌هایی نظیر اما 
خالواده ییروهای مل سم 
ا گب رتد گان آپن مجمرعه اعتراضی خالواده 


1 بط زندائیان مطبر عاتی: رندانیان قتلهای زتجیر ای و 


یز هواردن جون اعتراضات کلی در موره تحوا 
سمل مستگاه قضایی تشکیل وایند, 

ار تباط اکثر موضوعات مورد نحقیق و تفحص 
و یز عمده شکابات رسیده به کپبرن اصل ٩۰‏ 
در کتار فقدان راپطه عتاسپ یبن قرای نفتله و 
قضاییه سبلا عم این طرحها را په ر گرد کشالده فم 
خوزّه تعابلات جو قوع را ملنهب ساخته است. 
پرخی للت های مرک یبن حجلس و قره 
اضاییه فرچند اند کی از طرح چالشها در عرصه 
ادکار عوسی کاسته امااز آجا که میشی مشتر کت 
پرای لفاهم ندوبن و طراحی نشده ترانسته فحرل 
مهسی در رابطه این دو ړکن مهم کشور اپجار 


سید , اب رابطه تحت تالیر مکل دیک ی بر قرار 
گرفته است: هسان گوله که خجم نابه‌های قاللت 
تد از تریبرن مجلس خطاب به قوای مختلف در 


تاریخ مجالس قبلی بی ساق است موی م 
جن زمیته احضار نسایندگان به دادگافها لیز ظادر 
رکوزد سار مجالس گذشته را دکسته است. 

فر این زمیته بات رچ عرف احضار 
بک نماینده به دادگاه پس از اتجام عفر بقااك 
عتعار مب ات اکال لح اا به ظر و" 
مرضوعانی که باعت ابن احضارها شده انها را 
قابل توچه و با اندازه‌ای بى نسابفة ساخته امت 
براسلس پک آمار پیش از ده نفر از | 
مجلس عبتا په دلیل ابزاد نطفهای پش از دستور 
و پاسخترالیهای خارج از تجلس احضار شد؛اند! 





اپن موضوع بر اسل ۸۶ قائون اساسی فید 
شده که «نمایند گان مجلس برعقام ابفای وظایف 
لساپند کی جر اظهارنظر و رای خود كاملا آزامند و 
نمی‌توان آنها را به سیپ نظرانی که در مجلس 
انظهار کرده‌ند پا ارایی که در عقام ایفای وظایف 
نسابتتدگن خود ازالب تعظیب يا توقیف کرد,» 
در ترضیح این اضل آین‌ناسه داخلی مجلس 
سخثراتی پیش از دسئور را نیز فر زمره خاب 
بانسته که در متام ایذای وظیله نمایندگی ابر از می‌شود, 
په هر حال چالش مپان مجلس و فره قضای- فر 





زمینه‌های دختثف پروز کرده و هدجدان زمه پروز 
دارد و بير حکومتی این است که سازوکاری 
منطقی رای حل مسائل موجود در حوزه عاماپفت 
این دو قره مهم طراحی شوه لالز هدر رفلن نیروی 
أبن ثو ور کن در عجادلاث قبل پیش‌گیری و حل با 


هزینه کمتر جلو گبری شود: به نظر می رسد گور | 


مشکلات جدیلری دارد که پرداختن په آنها درط 
قرای عختلف هر کدام په تتاسب وظایك ذانی خوه 
اهمیت بیشتری پیدا مي گند 

عچلمن خشوزای اسلامی در پک سال اخر 
طرعهای حساس جنجالی عهمی را در تور کار 
| رتد گی ود ناکته است: 

گذشته از طرح اضلاح قالرن! نطرغانت که در 


| مرمادماه گذشنه با قرمان رغبری از دستور کار 









گڙينشن سترعیت ورود 4 مسلم به 
داتشگافیا و بوت مراجې طرح اسزام وختران 
باحر به خرج از کشورو لین اواخر طرح جرم سیلیی 
از چسله طرحهفی سبشی بررسی شد دز مجطنن است: 
طرح جرم سیاسی که ملکفل تعریف این چرم 
مر ضوابط رید گی په انهامات در ابن زیت است 
در تب و تاب استقبل از جات به صویب مجلی 
رسید و یست و دو سال پس از تسویپ فاون اساسی 
یکی از مراره مذکور در این قاتون را تفاب لحرد. 
در چند سال گذشنه بح پیرامرن أبن موضرع 
پارها در محافل مختلف مطرح شده برد. ولی فر 
سپر تصویب فانرن به جانی نرسید» پرذء فرچند 
فوء قضایه از چند ماه پیش تدوین لاپحه‌آی در این 
زمیته را آعلز کرد ہوک اما مجلس پا نشخیصن 
اعسبت و لزوم سرغت پخنیدن یه ایهام زعابی, | 
این موضوخ حفوقی طرجی یک فوریتی را به 
متفلزر تع یف جرم سپس نهیه و ریپ کرد. 
طرح را که در آن پخشهایی از 
#پحه قوه فخایبه و مراردی از نظرات بولت 
گنجانده شد بابد قدمی در جهت تعقق بخ یدن 
په اصل ۶۸ تانون اساسی و کامی .در جهت 
حاتت پینتر از حقرق شهروتداتی که تعالیت 
در محترای این طرح روند رسیدگی په چرایم 
سیاسی و تشکیل هبات مصا». رغابت حقوقی 
متهدان در مورد داشنن و گیل در همه مراحل و سابر 
شرابطی که یک زنذانی سیاسی را از مزابایی 
پر از زلدایان عادی پرخورتار می گند, آیده 
است, عنوز 4 نگهیان تیت به مواد طرم 
جرم سیاسی لفلر نداده آست و آجتمال ذاده می شود 
با بخشھای از آن مطاففی کند؛ آما آبت‌الله 


دون این 


صلعی پس از صویب این طرح در محلس پا 


سدور پیانیه!ء ی اعلام کرد 

نوجه په پرخوز 3 امپرالمزمنہن(ع) با مخالفان 
سیاسی و انتفاتی که نیت أنهاجرم و جتابت تبردهو اقندام 
په محاریه و جنگ نگرهلاه لازم و ضروری است.» 

به هرحال در بایان بال ارل بجلس ثم 
ارز باییهای مختلفی ار کارنامه این مچنی مطرح 
شده انت. مدان این مجلس را قاقد انیت 
نسبت په علا ل مهم کشور توصیك می کنند؛ اما 
مواققان آن را فعال ر در عسبر استیای حقرق 
قاټوتی شهروندان ارزیامی کرده‌اند, سال دوم 
مجلبی احنمالا نشهای کمتری دزیر خراهد «اشت, 
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ایران و جهان 
کی کل سازمان ملل پروزی خانمی را ریک گفت: 
فر سل گذشته سه مارد و ۸۶۵ میلیون دلار 
کالای غیرتفتی صادر شد».. 
| فة سلامتی) اكمه جمعه قرائتی از دی نند 
که با خواست مردم سا زگار نیست. 
| آکیر کجی با قرار پازماشت موفت بار دیگر به 
ا رقت 
۱ خانصی: بالصیحت خی خراهان و با خراست عردم | 
| قادر به انجام وظیفه عستم: ۱ 
| بادگاه حلزله غرم آ پاد ناج زاده راپه خد طزار 
آنوعان چریمه محگوم گرة. 
مجلر, کلیات طرح اصلاع پرداخت پازانه زا 
تصو یس کرم 
مدپرعاعل هما شر کنهای عوایسابی علاقه‌ای په 
استفاده از هواپیماهای شرفی ندارند. 
گر جکترسن ءختر محسدر‌ضا پهلری در لندن 
هر گذشته 
ابرا استقرار تیو و مر موز اسزاثیل را کیب کر 
کرونی یک سال دیگزازئیس عجلس شد. 
پا فاجدان سیگار لیالد ۵۰۰ دا ۶۰۰ سرن دلار 
از شور خارج می‌شرد» 
سعید عسکر ضارب «کثر سعید ححاربان به 
سال ژندان معیکرم شد. 
حکم خاتسی ۱٩۲‏ عرعااهام جد من گود. 
شورای تگهبان نصریه دحلس مز خابت از 
سرمایه گلازی خازجی را رة کرد: 
آرمین: مجلس درا اشاب کلیثه کار آمد به 
اسی کتک نی کلد- 
: ۰ نیپ شم 
بونیسف ۶۰۰ هزار کاو برآن زان حسارات 
فشکسالی عر اپران اختصامی دلا 
#حریمهای نمی آم کا عل اادزنزی لبان اہ 
اسراتیل و عرفات رح ]نش ببس لیس ساز مان 
سیا را پذیر قنتده 
مسق بر سر تاه ST‏ کت 
عریستان خط اوله نعنی عراق راک از خاک این 
کشور حی گنرد مصایر: کرد. 
مگ‌ری پنبگنناز او کلاهطافر آمربکا اعدام شد. 
اتفاضه برانی اس اثیل ۱۳۵ فشته و ۷۵۰ زخمی 
هبراه داشته است» 
عقررات سرکوب فرقه فالون گرلگ در چن 
نشدید ده 
روسیه زیر درپایی عامل مرشک هسته‌ای در 
اتانوس آرام مسظر گرد. 
درلت کامیرج ۲۷ مطالف را محاکمه می کند. 
هند و بتگلامش درپاره مسائل فرزی تبادل نظر 
کنلا, 
انترادا < رئيس جمهرر شبن فلسین « به 
زندان بازمی گردد: 
وضعیت مالی کارلوس منم “ رئیس جسهور 
پا آرزانتین * بررسی هی کوده 
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چند هفته قبل زماعی که توني‌بثر نخست‌وزير 
الگليي ر رعبر حزب کارگر این کشور پس از ملاقات 
پا ملکه خوانتار اتحلال مجلس و برگزاری التخلیات 
زو درس پارلبانی گردید. په فیچ ر جه مس تشد یش سی 
کرد که آو و حزیش اہر خراهند بزه رقیب خود حزب 
محافظه کار را با قدزت شکست دفندر ایح خرب راز 
اعتبار یندازند+ اما وقتی تنایج اتخابات اغلام شد 
مخخص گرفید کد عرب کارگر قدرت مرت دز 
انگلستان )الىت و حت سحافظله کار که مر مان 
هار گاو ت تاچر یکه دای س کردا به قدرت دست دوم 
دیل شرت پدطویری که اگر این روند اندامة پاید نمکن 
است ازحزب دوم په حزب سرم لبد پل شود و عز ولابت 
با لپرالها نیز شکست پخورف. 

یکی از ویرزگیهای نام حزیی مر انگلستان این 
است که رهبران احزاب و سیاسنمه‌اران پس از 
شکست په صورت دارطلیانه کنارهگیری می کد و 


فدرت را به افراد نهد و چران می بپارند نا ررهی. 


دریاز؛ در عرب بدمداو آن را متحول مبازند. جر همین 
راستا یز «هاگ» رپ حزب محافظه کار پس از 
کت سلگین از خب کارگر و فر موفعتی که 
رتست این خرب را در رفاپت با تونیبظر به پش پرهھ 
و ب* پپررزی جر 
عمان کاری را که قیال از ار تاجز و میج ر الحام اق 
پودندا ولی این عساله حالز ابیت انست که پیروژی 
اطع حزب کازگر. و نرنی‌بلر می‌تواند 
تحرلات جمیدی در این کترر باج که از جلد 
دستلوره‌های آن تردیکن ین از پیش انتا به اتحادیه 


ارویار عفر در سپاستهای کی ابح کشوز فو حبابت: 


از واشنگتن می‌پاشد. 

الگلسش از عبربلز حایس رن ۳ ره باق رضص 
آمریکا فر ارزیا بوه و به عنوان سترن پنجم آبن شور 
عمل می کردا په هسین دلیل سالها کضیرهای اروپابی از 
جمله قرالسه مخالف عضویت این کشرر عر بازار 
مسترک اروپا بود از زعالی عم که ابگلسنان په 
عضویثت بلژار مشترک اروپا درامد. در حمایت از 
میاستهای آمریکا به کارشکتی در این اتجادیه 
برخاست. همین مخالقنها و کارتکنی‌ها که در زمان 
لخست‌وزیری ما زگارت ناجر < از حزب محافقله کار 
رٹ گرفت و اختراشی. اتحادیه اروپا را مره فاشته 
نهلتاً منجر يه گداره گیری او و روي کار آمدن میچر 
گردید که از هم پاتکست از حزپ کارگر, فدرت راه 
تولی‌پلر واگذار کرد. به هنن بابل پررزی بجده 
حزپ. کارگر در تابات پارلانی انگلیس پا امتقیال 
اتحادیه اروپا مواچه شده است. 

اگرچه روي کار آمدن راسنهای مپابه په زهری 
سپلویه برلوسکوتی در ابتالیا چندان پا استقبال 
اتحایبه اروپا مراجم نشد. ولی پیروزی حزپ کار گے و 


استمرار خست‌وزهری ترنی بد فر انگفستان ار ادست 


از رهیری حزب گناره گرفت». 


ia 


FES‏ کت زا 


۱ دربی شکست حزب محافظه کار: رعبر این حزب تغییر کرد , 
۱ 


۱ "۷ برای اناده ارریا مخوردار اعت و‎ pe 
تفزیت آین اناه منجر خواخد د.‎ 

یروزی جکسگير حزب کارگر در انتخاپات 
og pga i‏ 
حزب در اہن کشور اتحادید. از تظر اروبایی فست 
رهبرآل انغاذیه آزوپا رآ در پرداشتن گامهای زار در 
جهت طرعها و پر لامه‌های این الحاقیه بازتر می کند, 

فل از برگزاری اتخلیات سراسری در انگلتان 
سلیلگران پش یی کرده بودلد که ر صورت 
پیروزی خونی بر و وپ کارگر: این کشوز به جع 
rp EE‏ وه وج با 
نز هیکترپن سحد آمریکا به مشحد اروپای فدرال تیدیل 
خراهد شد 

رفانت اسلی ین احزاپ کارگر, محافظه کار و 
یرال عمگرات بود. روشی که ویلیام هاگ « رفم 
حزب محافظه‌کار - در پیش گرفت. از همان ادا 
شکست لبق خزرب را در رلات با فیگران آخکار گردو 

¿ یش بسی گرد که حرب محافظه کار قادر 

په تکست ادن حزپ کلرگر نیست: 

از بر عیارزاث ات‌خابانی مطتلفت خوء را با پورو و 
مهاجران اعلام کره که هین ماله راکش سفي 
بسیاری را دریی فاشت» الها ررمي گرذنه می واد 
مانعی بر سر زاه حزب کارگر به وجرا آورند و سیب 
شوند لا این حزپ تتواند اکثریت ار را 
یاورد. په هتن لیل پس الا کت 
اف کارا از ربکا کر رد ییا ما 
رهیری این حرپ کناره‌گيري گره و وی 
برقت 

تكست محافظظه کارال ‏ که درحفیفت دومین 
شکست آلها از حزب کار گر طی پنج سال گتتنه بود 
بابد این گروه را راغار به تجدیدنظر دز سپاستهايي 
بماید, رهپران این حزپ با اتفاه از سیانتهای غلط 
گذشته حراعتا اعلام کردند که عامل آین قکلست 
عدرل آنها از گرایشهای ماله و روی آوردن په 
راستگرایی افراطی بود است. 

همین سیاستها پتم سال قبل تیر ب تاکامي آنها و 
روی کار آنتن عرب کار گر نر شد. حتی نیش لزآن 
په اعثر اس عسرمی و رادار گردن خم نار په استعفالز 
نخست وزیری انجامید؛ زیرا سیلستی که تلچر در پیش 
گرقته برد مقار با سیاستهای اتحادیه اووپا برد و 
انگلستان را که به نبعیت از سیاستهای وائنگتن هر 
اروپا مشکل آفرینی می کرد فر این قاره فر انز زار 
می داد 

هان زمان فشارها سیپ گردید ناچر چای خودوا 
په چان مجر پدهد. هر‌چند مچر هم رزشی ٹاچ را افامه 
واف انا رایطه لندخ پا اتادیه اروپا نا حدودی بهبرد 
یافت» در نهایت نیز نج سال فبل مریم اگلستان پا نفی 
محافظه کاران و اتتخاب حزب گارگر, به تھے در 




















سیاستهای داخلی و اروپانی رای تادند. از هسان بزعان 
روط ئدن با ابحادیه ارىيا بهبرد پالث و اوضان 
دگرگرن شدء دربی پیروزی ایر نیز بار صراحنا اعلام 
کرد کہ قصد دارد در آين غوره محکم تر ظاهر شود و په 
وعده‌های حزب کلرگر عمل گند 

یکی از سرضوعانی که الکار عمرعی ایگلیس و 
سیست‌داران این کشور را به خود جلپ کر ده ساله 
پوستن آندن به پررو * پول واهد اروپا - می‌باشد که 
قرو است این امز یس از همه‌پرسی, (رفراندوم) 
پگیری شود. 

روزتاده فبتشال تابمز جاپ لدن در این باره 
توشت. ونی بر تا پایان سالجاری عیلادی در چارچوب 
محنراتی ود دریاره چایگاه انگلستان در جهان 
موضوع پرستن این کشور به پررو را عطرم ساخته و 
غمکن است برای جدی شدن اپن موضوغ در ازاخر 
بار ۲۰۰۲ ء با بهاز ۴۰۰۳ ضحه پرسی مر گزار نمایده 

گارهبن دیگر روزنامه انگلیسی نب هر این پاره 
احسال برگزاری یک شمه پر سین را از سور ی در لت داده 
ر لوشته منکن است رفراندوم عسرمی برای پیرستن 
انخلیس به پول راحد ارو بای بعد از اجلاس سال ۲۰۰٩‏ 
کشورهای عضر انحادیه اررپا برای تسین خط مش 
اپد آنها در اروپا مرگزار کود. 


ن خود را 


به اتحادیه اروپا نزدیک می کند 





گفته مي‌شود سباست نولت پلر در پیرستن په 
ردیر ایی آست که نٹ وزم انگلستّان در صورتی 
رای په پیوستن کشورش په پورو خواهد داد که این امر 
سوط په وجود ارضام سأسب اقنصاتی و با رای عرافق 
هرهم مورد تایید و موافقت فرار گیرد. تونی بلر مطستن 
است که در صورت برگزاری غبه‌پرسی, لادر به چجلب 
آرای موافقان خراهد برد: 

جک آستوا رزیر خارجه جدید الگلستان که 
جشنین زاب کوک شد. در ابن باره قد است. وبا 
رد سی ررابط اتگلتان با اروپا ما همان په دلبال 
سر مرن از این روابط هستیم. ها تباید خود را متزوی 
کلیم و می‌توائیم با استفاده از نظریات دوستان و عتی 
محالفان منافع سرشاری را نصبب انگلستان سار بم.» 

به نظر میرسد مهسترین ساله سیاست خارجی 
دز هما پیرستن په پورو و تفویت موضم آپن گشور 
قر اتحادیه ارو پا پاشده 

در زمه «اخلی, آنچه اهمیت داشت و در میارزات 
اتخابانی لیز به وضوح دیده شده ماله مالیانها بر<, 





اگرچه محافظه گازان حم پر ین آمر تاکید داشتند: زلی 
حزب کارگر صراحتاً اعلا+ کرد ک اکر مجددا به قدرت 


۲ پرسد. يه هیچ وجه عالپاتها را انزایش نخراهد داد, 
۳ 


اوی بثر ثرپی پہررزی حزیش. عست به تراص 
افر گات زد که جشمگی ترین تقییرات التعصاب چک 
استرا *وزیر کشور < په سمت وزارت خارچه برد به 
هسین علیل رایین کوک وزی خارجه قبلی. ریاست 
سید کان حزپ کار گر را در مجلس په عهد+ گرفت, 

دیوید پلانکت تتا وزير اییتای انگلستان. در 
تاریخ ابن کشور که تر سالهای گلنته سوولیث 
وزارت موزش و برورش رابرعهده داشت, په عفام 
وزارث کشرر ريده ر گوردون برلون در عقام 
رزارث دارایی ابقاشد. 

بر کات بگلسنان مت زن به جشم می خورند؛ از 
مته وا ڪا رزيس وزېر آغرزر ی و رورش 
فیلاری آرمسترالگ ز تسا چارل ززیر فرهنگ, 

یتح سال قبل که زب کار گر ہی از ۱۸ ال به 
تذرت رسید. ونی بقر و راب گرکت سیاسنهای داخلی 
و خارجی این راپ را به این شرح اعلام کردند. پار 
گقث/ #در راس پرنامه‌های زب کارگر ناسیس پک 
مجلس سل برای انکانلند و شکیل یک مجفسی 
مشورئی برای ولز قرار دارد»» وی عسان سان در مورد 
پرل راحد آرویایی گفت, «اگر برای در طرح 
عشار کت در پرل راحد ارو پایی وارد شریم. نا قل از 
للجم همه‌پرسی از مردم انگلیس کر أبن ره قدم 
مرح تاریم 

شمان زمان رایین کرک وزی خارجه وقٹ انگلسی 
5 انتشار یدای وام لت خارچین جد بل این 
کشور را اعلام کرد که پراساس ای باه ازويته 
عبار پوهند از؛ استفرار انگلستان جر جایگاه واقعی 
خوه ترمیان کنورهاي اروپایی. حداکتر استفاده از 
بذارتخانه‌های امریعا در خفرح برای نشریل تحارت 
خارجی و انزایش انتفال در ناغل این کشور و عمجلین 
چلپ (حترام تیگر کشررھا برای ابگلستان په خاطر 
تعهد نسیت به ساضت بک چاسعه فری من المللی. 

عمان زمان روزنامه‌هنی انگلسی صراحتاً تشد 
که انتخاپ تزتی پلر په نخست رزیری انگلیس, اضاپی 
از اراعشن خبال پر اتحادیه ارویا گسترفه است. 

زعاتي که ناچر سقرط کرد و چای خود را به چان 
می‌چر ناد با رچوه اینکه عنوز عحافظه کاران قدرت را 
مرجت داشتد. اتخادید آروپا صراعتا پر این اسر تاکید 
کرد که سپاسنهای آنگلیس, بابد پس از تاچر نفییر گند؛ 
رال ابن سیاتها يا روي کار آمدن پار مار تی شد, 

شکست بنج سال قبل محافظه کاران نیز پم تھے 
رمبر این جرب اتجامیه: آن زنان چا جر جای خود 
را په وبثیام هاگ ۲۶ ساله داد که به انتتفاا برخی 
ناظران پاي متخضی برد که آپاار از لاد لازم 


پرای اپفای تقل در بستهای بزرگ اسی بر گحزرواز ' 


است یا نه. هسان ناظران گفنند جرب محانگ کار با 
اتخاب هاگ که از حسایت,چنام راست اہن عرپ 
برخووزفار ات به بکیا فمار سپلسس هست زد 


آنها هاگ انمره چرانتر چان مجر دا شتا و بل 
از پنج ال مشخصي شم کو ار از بواناتی کاقی برآی 


هدابت حزپ دحاققله کار بر تار تیست و عنگامی 


که با شکستی مهسگیل مواجه شد. لاگزیر گردید چا . 


خر را یه فپگری پدفد -. 


۰ 


شما و جهان سیاست 
على معمودی از هران 
سہد مال الدین اسدآیلدی اففاتی بود یا ابرلنی٩‏ 
سپدجمال که از مصلحان پزرگ کر می‌باشد و 
|سالها در راه اعتلای انلام و وعدت مسلما0ا الا و[ 
آگوخش کرد تفش پسرابی هر یدازیی مسادانان عاشت. 
یکی از عرضوغاتی که غربازه ار مطرح است. ملیتش ۱ 
می‌باشد که عدبای براین اعتقادند که او از احالی 
اسمداباه کابل اقفانستان بوفه و په هنن دلبل اقفالی | | 
است و هده‌آی دپگر هم نراین امر ناکید می‌ورزند که | 
میدجمال در اسد| پاد هنان په فنپا آعده و ایرانی انث 
رلي خود او بر این موضبرة باکید داشت گه در عرضص 
ایراس با الخانی. #حسینی4 تأمیدم شوده په آين دلیل که 
ار به جهان اسلام غق دار: و نماض مستنالان از دانش 
او بهرعند شدداندء از سرا فیگر یکی از دلاپلی که 
خوه او فر ترجه بد کار بردن »افقالی» در دعرفی خویش 
بیان کرغه این امت که فر آن زان افاتان مر قبع 
کشرری لمایند کی و سلازتطنه تداکت و از اين‌رو وی 
که ا در حال مارت په کشزرهای مقف برد 
می تواست بدون حزاضنت دوقت اران رفث و آمد کشد, 
ا تا حرش فمالیث‌های ار را تحت‌للشهاع قرار داده 
است. یکی توسل به فرپارها یرای پیش د اهدافش برد. 
ار سالها به دربار لاصزالدیی تاه قاعار متوسل شد. ولی 
هیچ موفتیتی به«ست تپاوز لپن په برپلر عشمانی 
رری اور کہ الجا لے پا عشکلاث پسپاري عراجه 
گرنید. تلا او برای پیشپره افدافش از طریق حرپار 
دادان علارء بر.ابشکه مشکلاتی را برايش به وجوه 
وره سیب گردید با پاش نیز در یی عردم به أن 
صورتی که انتظار داتت, کاس لپاید: زبرا در ریک 
عناصر واپسته و خراسحوزای وجود «اشتد که فمالیت و 
الکار سبدجسق را مخالف ماقم خوه می‌دانستد و عل 
ار فمابت و تلاش م یکزنشد: ` 

مرضرو هرم که از وین مختقان سپدجدال په 
عنوان عريه‌اني علبه او ید یار عی زود عضویتتی دز 
سازمان فراماسرثری است, این عضوبت زمای اتفاق 
افناد که او عر مسر افاصت داشت. سید در بایان مہ ۹۸۷۵ 
نرحراستی به این رج پرای عحضویت عر ار سناره شرق مادا 

«ڃمالآندين کابلی استاه علوم ققنفى در مر 
محروسہ که از س وی ۲۷ ال گنشته استه از 
ردران عنفاپاک و ی آلاپش و ډوستان وفانار.يعني 
کلن مجیع ملس 















| برد او پس از سه سال به رپلست اهرء برگژیده شد, 
اما چندی بعد به علبل کلکش افظی از از مزیور خارج 
شد و یک لو جدید به ریت غود ایجاد گید که ہے و ل 

سر اعالم فرانسه وہ آو فر ۲۶ او ۱۸۷۱ گے و 
به هند اعزام شدء برخی ناریخ تگایران محنفدند که او با 
زمانی که جقی از فراماسوترن یلیس برد با واکنش 

انکلسی‌ها مراجه شد سا زمکی که از این ار 
روت آهد و از پرو شرن فرانسه را بنیلدتهاد و حسف په 


سیاست انگلپسی را آغاز کرد مقطوب واقع شد, 


شماره ۳۹۹/۸ 


0۰ 








سه گانه 


کیان قولادی 


جاده‌ها هر سال ترسناکتر می‌شوند 

قله دوم خرداآدهاه سل جنری عشم کلق انس 
عهندسی ر فیک م حنل و تقل ابران پاشرکت مخعصصال 
داخلی و خارخی تر لهرآن کیل لد رین مر مه عط 
زغل آرویا می ار آراله معطب خود در أبن جم اعلام ؟ ر 
برخم مرگ و مپر ناشی از صابوت زآنندگی بر رای قرف 
ند ےل گنفت از ۴۷ فر بر ای عرب هزار وس غاد به 
ار رتپ است!» هر مال کب ار عسادذات 
رانندگی چات‌ها و شهرها بیش از ۱۷ غزار افر کشت و ۲۰۷ 
فزار لمر مجروح کده‌اند و نها کور کین خرال درعیان 
کشوررهلی هار مہ د قف خیم تر ام آبران دائ است 

اکر اناس مپاز خودروهای. مرجود در کشورهای 
مختلف را فراظر بگهريم انگاه امار ایرآ غر سگری پخست 
جهان خراهد ایستاند در ۱۱ بان که یک از ٩۵‏ میرن مگ 
خوفزو هر جاده‌های آن دزحال خر کتتد در رار هر ۱۰ هزار 
ويله قلید عھا پک افر در لال برالر اضفدفاث راندگی 
کشته می شود 

ترا مقایسه‌ای دیگر مداد اسانااتی که تر به اقوت 
می‌شود در اران ۴ رام ال و ۳۴ برایر انکلستان 
گزارشی قد لفات الرلیش امار کصانقات در المان غر 
نقاینه با انگلستان نمداه فراوآن خوهرر د الب نست به 
انگلستان اسث د که این رقم ۲۶ میلیرن نتگاه بیقر از 
ابگلسان است و تپگ عم وجرد محدودیت سرحت فر 
اعریشهای این کسور.] 

لها نعداد صایفات و زرخ مرگ امیر لاشی ر أن به 
لیت تر کشورهای اروپایی کستر از اپران مي‌پاشد. بلکه تر 
طرل دز دعه گذنته په‌طوز مونب در این کشورها مد 
ETERS‏ ان فنزحال کاهش 
است و لپن در + شراپطی ! ست که په طور روزافزون یج 
خودروها در این کشو رها اززدد می کر دد 





از در آیران متاسفانه ما ےن کاملا فیگرگون لت و هر 
سال دست کے ده دزی پر عقداز تصاولان پرائند کی از واه 
می شود برآروه خسارت مجر به جرح به‌ویژه فوت پرالر 
ساملات پسیار منکل است , احنباح به اطلاعات عقیق در 


مررد از کارانتادگی مجروحان و پا تخل ر #خصعی افرادین 
برد که رار ادل چان پات اند, با این حال ري مره 
حمل و تقل آروپا پا نوچه به ععداه مجرزحان و لون شد گان 
و آنار صادفات چمم عسارات سالا نه اى را که لآ پیت 
به اماد اران تخسیل. عی‌شود. به طرر ارس بام بر تر 
ملباره دلار در سال برآوره کرد [نّدیک به تیمی از بودجه 
فمرالی فز )ا اه در امزاج جرا ساال اقات متجر 
په فوت پا جرح و خسارات ملی راره بر الاد ابران 
آین جنین پلاسته یار به بزرسیهان بان بارد که 
سووان اسر پس ار پافتن علل 1 پاید ضنن از ړا 
برداشن موالع پا سرداه گذاربهای فرارلل چوا این وضع 
بتاک را با حد سکن مهار کتد. متاسفاته اکر وزارت ره 
بقواهد پرای عریض کردن حاددای پخشي از اعتهارات خرد 
را هزینه کند با شهرداری قصد از ین رل پچ : ت نی 


را داشته شد فورا کمرد اختیار فت به هن ملد وال ۳ 


يايد مان میلغ کلان اا ن از مارات صادفات را 
کسی لس یلد. 
مارات ایی ان تصادفات براتر عبلکرة چهار عامل 


وسبله لقلپد جادمها و خیلیانها: رالندگان. و ريال 
راته کی و سوولان کتترل و ظارت راف‌ی ر 
زانندگی: در حالی که فر ابرآل 4 هھ اس دحا قر 
لفات دهار کاستیهای ندید و بارساییهای فراوان 
.وساب غه کدرا کین و فرسوفه فلا په طوری 
که ده هرد از اسافات رآ عناآی ا وهن لاسپک 
خو قروا په ورغ هی پر ادد: 

جکهها و خیاانهای اپران بر گرفتار لواقص قوق اعاب 

۰ 3 1 ‘1 5 

فی و نهندسی صت یجهای جاء‌عا اا خطي‌اکند و 
خیابالهای باخل, شهرها به تدر کافی, عربض نیستند. اھا 
برای ادات پک یز جر کار بچهاررام عا ها ال 


آموزشی 


فرایی برای هایوا زعان لازم است و ابنها نتهاً بختی از 
کن ات 

شهرداری تهران تگامی + فکر واهانبازق آوبرش 
برقی دز پات اقا که آين فی آرری عر آروپاً عرسال 


جم آوری وام ترا مهد بر زاب رک را 

تراپ اهي کند نا «ترامرایی شهری» را جایگزین ان 
ازموی دیگر رار گا ها نز به‌قدر کقي آبرزش 

نمی ند و تنها راه کترل خلاقهای رق اداد تد ر 

جریب‌های تقدیست.جریده‌های که ناکترن هر چه بززگتر 

هه کر انستاند حجے تطلفات را گرچک کد , 


دست 4 چند میلیون زات 
ببست و چند وزارتخاه | | 

نزدیگ په ۴۵ روز به تفید حکم جدید ریات 
خمپوزاین سید خاسی پافی مالده انت و ناشین 
حت کال میاسی »کارا آینذه ری هرز ا: 
از تزدیکترین هسراهان وی تا سخت ترین متقدان این روّها 
ےر سر یک لک په الفاق نظ رسین آل آینکه فده‌ان که په 
ور سر رفظم 
بردآتد ترفیق جنداای در کار امه جهن سا حور به یت 
ساده‌اند و جالپ ایک اس عدم توفیق از هسک ان 
ابی رئپس جهو ر گرفنه با وزارفته‌هایی آموزشی و 
بهداشی و خی میاسی را امل می‌شود و اہن را می توان 
از اسامی حدیدن که خر زززا[ هر سر رآی دی پستهای 
سرپرسلی یت ر چند وزر:خاله پیشنهاد. می‌شرد 
بسلاگی عریافت, اما شرع و پراکندگی اهر نهایی که په 
جړآن وزرا آینده از وی آطرآقپلن رتس جنر 
دراختیار ری فرارمی گېد این شاه 
ار حشی پخشي از ابن ےرات در ترگیپ کرات این ب 
لحقق نی ندء پاید متظر پود با دست کر ۷۰ با ۸۰ جرد 
فسکاران پد معد انی در کلیلهای که این روزها بر آل 

از سری میگر این سول مرم است که اکر چھرء لای 
کنونی کفیته لین زه در حفظ کرم ریاس اران 
پردآلف چرا رئیی جسهور از اتتا اقرادی 3 شر ررزهای 
آیند؛ قصد سردن عستدایھای وزارت را په انان زد بان 
خدور بوسر سز کات اننا لکرب؟ پا مخ چغ که 
در یوران آ غاز صد زئیس چمهرر پلید به آتان زای اد 
سی داد چندان مورد آهنماه رپس هرن نہر با بل 
ستاراز ساد لاجد سال ۳ ئاثتاخخه وعدا 

با تگافی به خسلکرد مجلس تم غر اعطای راش 
آهنداد به تیاس وزرای کات و رولبط بنفان ز گاج که 
ر غالم سیاست همقر داست. هیچ پک از فر ضیه‌های قرنی 
چندان فربن به وافعیت به نظر خی‌رسده 

به ین ترتیب باید ادعان کرد که ولیس جمهیز, عر 
روزھای آنه دزمان اطرافیان خزیش بذ دت به اپ 
چابکزینی در سرپرستال وزارفانه‌های کش بزند که با 
ریه یت و جت ماله خاکنیث ہو گزایش سیلسی هده 
در کشور, از عان جبعپنی, قریپ په دویست پار ار گزید 
خراهند عد جرا که طرف ہے جال با ددم بے ای که کر 
کار سرپرستی قوای مجربه کشرر انعم کرات برحالی که 
پارها گرابش سباسی خاکم بر فوانی نیرت نیز با رای هرام 
بغییر گر ده ات اما وزرا و معلونین ایشا و سرپرستان ؛ پگ 
سازهتهتی تاکر ریس جمهررن مرمیان آين جمع در 
کرش پوه انت و مره ان كشوري است که هرهتر 
اررشهای بسهار رساپی برای عردمان خویتی تصویر کرد ابا 
روشهایی, بسیار زشت وا رای رسین به آنها لار کرت 


اسستد: 


عتوان اټ دولت عامسرر اعرا 


را ابجاا گرفه است که 





تتوع و پراگئد گی فهرستهایی که برای 

اتخاپ کایینه ب رئیس جمهور ارائه 

می‌شوند آنجنان است که بابد انتظار 

ارتي ادیک بها دزد کر 
کت جایگزیش که شاید این بار نز از 
مپان یک گروه معبن پاشد 


1 


ریس جمهور اسلاحات خل که پیش از ۲۰ میلیون 
زاي وا لى دو درره اتطابات در صندرتها په سری خزه 
جلب گرنه می لراند با | . نماو سابل عپان جردر تابد کان 
مج این بار از ان :الان که با ال اجره رضه 
تراتئییهتی خویش را از پشت مهای سیاست‌زهه وزارت 
انها مہ کایته‌ای سل U?‏ ! شاید ابئان راههای بل مای 
ورای رسفن پا چایں که يست و چند مپلیرن راق نفدم 
یت و چند سال ابت تفارش را می کنند. پیابنء. 


جالیی خالی انر ان در دسته گل جهان 
ترجه خاص به تولید کالاهای استرادزیک نظیر گند 
دز سلهای گنشته سپ شد تا ایت کمتری به گسترش 


فرلیدات در میگر بخشهای کشارززی ایران اجام گیرد. 


درحالی که جرم اپ ر فوایی قر آیرآن به گونه ای است که 
ای بر و ER‏ 2 ر گیاهان 


فزئینی پرداطت وا ہن روزها ما نها په کشر از پنع میلیون 
لار از بازار چهار میلارد دلاری کل در ر جفان ف س 
گرده‌ايم. 


استرسی په پازار وسیم و رو به ترسعه مله پذویژه 
نه چنوعی خلیح پار و کنورهان آسیلی ميته و 
مارراء قققا سیب می گرفد که ران سالاته فبلیرنها دلار 
گل به این پازازها ارسال نمره و چخش نزرگی انز ابن عفاضا 
را که امروزه از پلژاره‌ای درر امین میرد درا ځار 
کرت 

با و جرد این در آپن پخش برلامه‌ریزی دقیق, هسه‌سرنگر 
ر صاتراتگرا بد چشم سس خوره و عر سورت اآداعه این 
روند فرمنهلی آپنده نیز از کف خوآهند زفت و زیالهای 
رارند همچتان, فی فایل چپران خراهند بود, هفتاه ذرصد از 
بازار بزرگ گل تر جهان | 4ن ررزها فراخیار هنت تور 
است. آمریکاء هند. چپن. آفربهای چلوبی. ها قبلییین و 


کلمیا خش بزرگی | ص و 
این پاژار را مراختیار خرد دارند و 
تبگران. خرن ایران به سیاست 
اعت در عرابر 
زر آرریه‌اند: 
از سسری ذیگسر عسده 
واردکند گان ۳ شر چان ور تر 
ند نال کشت با آم یکا 3 
مزر گترین صادر کننده یر هست) 
انعادبه. ازوید سوئیس.. ژاپن و 
فنگ گنگ برده‌اند که به لژ گی 
کشررهای حاتي لیج ذارس تبز در 
این نهر ست جای گرفنه‌اند, فر اپن 
بیان برخی کنورفا با اتا تذاییر 
زب رکانه. در مقبقت به پازار پائل گل 
ناند واپه واردات کل و صائرات مجده آن 


این سنارت پر سور ۸ 


در چهان پدل عد 
به دنپا مپادرت مس ورزند, 

وعلند» نه‌تنها گلهان پرورش پاق در کشورش را 
صادر عي‌کند. پنکه په صدور گلهای رارفانی از گر 
سم ر تر 0 دار و آین راء در امد ابل ترجه خت 
بن کشور کرده است: 

#جارت زییای کل ابن روزها آلچتتن رشه پافنه أست 
که در سال ۱۹۹۵ ارزتی صاهرانی «گل رڑ ۴ در جهان به ۸۰۰ 
میرن «لا ز رسد« است: 

و ابا اران | فرحالی بيا هیچ جایی مر این تجارت 
نداره که از ۲۴ گوه آپ ر هرایی شدافته شده در جهان ۱۲ 
گرته آن هر ایران وجوه ارد و استعداه ضیعی برای پرزرش 


سرملبه گثاران 


الواع گل و کیا در آن فر میلن کشورهاي جهان گم 
است. پدطوری که درحقل جار تیز هرا نمام گواه‌های 
گلهای زیتتی. در لپران در عجم بسیار اندک؛ پرورش 
میبابند, امنپاژی که برا حتاف مایی نزمیک به چھل 
درجه در متاطقل مخذتف کشرر په دست امده است: 

اما دکیه بر شیره‌های سنتی, پرورش گل و گیاه و لیرد 
سرفایه گار زر فر این بپختشی فنگامی که با فقدان 
نیروی کار متخصص و آمرزش فیده دز أبن رشته همگام 
می شرد تران رفاینی کشور را در فرصه‌های ین السللی به 
شدت کاش باں است ی 
وین این لا تس انها کشیرفنی که مرآ 
مرل کنن گال ن رو به الزایٹی است TEAR‏ 
تشه ر وب زګرۍ را پرا این محصول پدید می "وتف 

و به این اریپ کشورهای نررنمند حاشپه خلیع فارس 
هر روز که می گذر؛ آمااگی پیشتری ر ای غرید کلهایی که 
به نست هلرعندان رای هرورش می یاب از خود نشان می نند 

علاره بر این آلمان مر سال ۱۹۹۵ پدتنهایی پک بلا د 
و۱۲۵ ابوج لار گل از کشیر های جهان وارد کرت ایت 
که بسیار بیش از رشمی است که به راردات فرشی تال 
به نوآن مهمترین کال ی صادرآلی غیرنفنی آبران امتصاص 
قاد بر آقن پلندمدت سال ۱۴:۰ (هر ناه توبضه) آمده 
است که در آن ال اپران بلید از صادرات بغت کشاررزی 
هشت مپلاره دلار درأمد حاصل کد که یک میلباره آن 
بابد از صایرات گل په دست آیه و دا فر تحار‌های آپنده 
خواهیم گفت که این رم بسیار زودلر از پیسث بال آپنده 


۾ ححم بنازث حهاتی گل در سال به جهار 


مپلبارد دلار می رسد په طوزی که تنها 
صادرات گل ارز در مال ۹۵ به ۸۰۰ 


میلبرن دلار رسید و ایران تنها به پنج 


عپلپون دلواز ابن پازار قناعت کرد+ ات 
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باندا ټز هر مازم متلاشی شد 


پاند فاچاقچپان عسلع موسوم په هزغرسار» په 
رب لهران سلاشی شد. 

تعفیقات بزآی دستگيری اعضای این باند 
رقت ساعاله از زعالی اغاز شد که سامرران در 
جریان سرفت رجه نقد و تراول چک فرار گرانشد. 

بربایه اين گزارش. تر اراخر فروردین ما 
سالحاری تر تی با در آجعه بے ماع آن کلائتری ۱۳۴ 
شهرک قدس اعلام کرد چندی پیش که هرا 
فوست خوه سرار بر اترمبیل و فرحال حرکت پودند 
ناگهان سے مره مسلح که خود را ماموران نیپروی 
تلان معرفی می گردند. ات ومیل شان راعتوقف و 
انها را په پهائه واهی نرقیف کردند. 

ساران پس از سرفت سه میلیرن توعان وجه 
قد و هفت میلیون تومان تراول چک منوارری شدند. 

سس از اعلام شکابت نده‌کور, بررنده چهت 
اتجام تحقبفات پلسی. چنابی. عر آختیار آگافی 
ال شرپ هران قرار گرفت: 

خر جربان ررسیهای ارلیه. درست شاکی که از 
مجرمان سابقه دار برد توجه مأموران را به خرد جلب 
کر یران او را فجت بازجیی قرار دامند که 
تام ده ضبی ات آف په رقت سلحابه گنت 

هچئد ررز لل از حادنه محمد (شای) با من 
تمابۍ گرفت و گفت که چک گیلو گرم زحرعار 
فاجان را ار طریق, جلسازی در ۵۰۰ بعدد آمپول و از 
کشور اوکراپن وارد کرده است و په تنبال مشتری 
می‌گردد. 

ار از من خواست که پرابش مششری پیدا کلم 
می نیز از فرعست استفاده کرده و موضوع رابه سه 
دی از دوسنائم طلا دادم که در آدامه نقشه سرقت 
اش اج فر فالپ مامووان:لبروی اتتظطامی را 


iy‏ سار ب چ فد يج 

میدس لوار گیا اعدم پدا گرد و 
مترازی تا بودشد: کار آگافان #حفیقات گنت یبای 
رأ برای بل ید و 
موقق. رااتز جت 
EOE EA‏ 

ری مکی کرم و انرا مسر را کشت 


س © 





E‏ آمد» آبان به چرم خر 
اعتراف کرفند . 


کقتگوی اینتراشی باعرد باردار چیتی! 
حال موسي مرد پارنار چینی, که ای 


9 ۲ و 07 


روزنمه خی ۲۳ فان 


n 


حار الماده خرد را بارال کروی م اعد 
است و ناکتون برای او هیچ گرنه 
مشکلی پیش لیامده است» ۰ 


لی .مینگ وی» پزشک تیش چینی 


که در جربان عمل پارداری خارج از رم 
صاجب چنین. شد اټ پس ار مدنا 
سکوت خرن و تعطیلی 
که به‌ظرر لحف به له وفیت 
پزشکی او را گزارش می‌باد ابا مامه پیقام 
حبر گار روزناصه انتطاپ از طریق اریت عاضر به 
کنتگر در آبن رابطه حب 
ار ر پاسخ ب سالی عبلی بر عات تعطیلن 
سایت کامییورنری گفت. 
اصن در ال حاضم فقط بابد په چام که نا دو 
ناء دیگر متولد میود فکر کنم و بسیار مرآقپ خود 
باش برای همین امم گرفتم به عور از هرگونه 
چتجالی. فقط به توص ‌های پزشکان نرجه و 
ستررالعمل‌هاي انان را اچرا تما 
ولی وقتی پیفام شمارا روی سلیت خود دیدم و 
تهمیدم که خیردگاران ایرالی هم نگران حال مین 
هند حاضی به گفتگو با شما شدم.٭ 
با مرد چینی, نظر پزشکان تخصصی ایرانی را 
که متقد هستند. بلردار شدن وی به‌خاطر اعتمال 
چسبندگی جتین په ررد‌غایتی, پرای او خطرناگ 
اسث درمیان گذاشتيم که او باخ داد 
امن ات خی مراره وجود A‏ آما حال 
وی 
به تیا می آزرم ناب همه بقهسالم در علم پزشتی 
شیر سکن وجوه لذار د.» 
پرسپلیم, اتاکتون در مدت بارداری ساله‌ای 
شمارا آزار تدای است؟ »او پاسخ داد «ققط خردعتق 
گتزای زایمان ی ارفات ابتم می کد وگرله 
هیچ مشکل ذیگری وجود نذاره رمن فرزندم ارا با 
در ملد میگر به سلامت به دتا می ورب 


بو فاتل فراری دنستگیر شد ند 

فرمالده منطته النظانی نانش كفت #ثیروزی 
اتنطامی در یک عملیاث گسترده در قاتل را که با 
کشتن یک راننده مساف رکشل په اسنان علزلدران 
فران گرده پردنت. رف کم از ده اعت هستگیر 
کرد 

این نو لفر یک راننده اهل شهر «اسالې» دالش 
زا که برای بردن خوبه آستارا به کار گزفته بردند. 
در راه بازگشت با استفاده ار سلام کموی از پلی 
ه زآوردند: 


نیب این انلا اقتا شد آنها در جهر رامع 
خا مازلدر از شنانالی و مستگیر شوند:» 
وی افزود «اين افزاد که یه صراه خود یک 


یه سلاخ کم و ۱۳ فشنگ اشتند به مرمع 


رورنامه ځبو یک هغته مادثه 





فرماند, متفه انتظامی ٹاش گفته نانوی 
انتظامی در یک عملیات گنرد در فال را که با 
کشنن یک رالنده سار کش په استان مازندران 
فرار کرده پودند, ظرف کدتر از ده ساعت گے 
کردند 
این در نفر پک رالنده اهل شهر #اسالم» تالتش 
را که پزای پردن خود به آستارا به کار گرفته پودند. 
عر راه با کشت با استفاده از سلاع کمری از پای 
در آوردند. 
مبرعتک يدال حسیلی گت 
«سرعت عمل و هماهنگی تیروهلی اتتظلامی در 
تعقیب اہی فاتلان پاعت شد. آلها فز هر راسسر 
استان مازندران شناسلیی و دستگیر شوند.» 
وی آنزرد »این افراد که په همراه خود یگ 
فیضه ملاح کسری و ۱۳ فشنگ داشنند. په مراجع 
نای تحریل داده شدند:۷ 
روزنامه خبو 
پرای سر کردن شکم: 
دزدی می کردم 
زن جوانی که از پا رکینگ. فرودگاه مهرآیآي 
اقدام ,په عرفت دستگاه رادبزپخش "خودروها 
می کرد توسط ماموران لی وی الظامی شناساهی و 
یز شد. 
ابن زن ۲۰ ساله که ور زیا لام دارو. پا رذ هر 
پار کینگ فرودگاه خودروعای موردتظرش را 
اتخاپ می کرد و پا یاز کردن در آنها طوری وروی 
و پلافاصله پا سرفت ضط خرنرو از محل متواری 
می سشد . 
اواپل اردیبهشت ماه سال جازۍ مامورال گشث 
تبروی ابتطامی فرودگاه که دزحال گشخزنی, در 
محدرده فرودگاء بردند. با مشگرک تدن په پگ زن 
جزان که درحال پاز کردن در یک خوفرو پود وی زا 
دستگیر کرددد و به مقر انتقال نادند 
زن جران در بازجری‌ها پا اعتراف بے سرفت 
ضبطٌ صوت خودروها په مامرران گنت 
= من لاکثرن حمود ٩‏ بار به امن روش سرت 
کرددام و پا فروش آن پرأی خردم i‏ .هن 
عدت کریاهی است ت که ازبوام کردم لیا لومم 
فمان ارل زندگی‌مان په جرم سرقت په زلدان 
محگوم شد و من که از پس هیده سلگین عخارح 
زلدگی پرنمی آمدم تصمیم گرفتم که رفت کنم.» 
زور نله لداب 












با یاد حسین(و) فوت فلب بگبريم که حسینن() 
عظهر شهاست, شجاعت ر شهاهت ات یهد از ۲۳ ماه 
نربشه بردن وبا بهتر است بگويم بعد از مدتها اننظاز 
کشیدن, بالاخره آفا اباعیدالله امحسین(ع) گرشه 
چشبی به انا ينودو متظران دل شکسته و 
بال شکستگان در س را طلیید, 
پک ررز که پخه‌ها همه سرگرم صحیت بودلد 
هر اردوگاه باز شد و چند کزان عراقی وارد شدند و یه 
ما آعلام کردند که قراز است په زبازت پرویم؟ 
زبارت امام حسین(8]: 
گام که بزبانها بیررن رکد پچه‌ها از 
خرشحالی یکدیگر را در آغوش میگرفنند و اشک 
شوق می رخنند. در آردوگاه شور و غوغا پدپا خد 
همه پرای زپارت لحف شساری مې کرد و در 
این مدت از شوق دیدار. لپ دا صبح بدار بردند و 
نماز شک ر په‌جا آوردند, 
پالاخره روز مرعود فرا رسید. اعت ۵/۵ هبح 
دزیانها مر اردوگاه را یاز گردلد وما یکی یکی سرون 
امدپم و داخل انریوسها شستيم: 
مباعت ۶۸۵ صبع به طرف کریلا حرکت گردیم و 
سافت یک‌ریع به ٩‏ به حرم رسیدیم؛ همه از 
آلویوسها پیاده و په تون پنج لغری وارد صحن حرم 
شدیم, فر مقابل در ورودي همه پچه‌ها خاک پاک 
کربلا را به سر و صورت خوه می ریختلد و بر ان 
بوس می زد مدت زژپارت ما ۲۵ بقیقه برد اما 
پچه‌ها ترجه لکزدند و مدت یختری را ه زبارت آن 
آمام پز ر گور پرعاخته و نماز خرآندند: 
بعد از زپارت ادام حسین(ع] په زپازت پرچددار 
نی هاشم خقرات اپرالفضل المیلی(ع) 
رٹیم و در ائجا مدنی عرض اذب تمرتیم. حژبانها 
و اگر در هر زیارث پخواهید اپنقدر تانر کنید 
شا را په ۳ حضرت غلی(۴) لخوافیم برد. يعد از 
ترا از ین دو پزر گوار په زپارت حضرت امام 
علی(ع) رفتیم به شهر جف ساخت جدود ٩۱‏ هر 
پود که به آین شهر صهر ز سيديم 
جر آنضا هم به زارت دعا و نماز پرناختیم, بعد از 
آن ما را به طرق اردرگاه بردنه. در راه ب رگشت از 
زیثرت تعریف مې کرنیم و اینکه این زپارت 
این بط ارچ رالا ترمزجایب 
نفل خاطرء از زیان یک آزاده 
تهیه و نسظیم- سجید کاغلحی - گنلیاز 
سرت و دینش سیاسیی در سیاه 
فرمانده تیروی زمینی مپاه پاسداران القلاب 
اسلامی در حسینبه عاشقان للرالله شیراز, پصیرت ز 
بينتي سیاسی در کروهای مسلح بخصوص پا 
پاسداران را بسار مهم و حار اهمیت خواند. 
وی ارود #بعضی ار سایی‌ها و اشتهاهاث گذشته 
17 برخی بی لنزجهی‌ها شرایط امروز را حار و 







ابزاج یش از دپ له روترکلن ابر / 
سلاج شییای استفاهه گزد. 
عماکنون بیش از ۳۰ عرار جالماز شیمیایی. ۸: 


اران یه سی می برد« 





از داستانهای واقعی دفاع فقدس 
استفاده کنید 








از صقحه دای سبز بسیج التفظار دارم از پراشران 
ارتشی و بپاهی هم مطالمی چاب کتد. 

فر این مجله وقتی عرباره چدگ چهالن نوم 
مطلب نرخته می‌شرد. آبا چا دارو فاستالهایی از 
جنگ مشت ساله ابران و عراق و رشادتهای جوانان 
غود ابن عرزوبرم په چاپ پرسد؟ 

اطا در مررد آزادگلن, جاتبلزان و خانواده‌های 
شهدای ارنتی نبز عطالی تهیه و چاپ کنید. 

همچیلین زد گینامه سرداران رکید و آنالی کا در 
قید حیات هستند رآ به چاپ پزسانید. دز خانمه استدعا 
دارم که از وصابای شهدا يشر در صفحه سیح 





شا ز کی زاده 


شهید مسمرد زکی ژاده به سال ۱۳۴١‏ در روستای 
قریه علی از ترابع پخش کرهشان کرمان په دنیا آمد و 
در خانوادهای حذخی پرررش پافته 

شهید ز کی زا از غوران نو خوانی علاقه شذېدۍ 
به مجالس عذهبی داشت. او در مدت عبر کولله ابا 
پربرکسش برای مومخان و آختاباتش نموه و آینوه برد: 

ار از سال ۱۳۶۲و پس از الجام خدست سریازی 
وارد مپاه شد و در جیه حضور پافت. شهید زکی زاده 


پا نشکیل گرمان ۴۱۱ لشکر ثلرالله به آبی گردان متتقل, 


شد و فرهاندهی گروهان حضرت غلی‌اصفر(ع) :را 
پرعهده گرفت. 
پدر پززگراز این شهید عزیز اقل می‌کند که 


اسفاده کید. 
رسول متطقی از تما 
روزی به شوخی په ار گفنم؛ #پسرم در جبهه هپچ رفت 
شده از دشمن بترعی؟ ٩‏ 
در چوایم گفت: 


ااپدر. من قر زمان که با مرخصی میالم 
می ترسم, می ترسم برایم حادله‌ای پیش سابد و با در 
ئر پمپرم و سفازت تهاوت رااز دست پدهم:4 
اين شھید بززگوار سرالجام پس از گذراندن یگ 
زندگی سراسر آقشخاز: شرف اخلاض ابثار و قداکلری 
در تاریخ ۱۳۶۵/۱۱۸۵ در جبهه شلمجه: در عسلیات 
کرپلای ۵به آرزوی دیرینه‌ای دست پافت و به دیدار 
حل متافت, 
فرستنده محمود جعفری از روستای ده علي 
کوهیلان گرعان 


پیچبدهدر رده و برای اپنکه آز اب چعران و گردته ۱ دبزینها لاه نمی‌شود و در کار آمادگیهنی ۲ 


حسلس به سلاجت عیور کتیې لپازهند بسرت و ینش 
دفیق متیم.» 

سروار مد علی جعفریی. خظاپ به پاسداران 
گفث هدز چزیان گل روز قرار بگیرید و اگر ابهام و 
سال پرای ما پیش آمف,برای رقع آن ابهام ر سرا 
دم پردارید. آمادگی رزمی در میاه رکا تو مارو و 





تخصضی نظامي. باهد فر ابعاد روحن. اعتفادی و 
عفتوی تبز به خوهسازی ببرذازیم:» 
رار جعفری با ترجه په اتاب آقای اي | 
برای چهار ال شوم رباست جمهوری اللهار امیدواری | 
کرد مشکلات Dire i RAL‏ 
جمهوری و مولت مرتفع شوة. : 
۱ 


شماره ۲۹۹۸ 















آل مایا کات 
ايحن م 1 


iA Xai ىم‎ 
eci 
n aan 


۳ 4 











اردو نهد تمی‌شد؛ 

«کارن» که الفاقات سریع ر چند 
وتبقه‌ای اررا متوحش و متعجپ گر هه بود 
پا چهراای خرهم خو درا په زوه و ساند 
و روش 





واپنها دبگر که پردند؟ چه قصدی 

واشتد؟ ه مرن وه درحالی که چاله خود 

را می خاراند و با کتنجکاری قرز مین 

خلاسه آنچه گذشت درختان تبره رانظاره می کرد پاسخ عاد 
روه تخقیقاتی بزای کشف و الستخراج لوعی گنما از مین باقن کل غاي 






کتگو فسنند. اپنها در حدوه چهار هزار 
ال فدمت دارند ر قد کوتاه و پیشالی 
پلند از آلها عردمی پسیار چالاک و متفکر 
لات است. آنها چگ در شرایعي 
حال می کته که ارضاغ پر وق عرادنان ملند. 
آتها روی عرخنان ر درحال جهیدن از شاخه‌ای یه شاخه 
دیگر سرعتی بے مرا پيشتر دارند نا در گام 
راهضماسی و ,وق زمین. عصری که آنها بیش از هر 
جزهفپگری به ال آن ھتہ فتاست. آنها از آنجلی 
که در اعناق جنگل زندگی می کنند پااسابز سب رالات در 
سررومنلیم غذایی چدکل چه گیافی, ر چه عبرالی در 





الماس کمیاب در عسق جنگل‌های كنك توسط 
موخودانی اشاس و تحب فی عام ستند. بوه 
تحفیلانی هوښتن که بمسوول گروه بود بلافامیله 
گروه دیگوی را برای انلبه تحقیق و در پافتن آنچه بر 
گروه فبلی گذشت به کدگو فرسناد. عرمیان هعراهان 
گروه جدید پات متخصص گونه‌های گور پل به تام دګنر 
البوت و گورپل دست‌آموز آو «امی» حضور داشتند و 
راهتعای عشهزیر و کلرگشته‌ای هم به نام تاپیتان 
مولرو» ضعکاری با گروه را که به رعبر ی دکتر «کارن 
راس» از هونستن به این سغر همت کرده بود تقبل 
کرف. آنها با زحست بمسیار راه خود را به‌سوي 















وج ی مرو و و وی رقابث فستدد, از آبن‌رر فمیاده در ضوع مواه غذاتی 
ازهاج قبیله‌ای ادمخرار و سپس فیله‌ای مر گب در کرد به‌سر می ند ور مضو آنها | حضور تر کسپ 
مردصان کوتانفه و منیاهپوست که ساتن چنگل‌های یسم - 
کنگو بودن فرار گرفننه و آنگاه. دکارنه با دجب گفت. «چرا اہن را زودتر نگفتی. 
۳۳۹ ۴ ما مواد غدایی. فراوانی به همراه ریم و نی نو انستیم 


ی کمی به آنها اهدا کتیم.» نامونرو» از خامی «کارن» 
لخندی معنی تار زه و گفت» #بزر گترین اشتپاا هم همین 
است:اکنون که آنها قبرت آنشی مارا دیده‌اند و په‌ویزه 
وای را مشاب کردهاند. جرا که آنها از گوریل 
رحشت دارند. دیگر مزاحم ما نخراهند. شد. اما اگر به 
آنها خآ می‌دادیم با عصور اپنکه به همراء خود مقدار 
زیادی غنا داریم تا چد کپفرستر ما زا ها نی گذاشنند 
و سکن بو لا استفاده از رها زعرالود خود په آقرآد 
صدعه پر ساند .0 

عالیرت* که لگران سلامت فام ہرد پا حيرت 
پرسید: «ایرعای زهرآلزد؟ 8 «موترو» نگاهی نند په او 
اتداخت و باسخ باد «اری نها ترعي وسیله عارند که 


هاسی» که جنه عفلیسی داشت پا عشت بر سر و ۱ 
ضورت پیگمی نگولخت س کریید. »لیرت» که از 
این منظرء به وضشت الشاب برد با لمر ای جانکنه واسی* 
زا ترجه خر جات و سپس با علابته مست بد او 
متو ر تا ها طوه زا از مره سیاهپرست کر تاقد چا کند 
عامی» درحالی که پا چشمالی گناهگار به »البرت» خیره 
شده بود افسته اهنثه مر سیاهپزست رارها کرد و 
پیکسی مذکور که وخشتزده به نظر می‌رسید. ناگهان 
لزهیکترین شاطه ترم درختی را گه آویزان بود در عست 
گرفت و دران چنسان حبرت‌زده اعضای. گروه پا 
جهشی که نقط از انراز مپسرنها برمي امد درمیلن ۱ 


ترختان نابدید قر سیر : ن که اسفحه‌های خود را ځیه تی است و داخل آن خالی است و تبری گرچک به 
اناو خلیک کر پروی مر مور آش از طرف | اندازه یک مداد که توک آن را پازهر آغشته کر آنه 
#مو تر و ۷ بو لاه فر ناخل آپن لی فراز می‌دهند و سپې آین وسیله رآ در 


ررر که اننلخه خرد را لیر آماده کر ده بوذ ابکدا 
دستشی زا به علولن آمادهباش برای اعضتی گروه پلند 
گر و بعد با جشمان تزبین خود یه مشافده هکس العمل 
پیگمی‌ها براحت با در صورت اسای گرچکترین 
خطری «سئور تیک دهد اما ار حتی این ,مج را 
لانت پپگمي‌ها همگی يه همان سرعتي که 
سروگله‌شان بیدا شد: برد با هتن روان شاخه درختفن 
و پرداب: کرم خود از شاخه‌ای په شاخه دبگر هر چند 
لای همگی از نظر‌ها پهان شاد ر هیچ اثری از اتان در 


"@ 


نعلن گلانتت و پا قرت آن را به طرف هزف خلیک 
می‌کنتند. فاصلدان را که این یر می‌تراند طي کا 
بیار اعجاب اور است و یک پیگمی می نراد از ۵۰ 
متری یک هدف را «قیقا نشانه گرفنه و او را از پای 
تراورد النته این ھا یک «سیله دفاعي است و قر 
زمان شکار په جهت سی که در آن بهکار برد« ده و 
شکار را آلوده می سازه از آن استفاده نمی کنند .۷ 
«کارن راس» از اینکه اہن وم عچپپ دیگر با انان 
کازی عخراهتد داشت نقی راحی کشید. آنگاه با 


شماره ۹۹۸ 















"این هسه مبح خسته شده پودند, به استراحني کاملاً 
لازم پرداختنه و فو سافت بهاء «مونرره پا صداي بنند 
هسه گروه را په اداده حرکت خوائد در چند بایقه که 








«مونروه گفت. #پس از عرف ناهایز دور سأعتی 
استراحت مي‌کنيم. آنگاه به حرکته اداعه مي‌دهيم.» 
#عرنرو 9 سرش را به علامت نايد کان واد , متقول 
مرل قلای غزدشفه ۰ 

/ر ودحانه مار سج 

ہی از رف غذا اعضای گروه که جا وروح از 






پار رفا آماده جرکت شدلد. مولرره میلست که 
ماعات بسیار گرم را فرپیش خواهند داشت و با 
رطریت. کشنده همراه پا حشره‌ها و حلزرثهای گزنده و 
شاخه‌های ترهم مرخان که عپرر لز آنها خود گلری 
سخت و لاقت فر سا بود اما ومونرو» امپدواری نیز عاشت» 

او مي دالست که پس از طی حدود دو ساعت واه به 
رو دخته‌های مار پیچ خواهند رسید که عفداری از طول 
راء را پلید په وسیله فابق لی کنند و سفر ریو رودخانه 
آنها را نا حبودی از شر گرهای طافث فر ایی که با ان 
گرییان بزدند. خلاعی می‌کند. تر طول دو 
اعت پهدی متگل چنداتی بران اعضلی گروه پیش 
نیادد و سراتجام همگی خود را هرز ماعل روخف 
٭ کہپ و لو ٭ پانشند. 

در اپتچا صرئرو» صر داد که افراه انز ساحل 
رو‌فاله کسی استراحت کند و آیی په شر و روی طره 
بزنند و آنگاه اعضای گرو« قابلهای پلاعشیکی و بزرگي 
را کہ به خمراه بان با تلب مطصوحن پل کوج و آن 
را به آب انداختتد: در مجموعه بتع فاق آناده شد ر 
امورو پا نقسیم کردن وزن افراد و وسایل میلن قاینها 
به‌طور عصساری, تعافل لازم را روی انب برای آنها ابصاد گرد 

رودخانه کپ ر کر په شکل سارپیج و صخوه‌ای مود و 
افرانی که پا پاررهای مخصوص ور پت آنها را هداپنت 
می کردند. همده وظیطه پان کنترل فاپقها در مس آپ و 
جلوگیری از برخورء په صخهها بود چرا که چریان آبپ 
به الدازه کاقی سرعت اکت و احتیاجی به پاروزهن 
نبود و درحقیفت پاروها یتر حکم بازدارنده و ترعی 
رس را داشتند تا اینکه به فاپفها سرعت پدفن. 

ورترو» در آخرین لحظات فبل از جوار دن په 
اعضای گرو په ويه پارو په «ستان دستور ناه که کاملا 
به موش و آگاه پاشند و از طرف دیگر هر بنج فایق په 
شکل زنجهروار بابد پکدہگر را زبرنظر بگیرند و اگر 
ثابفی از تغل عابدید شت فاب بمدی پلافاصله با بالا برقن 
برجم قرمز دیگران را آگاه سازد جرا که عز آن آنهای 
خرو‌شان صدای کسی فابل شپتن لبرد: 

#موئرو خرو هر ایی په تعداه مرابر نگهیان پا 
اسلحه پر گذاننه برد تا آمادگی عراچهه په هر خطری را 
داشته پللند. تھا تکل آلها ای٤‏ برد. عامی* هم 
ماتد هده گوله‌فای میمونهای بزرگ: گوربل. شامپالزه 
و ازران‌اریان به شدت از آب به‌ویژه نوع خروشان آن 
وشت داشت و ه‌لتها خود سوار قابن نمي‌شد. بلگه با 
دزی غ ان چه زگ از نیت مس یقت غر 
ډالپوت» را هم «ر مهای خوه گرفته بردو ماع ورود 
او په فابقها می‌شد. 

«البرت» هرچه کرد نو الست هامیهرا قاع کند که 
سفری سالم و اسح درپیش خوافتد داشت و سرانجام 
مترسل به یکی دیگر از سرنگهای آراب‌فش خود شد ر 
#امي» را به زسیله آن به خوایی سیق قرو یره 

در ساختن دابتها از اخربن تکتولوژی قابتهای 
سیک ادا ججیم استفاده شد بود و کاراپی و علاوست 


سحت په 















آنها زیر آشار خر رشان و ترسناک لیاگارا آزمایش کب ۱ 
یزم آنها این خاصیت را باشتند که اگر با تخته سنگی ۱ کیان نی که از کمان باصت ف ر 

۱ شانه پکی از مردان ملح مولرو فرود امد و 
7 او فربادی بلند و گوشضیراش از 


شنت درد سر داد. 


پوخویره می گردند. سوراخ و یا حفرهان در آنها ایجاد ‏ 
نیڈ و تها مشکان که اکان رفرع آن رقت ! 
رلزگرن شدن اہن قایتها برد با کتترل اقيق تخصی که 


کال را در دست باشت و چهار لفری که در چهارسوی . 


ای با پازوقنی بللد فاب را کنترل لی کوټ 
این اهشال هم سیار کم ہوم ۱ 

»خطر در کهین 

من نیو ب عم ,سرنشیتان فیل از سفر 
انا بر اب جیوه وتات 
به‌سر ضرأهند بر و بهتر اسث هیچ کس در فول 
این مدت په خواب لر ود جرا که امان سفوط ار 
په داخل رودخاله پود و اگر خی از پر خویرط 
جه خره به لخته سلگهای رومخ چان الم 
پة فر می ہرد محال پود تا ار شر عدازعای می وبا 
سرسمارهای قد راد رردخگه به مبلاعمت عبور 
کند. 

ولتی که هه اعضا هر داپتها ستقر شداند 
نامولرو» که در تضتین قایق نلسته بوه ۾ 
کارن ولس» و «الرته و تا ۷ ۳ در عبان 
فرمان خرکت را اتر کرد. ناگهان پنج فاق 
یکی بسن از عیگری مانت تی که از جله کمان 
رها شده باشند, دران آبهای روشا په سرعت 
حرکت را آغاز کر نند. 

مر ادا آعضای گرره از اپنکه په این‌طرف و 
آن‌طرف مي‌رفتنه و يا به پکدیگر ررد هی گردند 
کمی ارات شدند اما ہی از گن جند غه به 
متکلات فات گردند ر سی گردند علی رغم سی 
راء و فطرات ایی که په سر و صو تشن می تاب ۳ 
سای لات ردا عر جر طرف روجخاته جدکلی الس؛ و 
نر پھر فلکت کشیبده فرار عاشت و شاخه‌هفی مر عتان 
فرهم و گهنسال حص در یالای رودخانه فر ارفا زیاد 
زو طرف به پکدیگر مضل بردند و باعث می شود نا 

احعة آفناب تا زد عیدها پنهان شره ر بضاً هم رى 
قوطی رودخشه بیشتر می‌شه بو شاخه‌های اطرأف از 
پکدپگر فاصله می گرفتند. اشعه آفیاب ادترایی با 
بر خششی خیره«کتدءاش هریداً می‌شد. 

حدوه یم ساهت گذشت و سفر پدرن انفاقي ادل 
باشت» #مونرو* گتهی په جار خیره می تد و گاضی عم 
به عقب لگا می کر < با فابقهای پشست سر را نظاره تر 
ره با وجوه فاصله کدی که ین لاا پرت لما 
صدابی المی ترانست فرش رعداأای آبهای خروشان 
هر 9 + هر یکی از دفعانی که #مرثرو» 
بگافتن را از پیش‌رو برباشت ہا به عقب تگاه کد 
اه شب کد مر یت وناز برجم قرعزی بهشدت 
نکن می خورد. بلافاصله به سکالذاز و باروزئلن دستور 
هغ با قایق را په کار ساحل ازوهخګه ببرند, قابقهان 
فیگرالیز از آین خمل داسی چستند, اما خیری باز قاق 
کحم ہرد و این الفان هبم رآ رحتت رم گرده برده 
زعقي که قللها پا سراشیتان مضطرپ أن در ماحل 
رردخله کدار یکدیگر پهلو گرد «مونرو» باسرعت و 
ی کی ارس پيد می اعرد غود راب 
تابق جهار » که جم قرمز را نکن دان د رسالة و 
گت چیه خر حف است؟ چه بر سر فاین پشت سم شحا 
آباتب؟» 


.۰ مه ۵ 


پردند و لحظه بعد خبری از آن نود 

مونرو واز گونه شبن أن قاباق را مدید 

نگها خیر. اسلا گوبی اگهان محو شد . 

مونرو. محل دفیق ابن لدی شدن را په خاطر 
دازی؟ 

سگهیان پله :قفا فر مل آخرین خم رودخاته این 
اندای افتلد ر رقتی خم را ای گرمیم و بجيديم. الری از 
این بردة 

#عوترو ۷ سنرشس را جنه پار به طرف بال" و پایس 
تکفن قاد گوین حدسی رهه ود که چه افاقی اقتا 
است, ایا کلام خوه را پرداشت او قدری سرش را 
خلرآند ألگاه رو په «کارن رلس # کرد و گلت؛ # گمانم 
میالم چه باع ی سر آن قاق امد شما قبن جا 

لسراخت کید و چند نفر را به بگهیالی بگارید. من هم 
پا چند نهر سلع به محل حلاثه می روم با بیتم جه 
کاری می تور انم آتجام دهم.0 

«کارن» که خبلی تگرآن په لظر می‌رسد. شى 
فرصت بدا تکرد با راجع په خرالی, که «مرلروه0 
عدي میرک سر الی مطر ج کند, جرا که «مرتروه با 
دای بلند نام افراد مسفحی را که احتیاج داشته خواند 
ر فرحلی که «کارن رای» ست به کر ابستانه و 
نتظر اطلاعات پیشنری از «مرتروه بود بدون اپتکه 
پلست سر خود زا نگاه کند, پا صدانی آنزانه گفت 

#دکتر #البرت» ب شما و «امی» لبر احتیاح دارم.» 

دکتر هالیرت» که برای تخنین پار خود را مقید 
می دید بی‌دزدگ ست #امی» را که لان از خراب 
دار شدء و خرتزده به اطراف خپره شده برد گرقث 
ر به پال #مورو» و تفرانشی در طول ساحل روهغاله 
رای شد, اپن پار بپگر صدای چیغ ماد «کارن» که 
ومر روه را هی خواند در ری آبهای خروشان رودخاله 
دیف 


همزترره دا زمانی که به لاپ خم رو هطاله تردیک 











تشده ودند باس تا حر کته می که و هس که په 
سکان مدکور به الدازه قافی نزدیک شدند. در حالی که 
ستلی را په حلامت تولف پللد گر ۶+ پود خو دایز اتاد 


و با هم بدون ایکه تگاه خود را په خلب ب رگ رالد با 
| لحن محافظه گاراله‌ای کفت. «دکتر #الیرست»! و متعاقتب 


ان پا منت چپ خود به ار علامت اد که به اامؤترو» 
رردیک شود »یرت » که خو بسپار گر شده 


۲ برد فر هالی که عست اامی# را ضجتان در قست 


+ باشت. خود رایه مر لرز 4 زسالد» 

#بر رو برحالی که چان دگاهشی را به چلر 
و حگانی که روبخث یج ندی به خوه می‌گرفته 
تقرباً مطنتی تم که این کار ٭ کیکوبی سا انست. 
اینان فیله‌ای دز «صفت هستند که لحر فراوالی در 
سرفت قابلها و پلم‌ها در خذگام حرکت فارند, آنها 
کارران فایقها را مر طول ساحل تعقیب م نکنند و 
علیقاً مرحالی که رودخانه یچ می خروه و برزآی 
لسظه‌ای فایفها از دید فلیل جلوتری خود پلهان 
می‌شرند. پا هارت ید آپ پریده و خر چند احظه 
فلیل مذکور و فرچه تردن آن می‌باشد را په ماحل 
می گشتد و با وساللی که از قبل تداز ک يدانه 
ماد تی های زندان‌مانند و امال, آن, سرتشیدان 
فابن راپه سرعت یه میان حتگل‌های انیره می برند 
به چلیی که بست انسبان از بافنن, آلها کوناء باشد 
من چندین سال است که با ابن قوم آشنابی ارم و 
آتاری کد در مزقع حرکت از خود بدجای می گار ند 
به خو می شناسم حي‌توالم په سرفت عکان پنهان 
غعن آنها را پیدا کنم و در اپنچا مشکل نيگري بروز 
می کند ر آن عناد پسپار آنها می‌باشد که نمی ترآن ھا 
پا چنه نفتگدار آن هم در ان جنگل‌های البزه از پس 
آنها پرآمد و در اجات که عامی4 ترست خرن فاا 
په کار می أید.۷ 

در اپنجا دکتر «الیرت* پا جهردانی که گونی 
احساس خطر کرت باشد. سنهایش را یه کسر ژه و با 
لجن عق به‌جالب پرسید: ثلا «امی» چکار مي‌تراند 
بکنند »او مست رز است و فر شهر زندگی کرهه آننت 
ر چیزی در موره نرههای ختگلی قینه‌های افریفانی 
سی دالد .0 

۷سرلرو4 نگاء حشهرر عافل اتدر سیه خرة را په 
»البوت تداخت و گفت» «دکتر عزیز. کیک بی‌ها داد 


| ری از قبابل کتگر از گررپلها وت دارند و آنه 


را تجسسی از خدایان فدرت می‌دانند و وجرد یک 
کرریل عظے الحنه چرن باس کفی. است. نا 
#کیگران » را وهشت‌زنه کند ر ما فصت. شود را که 
آزاهی میرتشیدان قابق و وسایل آن .عی‌باشد. آجرا 
کےا 
صرنروه از ابنکه ادان په جار انیا هی 
می رقت چندان رضایب لداشته اما در غل هم از اینگنه 
پنواند #امی»,را مر چنین خشرايطی آزملیش کد و 
مطاعات خود را روی او انسلم دهد. چندان ناراضی 
بوب درعالی که الیرت» غرفی تفکرات خود بوذ و 
#موترر» پا فت زمین را بررسی می کرد تا شاب جای 
پامی کر آن بیدا کند. ناگهان سدابی چون حرکت یگیاره 
باد شنهد» شد و يږی که از کمانی پر خاسنه پود بر تاه 
یکی از افراه بلح #موترر» فروة امد و ار صدای 
دلخراشی از غدت درداز گلر خارح گر 
ایلمه ارد 


دد 68 


شمار» ۲۹۹۸ 


















[روذهانی برد درزان کردگی, 


نمی‌دائم یگی پکدانه. یا ته تفاری 
پردد و فستید پا نه؟ ان هم در ترایطی 
مالند موفعیت عی. سرأی کی خواهرم | 
که سبح تا شب ملل پروائه تورم 








براتر تاماد ان که دکتر روان پزشگ 
نود: به سرانم آمد و چند سوال راانطرح کزد و 
خوانهاراکه گرفت, رلت نان درم خرف بزند.من 
| که از همان بجگی به‌خاطر نازپرورده بودتم خیلی 


می‌گشتند د پا به سل خودشان پا از سر | حسانی پار آمده پودم. وچار این ضعف زوانی پودم 
اچبار عاذر و باکیدات پدر * والديتم | که اگر اماس می کردم دو نف دارند راجع به من ۱ 
و بای رفناز می کراند که انار > ی رک وم ۲ 









۱۳ 


از همان عوران کوه‌کی, در خردم احساس 
ھی کروم که تقاونی پا فپگرآن دارم اما چه تقاونی. 
"امن را آن روژها ی هنیدم و موقعی که فهبیدم 


0 ۱ 
هم پدر و هم مادر. هر در اگر ازشان 


هی پررسیدی ‏ که پزرگٹرزین آرزوی ‏ زد کیاد 
چیست؟ءی له ای غردید پاسخ غی‌دادند. 

ما ققط یک آرژو فاریم. و اینکه خدا 
هون یک سے پد نقط مین 

و ابن رد که پر ر ماترم پس | 

جارد سا که از آزرامشن می کشت و یی از 
اینکه صاحپ شتي فرزند دختر شده بودند. هنوز در 
" فل داشتند! عادر بهد‌ها پرای خودم فی گت 

٭ من و پدرت از روز ارل که با هم ازدواع 
۱ کردیم حسرت یک پسر داشتیم از حالس پد 
اوی همان هم دختر پرد: این پزد که به فقزمی 
امیدواز شدیم و بعد سومی و چهارمی و..- هر 
مرنیه هم فگر می کردم این پکن نبگه 
صددرصد پسر میشه» و بعد که دختر می‌شد. تا 
جند ماه از فک داشتن پسر بیروت می آمديم اما ان 
:ترت ول کی ما نبرد. دا اپنکه جمد از به جنا آمدن 
شلمین خواهرت» چند نفر پهمون پیشنهاه دادن که 
بریم سراغ پک دغالویس, اون عم پک پیرزنی پرد 
که چند نوع آت و آشقال از فیبل جرشاند: نان 
میمون و پتم کفتار وء سرهم کرد و په غور هن 
"و باپات فاد با ابن وعده که [٩عاء‏ ر ٩‏ روز ر ٩‏ 
ساعت دیگه صاحپ یکت کاگل‌ززی سشی:..]ما 
که از همه جا و همه‌چور دکتری بریده پودبم. با 
اینکه همه تجویزهای ارن پیرژن جاد و گررو انجام 
نادیم با این حال هیچ آهیدی لداشتیم. مخصوساً که 
به‌جای ٩‏ عاه پیست سی ماه هم گذشت و خبری 
نشد. با اينکه وقلی پدرت پنجاه و من ۲۳ ساله 
وديم نوی شگم هفتم - که این یکی پازداری 
لاخواسته پود خذا تررو په ماداد و ارزوی عن و 
پترت برآورو: ك 

بل من پسر سر شش «ختر پودم. ته نغاری‌ای 
که یکی یکذونه هم بردو با نو لد و وروه من په ان 
خانواعه خرشبختی خاتراددام تکمیل شد. چه 


۵ - 


شماره ۲۹۹۸ 


وه . 


قوشته‌ای از آستان په زمین آمده و آن ٠‏ 
خلت نفر #لعوذیالله» حکم دا ند که او 
را پرسنش کنند. 

از تررآن خردسالی که چیزی به باد 


8 نبارم اما از زمانی که خاظرانش در 


حافظذام مانده این را یاه بآرم که کاش 

جت به اسیاپ‌بازی پا چیز دیگری ییفند. 
نک ل از آنکه حنی میل واکتتشی را یکتم آن 
اسیاب باز خریداری شدء و په من کادر شده بود. 

صیح دا شب پا شش خواهرم در خانه پلزی 
بي کزهم و په من اخ کلبه ماد ادن 

زندگي مې کر حتی خوقعي که رمان مه رسام 
شد پر موم مرا رین مدرب تهران 
یتلام کروتد و از آنجایی که وضع مالی‌مان 
خوب بود پدر آنجنان آن مدرسه را شار مې کرد 
که مسوواینش چازه‌ای نداشنند جر اپتکه با من 
مثل دافته جدا پانده رفتار کلتدا ز درست از همان 
اپام پرد که احساس کردم لاونهابی با دبگر 
پسرهای مدرسه دارم ۲ 

اصاز برست نداشتم در پلزپهای پسواله آنها 
شرکت کنم. میلی په فوتبال و الگ‌دولگ نداشنم. 
سل بقیه پسریچه‌های هسسن و مالم لیردم که 
گاهی , رقنها »دعرا کردن» لازمه قاتی‌شان 
من بادا کافی برد معلم پا اطم حرفی برخلاف 
ملم بزنند, اایوقت ماد حرفا گوشه‌ای 
می‌نشستم و »زار زآره گریه می کردم و آین رقتار 
من آرام ارام باعث شد تا بر هدرسه بهن لقب 
بجه نہ بدهتد! حنی به یلا دارم که چشد مرئیه 
وقتی پدر و مادرم په مدرسه عی‌آمدند. مدیر 
عدرسهمان په أنها می گت 
- شا اوتفدر ابن بچه‌رو لازک نازتجی بار 
آوردین که آدم نکر می‌کنه رآقعاً پک دختر پجه 
است] 

هرجه بر رگتر می شذم. حساسیث‌هايم تپ شر 
می‌شد و رقٹارهای پسرانه‌ام کمرنگ دراو عادات 
دختراتهام پبشتر» 

په پاد دارم هنگامی که ده سالم بودم. پس از 
اپنکه سومپن خواهرم نیز ازدراج کرد و په خانه 
پخت رفت. چند روز بعد که همراه پدر و عادر و 
خراهرانم په ځاټه خراعر تازه عروسسان ا 
آن تجلن تعداد زيادي از پسریچه‌های هس 
سال من حضور دائتاد و متغرل ایا 


پکي نو مرئیه اسرار کردټر لاعن نیز هسبازیشان: 


شوم اما من مرخلاف اضرا بداد مارم ب۵ چان 
آنهد په سرغ چند «ختر پچه ششی: ففت ساله که 
مشفرل «خاله بازی» بودند رفشم و با آنها هسبازی 


پقهسم چه می‌گویند. آن روز فم کنجکاری‌ام گل . 
کرد و پشت سرشان رفم داخل حباط و بشت ۱ 
فرختی پتهان شدم و شنیدم که دگتر په پذرم 
می گفت. 

عاج آلا حرف م‌روبه فان تسه یک 
پزشک جبی بگیرین.., آقاپر علا هراز 
به‌خاطر ثمأس نزقبک و مدام پا نش خوآهرشی, 
باخواسته دچار ررعیاٹ دخترابه شده جلوی لین 
مشکل رو الان راحت ميشه گرفت. اها پعدهاً که 
بزرگ پشه, مشکلشی هم پزرگ میته! 

پدر من ضمن اپنکه فردی مدهبی. برد لما 
یش به علم احثرام می‌گذاشت لته سرای 
یکپار که در آینده زندگی من رقم خوره و برای 
هن چلین سر‌وشتی را 2 زد...] و لنا از فرفای 
آن روز په توصیه‌های آن کر روان‌فشاش, پا من 
رفتار می‌داله‌تری را شروع کردا اما پدز اشتباه 
می‌کرد. همان‌طرر که آفای دکتر هم بد اشتياه 
مشکل مرا یک مشگل ظافری پلدانته برذ! آری 
قمه تر مورد من اشتپاه می کر دند! 

0 

9 

مره اک کک ا 
اور تلخ رسیدم که مبل رفثاری هځ پیلئر به 
سری رفتارهای دختراله است نا پسراله. پاور کید 
حتی از اپشکه با پسرها حرف بزتم خجالت 
می کشیدم! وفنی با پسرها < چه دوست و چه فامیل 
٭ نتها می تدم چدان وحشتی به جام ع ی اتا که 
قابل ترصیف نیست. « برعکس آن فتگامی گه با 
دخترها حرف می‌زدم دچار آرامش می‌شدم! 
عرست ماتا اينگه یک دختر بیزده چهارده ساله 
وقتی یا پسری صحیت می گند دچار خچالث 
مي‌شودا 

البته در أن برهه نیز هترز عتوجه آن واقعیت 
شوم نشده بردم! اگرچه ارارم براي خبصحیتی با 
دخترها و هرری گزیدن از پسی‌ها: کم کم داشت 
برای خانوانهام (که گنتم شذبدآ به مسائل مذهیی 
و اخلافی پاییند بودند] تبدیل بہ یک معضل 
هی شد مادرم بارها یامن صحبت کرد 

“ بیپن فرزاد عر حالا یک پر وجوان عستی 
‌ داری دوران باز رد می گذرونی: 2 د 
مق لے پییا هم جرا ابقر از 
پسر‌ها فراری هستی؟ 

از سوی دیگر پدرم که همزمان پا بزرگ شدن 
من. تعضبالش بر بیشتر می‌شد. رقت دید که 
نعصایع مادر و خواهر‌هايم در من ثالیری عدازد. 



















سرانجام یکروز < که انفاقاً جلین || 
تولد شانزده سالگیام برد بای 
ارلین بار مرا کتک زقا پدر 
کشیدهان نوی صورتم زد و با ٩‏ 


بهشرن دیگم تر از خولد فرار گردی».. 
پس کیل از اینکه برگرعتظ برو... 

من آن, روز EEE‏ پاش و 
مفداری پرل [جهار برابر هزینه چراحی] 











عضب کته درحالی که ماد ر پا چشماتی بشت سرم 
- بل اپنکه تو ی آنه می رن :ار از خانه صرح یا 
آبروریزی رو نمی فهمی؟! ۱ 0 
آها پدر اششپاه فی کردا صن 5 
خرن ماو ینم که E‏ یکسال::: یکسا مام همه: سی فا 





سن و حال, من یلید اپن‌طزر 


را به جان خریدم. جه حبیت‌قها و 





همان پا دختران دیگر رفتار کند! مشکلاتی را تحمل کردم. فنگامی که 

آری. پر مالند خیلی‌های دیگر غلوز پسم بودم!ا شبها در پارک 
در موردمن اشتیاه مس کرد. جرا که سی خواییدم و از آنجایی که بقین داشتم 
در مدرعه لیر شن همین مشکلاتا پدوم به علوان گستنده اسم و عکس عرا 
را باشلم.. مدام ترسط دیگر دراخنیار لیروی انتظظامی قرار داده از سایه 
فمکلاسیها و خی معلمالم نحق خودم هم وحشت داشتم, نا اینکه سرالجام 
می‌ندم و سخر. آنا آنها با کمک ضدان معلح انش [که مر آن مان 


ناراحتی زیوی‌انی در اوج بود و حتی 
نمی تراتست رپا بایستد] به آن ذکتر 
عراجعه گر دم و پس از بارغا و بارها رفئن 
زا معاینه شدن ر ازمایش نادن واه 


دارم! ابت حزدم بیز این ر 
تمي‌دانستم. تا آینکه پکروز انپا 
فری که در ان ایام با من عشل 


الان رار گرد حفایق را برایم روشن گره! معلم | پزنم نه با دخت‌هاا هر رقت هم عت از ج Î‏ سرانجام تبدیل شدم په یک دخنر! 

در اننایمان افای مصطفوی = که جایاز | می کردم پدرم می‌گفت | آن روژ را هرگ فراموش شمی‌کنم» جرا که از 
شیمیابی برد و در سال قبل په پهشت رقت < که ھر وقث طواستی چلین کازی بکنی:فطشن ۱ پکطرفب شادترین زوز زند گیم بود و از سوی دیگر 
یش از بقیه متوجه رفتارهای دخترانه من بود | پات سرت زو می‌گذارم کدار باج و می‌برم! عبان رارز خبر دار شدم که معلم انشاء در پیسازستان 
یکروز پس از سحبتی مفصل مرا پا خود تزه یک و در این میان نتها کسی که پاپ بای من مئل | به دلبل تارسایی تنفسی در گذشته استا 

پزشک پرد و افای دکتر تہڑ پس از انجام ‏ نع آپ می‌شذ ملارم بود که آگرجه پرخلاف 2 

معایبه‌های معصل حتیلت بلح را پراهم فاش گرد | بق مواد تداشت. اما پانغورد آز فب بزدا 3 


شا اهر[ پسر هستی.,. «رحقیفت تو هم بايد این ایت ناس ۱٩‏ سالگن من اداه واشت. و ایتک که دارم این نامه را براینان می ترپسم 
عانند کش خراهرت. دختر په دئیا می‌ارمدی اما | بااینکه پکروز وفنی نوبت نگهپاتی از عن به همه | هر سال از زمان زن دنم می گفرد: عر این عدت 
فنط پک نفصان در آناتومی یدن تو, باعث شده که | مادز بوداا و پقیه خواهرها همراهپدر بیرون ر | موفق شدم در یک شرکت په خنوان منشی 
ظاهرا پر بللیاولی در درحقیقت پک دختری] پردند, ماهر په سرام افد و درحالی که په مسخشی است‌خضام شرم با پالیداند: پرلی که ماتر باده پرد 
ر بعر لوضیحات علمی عفصلنی داد لا من ایک می‌ریخت. مقدار زیادی پرل براختباره بک سوتبت کرچجک را رهن کردم و با حقرق 
مترجه این لاجعه شدم! مرقم خداحاقظی پا گربه | گذلنت ۳ شرکتم زندگی را ح ی گذرالم, اما ابکار خوشیختی 
چرسیدم ۱ ! ز یفض کرد و آدامه فاف] پا پهتره عمیشه پلید از عن فاصله پگبرد چرا که الان بو غم 
افای .د کتر بعتی پرای حن غیج راء علاجی E‏ آرژو ارخ قو حتی با پزرگ هر سیه عارم؛ اپتدا توریام از پدر و 
مین وضعتت. برای من پسر بان اما دل | خرافرهیم و خرصا عادرم که آرزو دارم فقط 
- آنفقاً جرا خوتبکان» مشکل «درجتبسی» | لمی‌خواد ابنطوری زنده به گور نی ییا رزندم | بکبار دیگر آنهارا بیلم, اما چون مي‌دانم پدر چنین 
بردن اتر قق ہا یک عمل چرانعی حال میا ولی | این پول رو از فان نو ال قبل که فهمیدم | چیزی را تمی‌پنیرد مجبورم ارژويم را ناديد 
اتجام ابن عل به حرمت ر خالواددات بستگی | مشکلت جیہ برات جمع کردم فکر کے اوتقدر | بگیرم و پذیختی برمم این انت که به‌تاز کی 
بازما پاشه که هزینه جراحی‌ات‌رو پرداخت کنه برو و عفارن ان شرکت که مردی تحصیلکرد: ر 
آن روز که دکتر این را گفت عفده ساله يذوم و مرطزری سلاح. می‌دولی عمل کن.:, تر حق پاذخصیت است. از من تقاضای ازدواح کردا 
دزت از همان روز زندگی من به چهتم تبدیل | زندگی داری فرزادجان.., ققط مجبورم چپزی هن هم به عنران پک زن از «ار» خوشم 
شد. موقعی که ابن قشب را به خاتوادا گنت بهت پگ که خیلی للخ فرزندم پس از اینکء | مي‌آید و احسلس می کلم من راربا هم خر شیخیت 
اپتها فکر کردند شو خی می کنم اما بهد که متوچه | چراحی کردی دیگه هرگر به اب خونه نگیو | خواهیم شد اما نگرانی‌ام این است که اکر «بهادر» 
دد حرفم چادی است. فمکی پا من داد یک | جن مطستم که بدرت و خراهرات نمی‌تولن | پس از ازدراجدان < حتی سالها بعد «بتهید که این 


بدکازه رفذار گردند! گربه کردم و گفتم. رضم لورو درک کنند البته من از دوری بوق | غرزانه‌ای که زن اوسثه روز کاری. هفرزاده بوده 
< صر من چیه این یک یسارید.., شماها 4 رلی با این , حال اوتقدر خودخراه نکم که ۱ آن‌رفت چه برخوردی خراهد گرو؟ 
چرا نمي لهسین؟ یخوام ارزوغاۍ عور و دبریته خوفم‌رو روی قبری از سوی دبگ, اگر پخواهم حفیقت را به پهادر 


اما پشخ اعتراش من, کتکهای متصلی بوه که | که بر داری داخلش زنده به‌گور میشی جسنجر بگویم ولا می ترسم او را از دست پدهم و از آن 
از پدر خزردم, از آن روز به بعد چا من عانند یک | کنم... برو پسرم * پا شاید دخترم - پرواولیال | بدت اینکه انکان دارد پا چتبن اعترافي.حتی کارم 
زئداتی رفدار می‌شد. هر وفت می خواستم رون خوشپختی خودت... ذکر رو هم نکن.». من آگر راز دست پدهم! 
بردم جما بايد پکي از خواهرهاپم هبراهم باشد. | مطسشن پاشم تو خوشبخت میشی, حافر په فتن | . کدایا کیکم کن,..چه بلید یکم؟ 
بدپخشی ابن برد که تہ حق داشتم پا پس‌ها حرف | یدن از پدرت هم هستم... ضمن اینکه من 3 


شماره ۳۹۹۸ ۱۷ @ 












۰۱ اس اس وج وم‎ ۱ ۳ OOOO CEO TOOT 


؛ این زوژها عر فر نيك ۳۳ ! گرازگی (۲ ۳ ۱ 
بن زور9۵ عر و زورحه‌ای جتنا درازیی ارچ درلاا آر رضست با ېد و 


1 
۱ 
1 


امه ای که مر ابها رر ر“ استه می ینید دلبل این اسر خطری است که | بان با 
تهزید من کند و «رنهابت بد چشر دده عی‌زاذر 
طب خبرق از مجله فر گوس هر کہ به تے آز سید چندین تی ماهی که مورد مسق 
اها و پا جاتوران یگ زا از می گر د: صیادان حذود ۲۰ ا ۲۰ عیلبون لین مأقی را ۲ 
آانییا کر وا ! که لئے ۱ 
ن مر یداد په فا بای تلم شک كرف أب در خا غر پر ی ار 
ا کشورها رایع شده لپز یکی از دلابل مء سیب رمتاسن به مأفی ها أست, 


1 


ا ضا ح 


۰ ۰۷ «+ 





A‏ ررند فر کوتاهمدت به ظاهر آلری قداشته پاشد. اما کم کم بار وبه این 
اکان ا بان ډور خير ارون را می کیاد ww‏ رامعل پرا چلوگبری از قراخ پطی 


ری ی ای تصمیم حهانی است. 


صسصسصسسسسسسس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<سسسسسس<سس<س سس 





1 1 9 1 . 2 
اهو نیم نب ز میا د مسح۲ ۱ 


۹ 


ت 


با اني ر سرت سپا غ) فوم مسحیان برپایه عاذ ان خضرت شا IF,‏ یش 
و 


ان ب ریه که گار اجولبوس عراز » برد مور 1 استفاده خر پچا فرار می درتب ¦ 


۰ ۷ ۷۰ ۰ ۰ ۷ ۷۷ ات 6 6  6‏ تاا خاتا خاست ا ع ۰ #0 


لاح سس 


وج و سوه sise‏ 


1 15 بسزار آن را عر سال ۴؟ نیل از سا :سیم )باب کد ری 3د ۱ 
۱ 1 1 این تقویم پرمبان نلسیس زم درسط پانشاهان ب شد( یه که ۷۰۸ سال پل از آن أ 
رخ ساطت غود غار کرده وي ۱ 
۱ ۰ »اپ گییگورييه هریم گریگزرین رای مان ما کی کرد که لو آن ق لر 
: ۷۵۶۱ انتا لته فيم ری کمن از چرخش صحیع مین فب تر است و په لظلر من رسد ؟ 
1 اراد دیگري ] ن ڑا بے بانهالد. 


یک تقوبم قیگر که معن به بهردیهاست «عبروه تام بارد و عبالها را از وع کیت 
پشمارشی, کرد است۔ طق آن عم اکتون سال ۵۷۶۱ ات عنوز برخی اسرالیلی فا از په ران 


4 ازا 0 


وقلی شما صدفی را کتار گوشنان می کیربد دای دریا را می‌شنرید 
و اين دا درون صدف جریا تارد 
این دربانت تا رمان که شمسا درباید باحلقه گردن هسنها دور گوشتان 
هم می تزانید درست فسان اا را بشتو باب جالب است! 
یل آن چک عقیفت خی سان است. تدم حوات, اسر!چی از فوای 
فشرد: و کشید؛ هستد این صداهایی ته هر صدف ی تنوید. امراجی 


از این وع محسوب می‌شوئد که با شیور ار مسبر مارريچ عباتن امراج انها که از اسل امپرانرری اپنکا د 
دریا را به هن مل عی کی , ڪنان یکی باس شبن را در برقی مئاق 
حفظ گردهاله, اک خه لاء انراد ايازم لا 
اینکاها هسوار» رو به کاٹ است ابا آنهایی ا 


اتی هدند با سرسخلی اباب خود را امام 
ص داد . 

دور گر دای مک فررش ۹1 یک ر 
لوعسط حرضجه‌عاین نحیره آب به لاست 
یں اورلد مجان 2 سار انها وجرة لاززز آن 
آفراز حوضهای فر دبرآره بد ها ر نبه ها شر سب 
می‌کنند که گام بارندکن آب در انها جنه 
می شو 3 ۱ رر قصل گرا پس ا تخیر انه سک برعای میناد هر دعگد:هان فرر افراه پر اب 1 
می رش . 


مر بو که کار یک ھے یی ار اع تن موسیقنی وجشنها به غت خود پاپدار انرا 








د سس ۵ ۵ ەەا ەدە دى ناخ نس 0 


نهیه دازو از ڼب 


مەم 


زچیئی را نکیل می باد 


j‏ او ابن خیو ان عر فا اروغای مختلف په کار گرفته می شد و 


را ی کا ز رأ شرمان ص کش 
۱ یس اعضای بسن ر باط مدارءم د حال با ر 
است‌خوالهازش ۱۷:۰۰ دلار, پرستتی ٩۳۰۰۰‏ دار 


۰ بل فروحته می‌شد. 
۱ چنین الق فدکاتی هر شکارچی برای / ریب هی کره نا دست به شکار 
یر او نی بر ند رز تھا 5 رورس یک 
ژد یامن را تایمین کد مامات ایت از حی وات قوائینی شم گردند و 
بر زا کاملا یر قآ نی اعلام ک دنل . 





> 7 سس سس 


ی نها گرد استهوان سین 1 بتجه‌های موأ اسنی دارزفای 


وتام لاه په ينت 5نا 


ور عی لوت محرج پضک 


+۳۳ وان ۰ ۷+« ۲( ۲ وب م۱ 00006 po0‏ 


او فر ۱۹۱۸ استاد دانشگاه زو ریخ شد و از ۷ لئے ورادا 


3 پاول تارر‎ ٤ 
۱ ول کاوز از یک خقراد سوئیسی مر سار به مالو و ند سال یف به موس وت‎ 
| ار فر دانشگاه رفریخ + ررر حصیل کره و ہی از اغد دکترا در ۹۹۱۱ اتهم کر ۴۲ سالگی: به‎ 1 
۱ |فایکقورت رفت و بالرنیش محقن مشهره ر الدگی به هسکاری براختب‎ 
۶ 


٤ 


مه 0 جات 6 اه اه اه ماه ان اما 0 ما ۰ 


پارل جر شیعی الی حففات فرآوای داشته و کا خر ی تر رنه تھب وینامین‌ها اتام ده استم 
از تر سگ ۷۹۳۰ به محقیقی مرباره کار تر پد ها بعنی مواد عثرته زرد لارنج قرم باره‌ای از مواد | 
خوراکی و فهر خورآکی جرن صدف. خرجنگ ریک ریت انان رداخت و مرن په کشلیاٹ زیا شد. 


بمب وه 


vansacesananssnaioneuaanoeerronrnmone 


۹۳ 1 وبسن «Ê»‏ 1 ۱ سال ۹۳۸ از 


۱ ار ابت کرد که ویتامین ۰ باط 
1 ۱ سای +اپسه په کار تر یزغا است و ومد 
موق ند که وین 10»رااز راه تی بسازه 
۳ 
۱ فمچتین ری ترالسث وبتاسین‌فان دیگر 
اما لا ۱ از مه وتان ب 13 ری فا وین را حر 
َ 
1 
ِ 
ا 


[ طریی صنعتی بسازد. 


ابن کوب مرفقیت‌ها با زر ظر گر فتی 


مە اج اه 


ده ردن سافتدا/ ن موی وتامین ها 
دۆت تفر و سبرث قوق العاده لی میدن 





۱ 
ِ 
1 
و 
6 
مر جس | را سان می دش 
خی که از ؟ | از أن هگا که وی ده به طرق : 
اسسخوانهای [| ری E‏ و ايت فرق اماه TNS‏ خوراک ر وزاله کلف کف ۱ 
برغز ده ان به ؟ ۱ فیگران از جڭ اا ویم میدن در این رشته طلاجلت بشتری به است اورف ۱ 
بست علد ۱ کار O‏ سال ۱۱۳۷ بط رمبترک با هفالوت»| 
فراوالی داره. ۽ 1 فرستمد مین ایخففای ماب ۱ 
#۹ £ ‌ 
ES‏ ۵ ۱ انا 6 اج 6 بخ بل a E SS‏ و( و و و و و و وان و 0 0 ی ی ی 





5 4 . "f 
بار یم جر توم سفن هو‎ 


ساکان سراحل هریاها ر اقیقوسها و پا مردمی که غر 
"جزیره‌ها سطوت دارند. هسراره پا خطر از دست دادن جن , 
1 الد گی ۽ و حی جاشان دست ر پجه رم می ننن و همه أبن 
تهدیدها به بل 1 آمدن سطم آب است ۰ 
ع در دنه ننطع ترا حدود 18۰ سانش مر پل فده 
اس شاد ان رفم به نی خیلی کم رمد ادا همین میرال 
زافزایش ده ر میتکین افزایش طلم آب در ۲۰۰۰ مق 
-گندته اک ۹ 

کره زقتن ارجال گرم شبن ایت و در تبچه پخچاهان 
سطح گوفها با مرعت عشتری 
اه ی شوید و انی امز مرخب 
ابا زین مرن آپ شد است, چ 
عالاوه اب چن براهای قط نز 
به این روتف کمک م یکت 
المح الب یط یک 
زاره به رات با و پاین آمب 
زاست» در ارج ج عدر يخ و ۲۰۰۰۸ 
سا اھ یدگ بطع آپ 
مرب ۰ مت چان آمب ابع این 
اتابن نماو پال اند آب بات 
سیلایهای پیابی. فرسایش, نلا 
اپ آشامیدلی و کمبوه زمن‌های 
آزراهی می‌نود. ائت اینھا تھا 
الماد الد کی از مشکللان راود 


۰۰ ۰ با ها نا OTT Anas‏ 





۵ اا خااا سا ۵ ۷ 6 0 0 


رای کت 

که دهم اجات که آپ خدن پخهفی حور ار 
قطب نمال به دلبل شنارر پردنشان روی آپ غیج بقیری در؟ 

زان طم آب بهوجودنسی آورند پلکه خطر تر ضفحدهفی ! 
مرن 
آپ الا غی آید. ۱ 

ذاره قطب جنوب کن چتبن وضعیتی درد زرا میزان | 
بقی ییو ی اٹ بسیار کم انست و آگر هم عتا بالا ہرود تما 
اعت اپجلا ربز د نی یرف می‌شود و در نیچ بر مان برفهای ‏ 
اہو فز رتا می شوک 


رت 

یگ‌سوم جسبیت زمین در اه سراحل زندگن 
می کنند. جمهیتی که عر کتار رود گنک دز پدگلاوتی و کار 
نیل در سضر حله فارند. قعراره کر خطر لبان رود و از 


لە هبتر قست: , 
بترن قسنتاآین اريزا فريزظ یه صقفه بخن انت 
که ۵.۰۰ فرب شطاست! طره و مسافتی په مساعت ۷۰۰۲۰۰ 
مایی مربع را 
اگر کرم شدن زمین عسن طور آدامه بیدا کند. ی این 
هزره پخهای مطله 
تر بالا می اید و در این صورت بے جهان را بابد عویاوه از 


5 0 
مس ۰ ۱۰ 


زیر با زمن چسییدااند و پا اپ شدلشان سطع + 


٩ . 8 6‏ انا 
و سد س 


«کرشده آب خر اهند شد و اب فرپاشخش 


ها 0 ان سا با 0 0 














داستان شبرین یک ضرب الحثل 

این هفنه سواره از پیاده خبر زدارد 

سبر از گرسنه 

می‌گویند. دز زعانهان به‌چندان دور. عردی سوار پر 

شثر از بیابان با و خشکی می گذشت. مرد سوار,» دلش 
می‌خزاست هرچه (ودتر به شهر برسد. اما ره طولاتی 
رة و مقعند قورء 

سره سواره رفت و رقت نا فر پای تیه‌ای یه عرض 
پاده رسید, مر پیاده خسته برد به عرد سوارا 

* پرادر, ضتهام! جان به حبست و پلیم نماد ه مرا خم 
سوار شنم کن و په شهر برصان, 

ور جین فشنگې بر قوش هره ده بود مسر کھت 

اپن خررجین دا پفروش ریک الام بضر 

مرد یات لخندی زد و گفت. 

« نمی لزانم. این عورجین زتد گی من آبیټ۔ 

و ااتماس کرد که ار را هم سوار بر شتر کند. مره 
سواره پا اطم په مرد پیاده نگاهی الداخت و گفث 

ٹر پجه من است. طاقث لدارد و فقط پک نهر 
می‌تواد بر آن رار شرت 

مرة سواره آين را گفت و په راخشی اوابه داد. 

زمانی گذشت. مره پیاده از خورجینش نان و 
خرعایی درآ وره و خورد و به را افناد. خر وسط. راا به 
مره سوار+ رسید, مرد سواره روی زمین نشسته برد و 
عکسش رآ می‌مالید. مردسوازه گت 

پزامز گرسنه هستتمء اگر نمکن است لان و آبی به 
من پده. 

سرد باه سجن زور گت 

+ این شتر را بفروش و لان و خرما بخر و آن را ځور 
و سقر کن, 

مرد سرار؛ پخلدی زد و گفت 

نمی نوائم. این کشر پارر سن است. عرا از این آپافی 
+ آن آبامی می‌برده 

بعد پا ااتملی به مرد پیاده گفت 

“ اقمه‌ای نان ده خیلی, گرسنه‌ام, 

مرد ااه پا اخم به مرد سراره نگاهی کرد و گت 

= خورجین من کزچک است. لان و حرما به اندازه 
ب تقر چامی گے دو فقط پک تقر را سے می کندا 

سره پیانا این را گفت و رقت: 

OCCO 

زن و پچه‌های مره سرار: و مرد پیااه کار فررازء 
شهم معظر برنند تأ آلها پیابند. آما هده با تعطب دیدند 
که شتر بی‌سوار می آید و خور چیتی هم په دغان کارا 

جرالان شهر در حستحوی ادر عره به ظرق پاد به 


راه اادد راہ زیاعی عرق پردشد که په مرد ات ۰ ۲ 


رمیدند- او عسته وروی زمیج الفا بود ار را سوار بر 
اسبی کرفند. کمی آن‌سوتر مرد شواره هم از گرسنگی 
ردی زمین افتابه پوو او رانیز عوار پر اسب به شهر 
از گزداندند و از آن پس یی یری مب از گر ق 


"@ 


شماره ۲۹۹۸ 





از روستای کوشه برفسکن خراصان 
وا( نیمه خلحی 







یر دخلر | لرقول پسر | کال پچه 1 هرا خلنه | . 
کیک بان لاا برافر: 


فرستده ر - گذجی بور از قم 


فرب المئل کزدی 
مال با بایک قېرستان, 
بز گر مانا طاه بدون عابر مل فبرستان است» 
توان بسه سر سلامنه. 
برگرنان اگر زیان پسته پاشد. سر هميشه سلامت 
است. 
مال خودت بگره کس ودر عزآنه 
بر گزعان, دال خودت را سکم ټگه مار هیچ کس زا 


زو« مدان 





تکك بیتبی های شیرازی 
(#قریرن یی گل ۳۹ دور گل گرم 
پل کیم دی گل کہ علاح درفم 
برگرفان. ميان ماهر میم بروم. دور محویم 
بگردم ا شاد ماهر آو فردم را رمان کند. 
یر یرم خرله دی گل په شر بموئیم 
دل کل راضی کتیم وش برسولیم 
گرعان یا پد له محبويم. برویم و یگ. شب 
تمالپم ۸ فادزی زا راضی کلم و از او خوات‌گار کپ 
فرستنده سارا سعاوانبی از شمراز 


نام انوا عاضیها هر بردخون, 
نکسم حلوا. شبز «ارو, مینکن عاکی. حموو. 
پپک ا اتهنگ) خارء آخارهار) سرخر آسرع پنگ ۸ 
فر سء مجمهتغلی قسترق 
بر اسنان, بوشهر * بردخون 


ترانه حتانددان در تورآباد ١‏ 


و 4 
ور حجله‌ات گل پکارم تر گل راجونمی 


ون صن چنزن پو من فا وټ ار 


حون من دستمال ساره در حنابندون لو 





شاکاگام برر و طلاعی ست و پلبش پە جا , | 
پدرشی په مکه رفت ماهرش ريلا 
فر سننهه عهرفاه شاگر ی 

از روستای امی نور آیاد ممسی 


واژه نامه میتایی 

عيش اتی | کازی غر ر .7۱ 
وی 5 

قرستنده: مر قضی رلوفی از همشنمند 


باورهای عاساله مردم گیلان 


مردم بروسنای آسیابر مپاهکل بر گپلان معتقدند. 
گام بازکست: از چشمه تبابه دسدگیر: طرف 
آب را به گوته‌ای پة بست گرقث که دعانه آن در پشت 
راز گرد 
تکتاب را نباید, از رها کر ټ په یژء کتاپ درسی را 
که مرجب سى دا شیطان آن را مطالمه کند ر شخ 
تنبل شودا 
>پس ال خا ادن اوو 
برسید» و صلوات عی‌فرستند. 
گر تمگ بر کفش مبهمان رچخته شود ری غیلی 
زود آن مکان راع رک خواهد کزد. 
میا ایو من ام ات 
چرن سحنفدنه تفر باشگیر آنها می شوه 
راوی: لی مخعدی 
فرستند« حسین مهدوی از ترج 


لای ار کی 


لای لای چالام پابارسان گیسزیل گوله بانارسان 
گیزبل گولسن اچد یرجه آرام ناپفرسان 
لای لای جالام آرجانان_ مسون گلس یاجادان 
آلاه سننی ناظلاءسین جیچکدن: گیل جادان 
الان چلام جرندصن کولگدسن گویند من 
ایلد قوربان ی رارلار ست قوربلن گوینهمن 
پرگردان رای نو ۶ای می خوانم ۸ می‌خرایی و 
درون للهای سرخ جا عی‌گبری / درون گلهای سرخ 
برای : بکپار هم که ده / آزامنن. پیدا منکتی و 
می‌غرایی ! رای تر 7۷ س می خرانم پا سدای پد ۱ 
دای تر از خثه تید هی شوه / خداوند نو را حفظ 
کند از آییماریهای] آپله و سرخک. /براتي و لالامی 
می خوانم هر روز / لو در سابه و من در آفتاب در سال 
عت بان فقط یک پار انت /من غر روز په قربان تو 


الگشت را یرای جف آبرو 


قرستنده لیلا باباخالی از ګرچ 


نامه های شا رسید: 
امین خی آبافی از ررستای .گور زانگ 
شهرستان اب رمثم کیان از کرج (دو ناب) تادر 


,"۲ کاتی اتلد حسین مهدزی از کر راق پاونی 


اپلری) از کچساران سی لو القظاری از ارہ 

مید کالمی نوغایی از گنلیلا < عیدالامیر 
اسندالله زان از غوختر - نست‌الله کاظمی قرافرزی از 
هران > اطم صلاحی از تهران- 














































زو(هایي یک تنه از ساعث ۸۰نا ۱8 
هه شنه ازا ۷:۱۰ ۱۵ 
زهرا عط فان (کارنناس متاوزه] 
‌ شهلا خاضعی "ار شنای وان شناسی) 
شار خارادگی , پاسخ به تلبه‌ها 
هسخاری «کتر بهمن بهروزی فرزانه سدقت 









زی ۳۷ ساله فستم, حدود پنج سای است که با ۱ 


همرم متاز که کرده‌ام و فر فرزند ۱۹و ۱۴ له دارم. فر 
در بسپار مردپ کرشا و زحستکشي هستد. از پدر ان 
چون محتلا و یی سسوولیت بود جدا شدم, طرزند بز ر گر م 
خوعساخته و متکی به خومتل است ر پهناچار ترک 
تحصپل کرده و مشفرل په کار شد 

من از اپتکه غر نمام رسانه‌ها لأوپزبرن ر روزنامه و 
تلات از دعاق الا با ارک با صقرو یزپ 
میود آزره اطرم. این بچه‌هاکه همه أسیس‌پقیر و 
al Seri‏ و آشفته نیستند؛ چندين مررد را 


آین زندگي .. 


۱ رابطه دخت ها با بک رجا 
سهلا خاضهی 
۱ 

گه «خترها با چدرشان رابطه چندان خوبی تدارشد: 
آبسیاری از آنها با مادرشان اراحت‌تر صتتداآما فیگز زنانه 
ری شد« و پم شدات تفے گره؛ است, ام وزه پذرها در 
نقلی مشابه ملدرها اهر می‌شوند. عروانم جر کار ار یت 
فرزندان چت, عا بد افر ها نز فیک شدءالد 
پایراین دفت کنبد ر مرالب بالید که پا دخترتان 
اریاط سابل خوبی برفرار کنید. کار ای تست اما 
غیر مسکن هم پست. بگذارید دختر دان عطستن پاش کہ 
شما در اغرال عم اقب و عترجه از فسنید, سکن الد اي 
بخراهد در بسیاری از زمیته‌های زندگی با شنا مشورت 
کد ممکی است فر پسپاری از مواوه متتورت با تما را 
به شورت با مادرش ترجیع بدهد» در اپ مراع با ام 
همراضی کیہ 

از اه بريد که فر جرهان برفراری ارئیاط در بسیاری 
از مواقم سکوت کردن از حرف زهن مهدر است» گوش 
شنوایی برای فختر تفن باشید. یکی از عهسترین کارھایں 
که پدر براي «خترنيي مي‌نواند پکند. این است که په 
هبرش بعتي ماسر دعترش احترام یگنارف, 

شبا په جنران پبر اکر می‌طواهید دخترناین را 


ا عارم که از پچدهای خاثرا‌های گرم و خسیمی هم 
تنم 

[الیته یامدهای چدایی رای قرزندان خانواه از هم 
گے هنيشة متطی ز ازاز یت بسیاری از رجن 
| ناگرهم ندگی تکنتد از بهداشت روانی 
او برای رونه سالم زنه کی فرزنداندان په مرآنب په 
است, بسنگی به این عارد که جدایی چگرنه الصام شرف | 
وافرودیت زند گی به گربه‌ای پللبد که فرزندان طالواحه | 
امتقاعد شوند والدپنشان در کار هم نمی توالنه کالرن 
گرمی بتا نهند و آراحثي را از خوه و فرزندانش ان نفب 
می کته پە راحض با این وضع کار مي‌آیند و بسیاری . 
مواقم خودشان پتنهاه جدایی را عظرح می گآ 
۴ خرن‌خنانه فرزندان لايا لپن عالت بر اتستماند. 
| سار کار جوند, درعین حال کید الکار کرد که از 
ا عم پآ گی کانون خانواده موجب یپ 


خرفش نگزان لتت لس قافن ای ده 
و نوست تداره دوست و فسگلاستی را په منز سورد 

تاپکی از پامدهای حدایی رالدین. اصطراپ 
فرزندان لست. بهویژه در وزد شکیل زندگی و ازدراع 
که به تدریح با لادم رفتن سن و مشاور» و صساشیتی پا 
دراد و فانواهههای مرقق و کسپ تجارب مد مر آسن 
زمینه ممکن است کاهش. بیدا کند, به فرحال اید ازن 
کید که آنها یک مرره را به هنه مزارد دس دظد, 
جود کرای و ره متعادل برای سلزندگی و 


اسب رسال جواهد بر برد 





شوب اریت کید به هس تان اجحرام نگذاریی: رل 
ساده‌ان, پرای اچن کار رجوه داز غهرستی از علمات 
خرب عسسراان یه کید ات مسکن است عات دی 
عم بانند باتد: ابا مانا“ تمر این امست که مرحد چغا 
قرم لکات کر چک و بے طاطی رب و ارز شنت شرید و 
به آلها بشت نرجه کید جدھا منوج خواهید"شد چه 
یپ روشی که انتخاب رده‌اید, چقدر مور تسین و 
اترام دخترتان هتید و یز لیم برای هس نان استرام 
خاصی الل خوادد. 

< وفتی «ختر تسا به تی‌جواتی می ریت مسکن ات 
للقن په بهلرین دوست آو یدیل شوه بر سرتی قریاا 
نکنید ر به فسم تفن از او کیت نکنید. انها این لکد 
را ب از یاداور بشوید که سیت تی طرولاتی و 
ل ضرو ری ف کله وقت و فدر ده ار قال لت که 
می‌توانست سازند باشد, 


.والدینشان فوسنانه و په گونه‌انن توافقی من په جدایی | 
بلیم‌اند. از زندگی خرب و روحیه‌آی. قوی و الم 
پرخورفارنم و پا آگاهی و ناخت و با نگ ول دریی 


تپابراین گاهی جدایی مي‌نزاند پر آگاهي و 
اتطاب عقلابه سے زندگی تال من بگذفر: و 
يته تابر منفی ایت و امن افراد بای ایا مح 
بود و پا با مرحم ر لردیذ به آنها لگریسته جود ۱ 

تین طور اسث+ الت ما جداهی: را آخرین چاره 
کار گائون خانواهه پوننشي و آشفنه و اسار گار می مایم 
زمالی که همه راهها برای جلرگیری ال فروپلشی ان 
کاترن محک رده شود و پلسخ مطلویی به دس پات به 
ناچار ز مه جدانی در شرایظی که برای کل اعلا دربي 
و نقاعد عاصل شده باشد. فراهم موه يفي أ وی 
ترانق خلراهگی بزای ایک آسیب شرا موجه کل 
اعضتی خراده نشو و جدایی شرایظ مسامدتری برای 
ریک از اعضا فر اضم اور ظ. 

7 راف‌ایی و مدای شا عتش‌کرم. 


وقتی دختردان یز ر کر عی‌شود امکان اپنکه 
فرستان ءامنلسب یه سراغخشی پاد و جود دارد, لو را فر 
انتخشب دوست یاری دعید. به آو یوید و نشان دهید که | 
نگران آز و آپندانی هتيد ب ار بفهبالید که آرززی 
موقیتی را عارید و اکر به توصیدهای تما عبل گند 
یں شک تیجه بخش راع برد. 

و به هنگام ازدواج راشایی‌اش کنید. در انن کار . 
ادب و حرصله په خرح اعید. په او کمک کد با بهترین 
سے را برای خود بر گزیند ر به تخاب او ارام 


س 


زی ۲۷ ساله و دارای سه فرزند هستم: همسر پکار | 
ملام خله را ترگ کرد چندنی: تیل پسرم در ار 
اصادف «جار ضرپه نغزي شد و متصر هم فرار کرو 
پرای هزیته عسل و عداوای ار عجبور تدم. زیریار مبلق 
زیانی بدهی, بروم. عرحال جار پسرم که تتها بان اور 


واف امت قاتر په کثر کرهن بست و از عرص 
ساحبخاله هم جواپم کرد و باہد خائه را تخلیه کنم, رافعا| | 
مادام چ کتم, 
آکسانی که مایل به بفری آپشان مک سی راا | 
روزهای یک لته و سه‌شنیه پا شماره ۲۴۲۶۴۲۵۰ تعاس 
پگ ند» 





شماره ۳۹۹/۸ 
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داستان دو دختر 


پر دختر آسایشگاهی نظری بيفکتيم. 





۷ تانجلیگاه تیکول 


E‏ لیکول به خودکشی دست 
3ا رہ برد و یگ شے کامل 


قرصس مسکن را 4 بکاره 
پذخیده پر ۰2 او را ۳ دایستان 
۴ پس از العام عداوای 


مفد هب نی و س نید + لر 
یک ییمارستان معمولی. به 
1 آننایشگا ارزدند و یک د کر 
روانز‌خلی که نوست دبک 
خاتراذه انهاً برد اش 5 
آمذ؛ چرا که مادر نیگول نارای 

این کار را تداشت و به‌وافم به 
1 شدت دجاز کد ردگی خنده ودم 
117 تیکول «خفری | رام و عتین بود 
و تر جلسات 2 ار 
ا رفتار 
9و ظافری ار نز غر از ابن نش 
لمی فاد از مس ى پە فد رل 1 


3 "که دیگر بیداران را هم زمانی 


با NITRA SS IS‏ 2 که پا ار ارد سا برقرار 





عکس نزلینی است 


دکتر بهم هر ون 





با هم ۱ نسانشگاج 

زندگی در آسابشگاه به زاقع متفاوت با هر گوله 
تچربه دیگری فر زندگای اتسان است. افرادی که 
پالاجیار و پا پہ آتتخاپ برای غدئی در آسایشگاه 
په سر فی بر ناه معمولاً پا چلین ذعنیتی اين فوره را 
آغاز می‌کنند که هیچ مشکلی ندارند. و قریاتی 
بوطئة نزدیکان و پا قرام و یا حتی جامعه شدءاله 
و.ء» هر آين میان. اثراد مختلف با امتعتاد‌های 
مختلف ر رقتارهای کابلا متقارت که بمب[ 
ری تافجاری هم در رفدارشان وجود دارد 
فمجون عاضر یک غدای تاشناخته که به داخل 
ظرف چهت. بختن ریخثه می‌شوند. گردعم آمده 
پیش بیتی اپتکه چه رقثار اجتماعی از چه کسی سر 
خراهد زد کانا غبر مسکن و ی‌فاید: است. اما 
بعضا هم افرادی به آسلیشگاه آررده مي‌شوند که 
شور سردسته بودن و عده‌ای را دور خود جاب 
کردن تر آنها مرح عی‌زند و اینان فر که بجر به 
با تجریات جدید به انوا زند گی آمایشگامی 
اضفه می‌کنند. بسياري آز مرافع نیز رفنارهای 

ماران ان در یکدیگر ار می‌گذارد. جر بسیاری از 

موانع اہن اثبر عنفی است و گسراه کتنده pts‏ 
برقی از موارد هم این تار پهشگل معجز+آسابی 
منت و آرآم کنلده است ر از هر دارویی بهنر فر 


"@ 


شماره ۳۹۹ 





می کردلد؛ کا ,کے قراز 

می‌داد. فتن دريب سا که عمراره از ارتيا 
بسازان پا یکدبگر پیم فاششیم و از ائیر موء آنها بر 
یکدیگر هراسان بردیم حش بی‌میل هم نپودیم ا 
چهره آرام و متین تبکول هر برانر پسارآن دبگر 
قرار بگیرد؛ اما گویی از اتجابی که هر مرش بابد 
متضادی هم داشته پاشد. دختر ديگري به لام 
نجل کار آسایشگاه پود که ماد نیکول ۲۳ سال داشث 
و جدد ماهی قبل از کول به زد ما آورده شده بوةه 
آنچلیکا از خانراده پار در وتصدی برد و تھا 
فرزند آنها به شمار می‌رفت. از این رر نهایت دقت 
را پدر و مادر ترودنند این دختر رری ار آنچام 
می دانند. عشکلی که به سیب ان انع لكا رازفا 
آور دند فزار از از خاله بوي او انن عمل راز فجب 
سالگی آغلز کرده و در مواره مختلف تدکرار کررده 
برد و عرمان روان شتاسان و روان‌پزشکان مختلف 
حتی در ازوپا لبز موزلر نیتناده بود و حرانجنام په 
خالواده انجلکا پشنهاد شد: بوذ با از را برای 
مات زمانی عر آننابشگاه نستری کنند و هر 
صورت لزوم از شوک استفاده شودء پدپن تر تیب 
آنجلیکا هم در زمره اکان آمایشگاه قرار گرفت* 
آنچکا درحفیفت دقیلاً بر خلاف تبکول رفدار 

می کرد او بسیاز شلوغ و فرقسرآفرین برد ر اگز 
دگهبانها و پرستارها لحظه‌ای از از غفلت سی کر اند. 
به سر عت پلا در محیط آسایشگا: راء می‌انداخت 


و تازه آين ننها موارد دردسرسازی او نبود. پلکه 


آنلیکا عادت دیرینه خوء را تیر فرامرش نکرده 
بود و در هر زمان که می انت از آتایشگاه نیز 


می گريخت و مر برخی از عفعات این فرار او یکی 
در روزی لول می کشید کا سراتجام پلسی اپالتی و 
با شخصی که ار را فرحال پرسه ردن با لاس 
مخصرصی آسایتگاه فنعاهده سی کرد پازش ۱ 
می گرنالدند» 


آتجلبا ٩‏ یکول 

پا پنرستن لیکول به جحع ساکنان آسایشگاه 
وضیت خاصی در الجا کا عا شد, او ثرحبان 
یناران کم؛حرک. آرام و ساتت محبویث يافته 
برد و برغیکس. انجلیکا درسیان بیمارآن پر رک 
تالوخ و پردردسر آزازه پندا کردو هر گدام ریا 
رهیری. فستدای از یساران را په عهده گرفته 
درحالی که هر جوی آنها به خاطر همین رقابث از 
یکدیگر متفر ابر پودند » در ابن سهان مشکل تیکول 
انردگی حدد (High Oepres816h)‏ 
تشخیصی داده شده برد ز دز چلساث ستفده 
روانکلری ريشه ان بر اشتهار پبر و توجهی که 
سیت به او ابراز می شد. عصور تد 

لپکول دختر عسنعدی برد و درعین جوائی 
تویستنده‌ای توالا به شنار می رت و قر #بیرستان و 
زانشگاه جرابر متعددی دریانت کرفه بو دا انا ه رگز 
واشت پود از مسلبه پدر خود .اشلی پلانش , که 
نریسنده‌ای شهیر و بزرگ پود پهدر آید. 

تیکول دز فانشگاه نیز کے اذیان» و 
نویسندگی, مشغول تحصیل شا بود و احسلی 
می کرد که منفف امتهدادهای از در ام لويذ گی 
حد و مرزی تدارد وغمپن تکنه را استاد‌های او نبز 
در دانت‌گاه به او گوشزد گرده بودند اما هر زمان 
تطعه‌ای از ار در روزنامه پا مجله‌ای چاپ عی شد 

با داستالهای کرتاهی از خود مش می کرد 
میک ار را با بدرش عقایسه فی کر دند ۳ 
طیعی بره که در ,جين مقایسهای تیکول .کم 
می‌اورد. منتقدان پا زبالی عت و ی شین 
نرشته‌های او را داش حلسم کرد تدای 
ان را برملا می ساختند. حتی یکی از متتقدان 
عشهرر بر روزنامه اپن عیارت را عر نفد خره پا 
روف درشت درج کرد که, با مطالعه. اثر بلانش 
جوان و مقایسه آل پا پلانش بزرگتر در سالهای 
جراتی‌اش په تظر سی رسد که فقط یک. لوپسنده 
در خانواده پلاتش اتی برد است!۷ 

این سخن بر تیکول بسیار گران آمه و او زا په 
ررطه السردگی قرر برد. پدر تیکول با آنکه از 
ابن مقایسه‌ها فل خوشی نداشت. اغا کار 
نمی توانست نجام بهد و اگر میں گوشید. جلو 
انتشار نفدهانی آبار دخترش را پگیرد. بلادرنگ پۀ 
اعدال قوذ خشهم می شد و او را در ققام پالاتر رفن 
ارزش ار دخترش ار حد واقعي ای می تردند. از 
انرو پدرش نیز خود را از لین مسالل کار کسید نود 

یکول حتی توائایی فکر کردن را از دست داده 


1 وابت 
































بوذ و پدین تریب یک روز بدون آینکه په راقم 
پداند چه می کند. وفتی دجار سردرء شدیدی تد یا 
ہی خیالی شیده‌ای پر از فرص را باز کرد و تدای 
قرصهای عرجود در آن را بلید. اما خرش‌خنانه 
ماترش خیلی سریع متوجه غیرخادی بردن وضم 
تیکرل . شد و ار را که یهرشی شذه بود په 


آتجلیکای تھا 
در مقابل. آنجلیکا دچار شخصیت پردازۍ _ 
دروغین (۱۵66۱۱۷ ٥٣‏ ۸ھاوآ) شده پرد. 


آنیلیکایضا سور می کرد شخص بیگری اتر 


ونی این حالت په او بست می با خرد را فر 
مجیطی . بیگانه احساس می کرد . و پل اصله 
مي‌خوشید با سرحد سکن از مکان غریبه که 
ترراقع متزل مسکونی ار برد امسله پگیردء این 
سماری پا دو با چندشخصیتی تفاوت دازده چرا که 
در آنها شخصیت سایق په عثران یک والعیت یرای 
تخمي باقي, می ماد و تھا در ظاهر خود نغیم 
شخصیت می دهد ؛ اما در شخصیت پرلازی درو غین. 
شحصی ا فالب دیگری خرد را فرض 
مې کندء ضن آنکه به اعمالی دست می زی د گه از 
هنجارهای اجنماغی به ذرر می باشد, 

آتجلیگا در نزجوانی پرادر موفلوی خودرا براثر 
پیماری از ست فاده پود درحالی که علاقه 
شدیدی په اور ناشت. 

او پس از این حلدئه هرگز از پرامرش سخن 
نگفت و نامی از او پر زبان تیار و ڈراما پس از آنکه 
به هجده سالگی پا گذاشت. ناگهان دچار حالنی شد 
که خود را پرافریل فرضی می کرد و از انجا که 
برادرش سالھا برد از دست رفته بود آنبلی کا لیر از 
خانم خارج عی‌شد با با وافعیت پرادرش. خوه را 
تطبیق دهد و درحقیقت او نیز همچون برادرش در 
خانه وجرد نداشته بلشد. 

این حمله ررحی (Recut gı Boi)‏ 
«ریژه در زماتهایی ہی آنجلیکا حادث می‌شد که 
پدرش چهت کارهای بعاری خود به سفر می زفقت 
راو احساس تتهایی می کرد و هرفدر روان‌شناسان 
په پدرش اسرار مي‌کردند که باید از نمداد 
سفرهایش بکاهد و یاحنی‌الامکان أنجلیکا را نیز په 
شماه بپرت او کسر عجاب می شد. ار مردی پیر 
تروتمند برد و اتجام اپن سفرها را برای حفظ و با 
الراب روت خود 3 می‌دید.. غافل از آینکه 
پززگترین تروت آو که همابا دختر بااستغدادش برد. 
از مت عی رفت, 


ت#آن‌ماری! 

هدهن ,ترب هر آسابشگاه رقابت نیکول و 
آنجلیکا عر به دست. آوردن .احترام و«دکريم 
بسارهاین دپگر انامه داشت و ماهم درواقع این آمر 
و عضر تمی فانستيم و آن زا توعی تحرک 


بسارستان رساند و پفیه عاجرا که.از آنآ | 
۹ 


می پنداشتیم که آذهان این یساران را په تحرگ و 
کی وا بو نیمار روحی 
در آسایشگاه بستری بود که فآن‌ماری» نام داشت: 

ار دخترری عفده ساله پسپار شپرپن و زیبا بردو 
حلی‌رغم پیداری علاحت طیعش باعث شده نود یا 


و کار کنان شناخته شود. 

آن‌ماری از اسکپزوفرلیا نوام پا افسردگی عار . 
ا و براثر صدماتی که به‌خود وارد ‏ 
می آورد و حتی دردشان را متوجه لنی‌شد. پدر و . 
مادرش بسیار دل‌نگران شده و او را برای بستری 
خدن نزه ما آررده بردند. رضعش بسیار عاد برد تا 
آنجا "که مجبزر خدیم چلد نوبت از شوک 
الکترونیک. اسنفاده. کیم که متاءسفانه او را 
خاموشتر و منزوی تر سافته بود 

تیکرل و آنجلیکا به او نوجه بار شان 
می‌دادتد و سعی مي‌کردند تا یا ابچاه دلگرعی اورا 
از الوا خارج سلزند و هریک فیگری را سرزنش 
می‌گردند که با «خالت خودنفی گذاره با آن‌ماری 
کمی شاه و خرشحال شود ابن روند چند ماهی 
ادامه پانت, آن‌ماری به‌قدری.مظلوم و طق برد 
که حتیهنگاضی که در خوآپ بود برخی از ییار ها 
پر بالینش حاضر می شدتد و لیخد او را در خواب 
نظاره می گردند. 


آنچه که تباید اطاق افتا و در پاساه یک رور 
نی 9۳ وس ری نظارت سب‌عگاهی به انی 
آن‌ملری رفنت او را بی جال روی تخت پاقت و در 
کنارش یک سرنگ خالی دیده می‌شد. آری او 
سرالجام موفق شده بود تا خود را از مین پیرد. 
مرگ او تالز همه را پرانگیخت و ما بسیار مطر با 
بردم که تابر مرگ ار فر بیماران السرده 
بخصوص نیگول و آنجلیکا که آنقدر یه ار علا 
داشتند و کمکش می کردند, پیش لز اندازه باشد: 
اما ثر کمال تعب مشافده گریم که مرگ 
آن‌مازی نها ادر منفی روی آنها نگناشته پلکه 
آرامش خی در هر دوی آن ذخنرها اپجاد گر دنا 
در مراسمی که در آسایشگاه په یاذبود 
آن‌داری تریب داد شد. انجلیکا و کول همه 
امور را زپرنظر داششند و درحالی که چشداطنان پر 
از اک برد برآی ارلین بار یکدیگر را فر آغوش 4 
گزفتند . در همان لحظه من تاگهان موجه دم که 
هچ گونه افری از یماری در این فر دختر مشاهده نمی‌شووا 
و پا اتجام چند آزمابتی کر طول ته روز بهدی این 
امس کال اف زا رای ر مایم 
آن دز دیگر په «وستان نمی پکدیگر نبد بل 
شده بودند. مرگ پک اسان لطیب آلها را به خود 
آررده بود و اززش رند گی را با تسام رجودترآیشان 
فابل درگ کرده بودو عن اسان داشتم که این نو 
هرگز په ورطه خودکشي فدم لخاد گذاشت. 





بهعنوان دوست شتتی رین باز درمیانیماران ۱۱۱ 

























خقم (راحله -ن) از خوزستان 

پا ترجه په فرهنگ کلی عنطقه زندگی شا 
ابن امری معمر لی است که نا جدود رپاقی 
می‌بايست دخالت وا حتی اتمم گیری. مردان 
ختتراده را طبيعي حساب کنید, ژودرئجی ۳ 
حسابت نشان فاد پر مشکل بان می‌افزاید. ننها 
با رفتار صیمانه و عالنلاله ا ری ۳ 
۳ 


سر میلست رد تا ۱ 
نتم 
۳۳ دک ا ات ی مت مد 


ا ر گرو - له 
ا 


۱ 


ابد یمیس برا نماد ر ید 


حاتم (ن -م :)ا 

در چنین موااعي معسر! و در از 
جل اتی سی گذازئد ان مسابله را 
درمیان می گذارند, ریق ر بسوولیت ای شوعر 
در قبال هنر از نظر قالرنی و عرفی کاملاً 
مشخص و لازمالاچرا است» 


آقای (1آم) لإ زان 

هر کس با برج پم شناخت و علاقه‌اش فردی 
را برای آزدراج اتخاپ می تماید: الیته پاید رای | ' 
و عفیده خاتادباش زا نیز مهم بشمره و بافیگرات | 


مورت تمابد. 


آفای (س -الف) از هرمز گان 

پرأی شروغ زندگي. حدی از شناخت و تچریه 
الزامی اسن که اله په مررر زمای و افزایش سی 
به مت میدن 

آقای (نور آذو) ار مشکننن شةر 

با آگاهی از تراناییها و استهدادهای خرد 
په‌راهتی می‌لوالیه در یکی از رعا ادامه 
تحصیل دهید. پرهاختن, په رنثه‌های هنری 
لزم داشتن علاقه و توالابی‌های هری است: 


ar 





شماره ۲۹۹۸ 














دادگاه شلرع پود کمتر 
اتاق مي‌انتد که این راهررها 
و اناتها را خلرت دید 
روز پهرورٌ پر لعداد عراجعه 
کتد‌ها آشافه می‌نوده 
راغرو پر بره از صدا و عسیسه, 
مرد مسی عشفول صحبت 
کرتن با جند لقر برد. جلو که 
رقتم مترجه شم از هم آمده 
که از هسرش جدا شود. 
عرچند که طلاق در هر سن و 
در هر زماتی ممکن: است. 
ولی . حضرر جرائترها ائقدر 
زیاد ایست که توچه شمه په 
زو جهای مسن جلب می شود سرد مسن دائت از 
کیلش سزال م یکردو از ار راهندایی می‌خواسته: 

وقتی خودم را معرفی کردم با کمال میل حاضر 
شد پاسخ سوّآلهايم را بد هد 

آمدءام غرم را طلاق پدهم. 

“ا پعد از چند سال زندگی مشترکن؟ 

<¥ سال, 

سری دکان داد و 5 بلندی کشید و ادامه داد: 

< پسر پز رگم ۲۵ ساله است؛ ول چه می‌تود 
کر د؟ دیگر خسته شبدهام و آتقبر تحمل کردبام که 
بهتر است هرجه ژودلر خو دم را زاین زن وزندگی 
راحث کتم, 

د مت‌کل اساسی خماچه پرد؟ 

* زن عن دلش, می‌خواهد همه کاره خانه باشد؛ 
رئیس زندگی خوعمان: رئبس زندگی دیگران..:. 
می‌خواهد شمه از او حرف شنوی باشته باشند و 
عجیب اینگه قمه خوافر و براترفلیش رالعا از از 
تیعبت نی کلند. غیج کس پدون اجاژه ار کازی 
اتجام تمی‌دهد. نمی تالم چه قدرنی دارد که یج 
کس جرات مخالفت با او را نداروا 

- , غابد همه عرستش دارند پا په اعتبار 
دار ۰,24 

هرد حتدید 

< دلم می‌خراهد یک بار پای خرندل آنها 


0 


شماره ۳۹۹/۸ 


بنشینید. هده از ار دلخورند. از دستورانش خے | 
شد ماد ولی باز هم می رو ند سراعش. نمی دانید بر 
"سر نها چه می آورها خراهرشن راپه زور شرهر جاد | 
ان هې په فرتی که اسلا دوستش تداشت: بعد هم | 
خود افدر کر آن ژندگی دخالت کرد که پالا خر 
طلاق خواهرش را گرفت و ار را با داشتن دو بجه 


٤ 


4 
خامه‌بشی قرد. 


طوری شده که فسه خراهر و پرادرها از حضور 


او در مراسم خواستگاری پجه هابشان نگرانند اگر 
از عروس جدید و پا داماد جدبد خوخش بیاید که 
حثما آن خروسی سر می گیرد و اگر از آنها خوشش 
لیاید. دیگر همه چیز تمام است» هیچ اهمینی به 
احسیاس خر و جرانها نمی دهد و ده 

< , چطرر جنپن تفوفی را تر ختواده پیدا 
ک اند 

< حقفت این امت که او وقتی خیلی پچه برد 
پدرش چشنهایش کر سو می‌شود و برای رسید کی 
یه اموز مغازه از ار کمک عی خواهد. کم کم تسام 
خرح خابه و دخل مفاژه زیر دست او مي‌افند. 
پدرثی په ار خیلی واپسته بود 

اگر یک روز په عغازه تمی رفته او اسلا 
نمی تیوانست کارها را بر خاند, با وجودی که 
فرزند ارشد خانه هم لبود طیعتاً مدیریت مالی 
خالراده زد دست او برد فمین امر به ار قدرت اد 
راو هم په خودش اجاز: ناد که در فمة امور دخالت 
کند. این احسلس کم کم در او فذرت گرفت و خی 
وقتی شرورسی حم کردیم. این لفرة را داشت. من 
مکلف بودم تا ریال آأخر حقرفم را به او بدهم و 
چگونه خرج گردن أن په عهده خالم پود 

۰,شماجطور این وضع را پذیرنتید؟ 

رقتی با ار ازدراع کردم یک بسر ۳۰ ساله 
بوذم ز او ۲۳ ننال داشت:, کازمند ساده فارایی 









بودم. ماذرم رفنی به خواستگاری مریم رفت. از او 
طرش امد پرای مین هم رشابت مادرم از هبه 


چیز مهستر بود. عن تلها پسرش بردم و خیلی دلتی | 


می‌خواست روسی یبا و مه فن حریف دائته | 
پاشد» مریم هم خفیقتا زن زیبایی پوت شاید همین 


آژیبایی اش باصت مین که نقوذش در آددها پیشتر 


شود. خلاصه غروسی کردیم. از همان روزهای 
ازل مترچه دخالتهای او بر امرر شخصی خردم 
حدم ولی خیلی آهسبت تدادم, بعد هم که بچه امد 
ر اوضاء جور دیگری شد, خضور بچه‌ها عانع 
می شد حتی لحظدای به طلان فکر کنم» یک دخنم 
ر یک پسر لسره زئذگی‌عان برد پچه‌ها تنها 
امیدهای من پرفند, 

سمی می کردم تمام قشم را ضرف آنها کنم نا 
کمتر با عریم جرویحث داشته پاشم۔ از روز اول پا 
بر همین بود تحمل می کردم دا سیادا زد گی آم از 
هم پاشدہ شرد؛ جون هر وقت به جیزی اعتراض 
می کردم فورا موضو طلا زا پیش مین کشید. 
الکار نفطه ضعف سن را بیدا کرده بود 

نام ریزهان تعطیل پا با پچه‌ها بردم و پا 
کارهای خانه را می کردم مریم از ابن کارهای من 
خوشش نمی آمد و میک پهم غر میزده انا آخر 
اگر این کارها را تمی کردم دیگر کار دیگری 
نداشنم که انجام بدهم, خیلی زود رفت و آعدهای 
ها زود سد, 

مریم هیاأنه خوبی پا خانواده‌ام تداشت* جون 
می‌خواست فر زندگی آنھا عم دغالت کند. خائه 
خواهرم من زفتي چون می گفت از رفتارهای 
شوهر خواهرم و همین طور از شوخیهایش خرشش 
نمی آید. با براذرم کاملاً فطع رابطه کردیم چون بر 
سر موضوع کوچکی پا آنها فهر کرد وه. دلش 
نمی خواست عادرم به خانه ما ابد چون می گفت 
در امورات خانه دخالت ی کند و« خلاضه با هر 
کی مشکلی داشت: حتی مادر خردش هم چرات 
تداشت بجه‌های مارا بفل کند, می گفت ثمی نزات 
پچه زا خرب ایفل کند و اسلا داش نمی خواست 
کسی توج ای په از بکند, خیلیی حکایتها دارم که 
دلم می خواهد همه را برایثان تعریف کلم ولی به 
عرحال این خسه سال تحمل کرد چرن چازه‌ای 
نداشنم. بچه‌ها همین طور بز رگ شدنده 

بخترم اضلا با عاذرش زابطه خزبی. ندارده 
چون مل او خردخواه است و عرف دیگران را 
نمی لیالد قبول کند. پسرم فمیشه تناكت است و 
هیچ وفت نقهمیدم در درولش چه می گذردء دخترم 
وقتی ۲۷ اه پرد. علی رغم میل مادرش ازدراع 
کرد و به امریکا رفت پسرم هم بهد از خدست 
مربازی عشنغول به کار شده اما می زندگی خاه‌ی 
دانتم و روزیه‌روز احساس نهایی. ینتری 
م ی کردم گاهی بنون ایتکه په مریم پگریم, سری 
په مادر و خواهرم می زدم* 

ی آنها که بردم عم خطالتزده بردم و هم 
احساس رضایت می کردم آنها به من از هر کس 























دیگری نزدبکتر پوذند: ابا هر کسی هم کاسه 
صبرت حد و آندازه‌ای دارد. جد وقت پیش پسرم 
تصسیم گرفت ازدزاج کند. در راسم نامزدی ار 
!هي کدام از اعضای خالواده من ن‌دند. عرحالی 


نوه‌اتی را سیند. خیلی اصرار کردم نا مریم را 
راقی کلم و آنهاراهم دعوت کنم؛ولی تشد وابن 
مرضو برایم قلبل لبرل بود. پرای همین روز 
نمزدی من از خاله یرون رقتم و لا چند روز 
پرنگشتم, می‌دانستم که برای مریم چفدر افسپت 
باشت که من په عنوان پدر داماه الجا باشم؛ رش 
من لرفنم و این موشوع چنان او را خشمکین کرد 
که ذیگر حاضر نشد من رایه خنه را؛ يبهد من 
آنگار عقده‌های آين هبة سنال دز دلم مانده یود یک 
روز وفتی که می‌دانستم مریم ترقی خاله تست 
رفتم وهمه وساپلم را برداشتم و برآی مریم نامه ی 
نوشتم که همه چیز تدام شد؛ و می‌خواهم طلاقش پدهم. 

حرفهای من را جدی نگرفت. نا اپتگه سه ماه 
شد و به خاله مادرم تلفن کرد و گفت که من پاپد 
هرچه زودتر حفوقم را برایش بیرم+ یهد از این شمه 
سال یکبار جلوی او اپسنادم و گفتم لاء مریم پازر 
نمی کرد می دانستم که خرنشی ارئیه‌ای. ثارد و 
ماهپاته در آمدی از آن کسپ می کند؛ ولی هزگز 
ان در امد را در خاله من طرج ی کرد. پسرم را 
فرستاه نا از من بخواهد دست ار ان کارهايم 

پردارم. اما من قبرل نکردم و حتی مرضرع طلاق 
را پیش کشیدم, غروو مریم آنقذر زیا پرة 
که حتی حاضر نشد از من عدر خواهی کند. من هم 
یک روز آمدم جادگاه و مدارگ لازم را آمك 
کردم تلزیځ .وادگاه که مشخصی شد بهش لفن 
کرقم و گقم باید به داد گاه بیاید, 

ارلنی با تمسخر به حر هلیم کرش می فاد ان 
رقتی اسضاريه دادگاه په دنن رمید. فهمید که 
ضوع چدی است. پاور. نمی کنید. که این 
موضوع می که در خانواهه او یچید. جقدر همه 
هن را تشوینی گردند, شور خواهرش به من تلفن 
کرد و گفت که اہن کار را بابد خیلی قبل اتجام 
می دادم پر آدرض بشویقم کرد که خاله را هم از از 
پگیرج چون خودشی در مره ارلیه مشکلات زیلدی 
با مریم پیدا کرد پرد .انگار هیچ کس یه سرنوشت 
او اصیت لمی‌داد. یکدفعه عترچه شدم هیچ کس 
اورا جتی درست نداره. از پسرم پرسیدم که آپااز 
پات جدبایی ما جونا تاراخت للستا؟ پاور نمی کہ 
چقدر خونرداله گفت ده 

مریم حالا خوپ فهمیده که چفدر نشهاست. آن 
روزهایی که در ھت امور دطالت می گرد و فحه 
کرناه می آمدند. تحرور سریاپای وجودتی را گرفته 
نود ولی دیشب با لخن دیگری پا من حرف می‌زد» 
ی‌پرسید که یا راتما میم من جدی است یا 
...او وز نتوانسته پاور کند که به همین زردیها 
هده چیز تمام می شوه راو ررزهای بیری و تتهایی 
دی را بآید انتظار پکشد ... 


که مي‌دانستم حادرم چقدر دوست دارد عروسی ‏ 
























+حافظظه‌ام را از دست داده‌امه «حدیدا حواستم پرت 


| شدهھ «نکند دارم دچار فراموشی مي‌شوم» وس 


ابتھا با جدلاتی مشاب ايها په اتمال فری په ۱ 
زبان بشت ر آقراد آررده می‌شرد کم اسي و تامیدی و 
انطراب راهم دربی فازف برای آینکه الان را 
راحت ۳۹ اپئدا ایخ زا می‌گویم که روان‌ختابمی 
گر چیزی را به باه عمیآورید. برای این 

اس که اشا ان ره هقی ا 

ب‌طور لی در مرکز هر مقر برای عافظه وجود 
دارد یسکر؛ چپ. مر گز حالفله گرنله‌مدت و یکرم 
راست. مر کز حالظه بلندعدت. 

خاصیت حاففله گر نانمدت أن است که مطالب را 
خیلی کم در خود نگاه مي‌دارد. فرراقع گن‌جایش این 
حاففله پد انداز؛ متو عا هت عاد فلت کلسه رې 
با عفت قطهه الست که «اندندندان به گنجایش حافظه؛ 
کر ناسبدت لففت طلا ہی پا دعقت حر آ می می گرگ . 

در ضمن هرگاه حتلم زرد وارد حافظله 
کو ناهمدت تو فا اولین غوره کمرنگ فی شود و ایی 
می‌رره و فرگاه نهمپن مررد واه شون تومین مود 
خارج می‌شو: و ای خر . 

بنابراین خامیت خافظله کر تاء‌مدته آن انت که | 
عسه چبز را زرد کمرنگ کند و ماد ققسه‌ای ای 
که به طور مت رس هفت دا کتاپ داتته باشد و همین 
که کاب هشتم واره شد اولین کناب تفه کنار 


نکاتی درباره خانه‌داری 


کنتگوهای خالوادگی 
تهیه و تناس گلناز گنزاری 


هوس نان بادام کردم جستور تیه تق را سلجی | 
که نه میم الا دی ۲ 
#بله اما من نمی نوانم امروز کسکت کس خووت 
بلید آن رانرست کنی| بتریسي 
مواد لازم برای لان بادامی شکلاتی 
۱ پودر ادام ۱۳۵ گرم 
٩‏ لاگ ند ۰ گرم 
۳- شلات پا کاکانو ۵۰ گرم 
۲ یادا تخر من ۵ خدد 
طوز تیب 
سقیده #خم ع را می رتم تا کاملا سید و سفت 
شود به طوری که از لحم خر زنی تراه بعد خاک 
نته و کاکگو راحغارط سی کیم و فز ضورت مرف 
عکلانت آن را عر ظرف کوچکن چداگانه می‌رمزیم و 
روی حرارت علایم عن‌گذازيم نا آب شود بعد 
مصرف می کنیم. أن‌وقت بافام را صی‌ريزيم و چه کم 
می‌زنیم دال تی فر را کاخ می گذازيم و رویش 
را چرپ می کنیم, بعد عابه زا روئ کاقد پهن 








یرود پس ان درست ليست که بگوییم حافظهام 
رافارم از فست میقم یا حواسم پرت شده است» جر 
چاین موآزهی بر آن آست که بگوییم خاصبت 
حافظه کرفاءندات آن لست که مطالب اندکی را در 
مارت محبود در خوذ نگه می داري 

اما حاقظه لدت که م کزشی هر تیسکره راست 
عفر است. پار لیر نطالب را می گیر: و یه طور 
پررنگ و گاه فمیشگی کټ می کر گجایشش 
ی بایان است: فقط راهش آن اسث که مطالتی را که 












کرد واره پاپگکی آن پکنيم. ندققط پا دگرار گردن 
آن سلپ اصول" نگرار زیا یک مطلب فقط آن را به 
خاقلفه گوتامدت فی رس اما تفسیر کربن و معتا 
دادن په مطلپ و زرط دادنش, په حسائل قبلی و 
خلاصه درک و فهمتی باعث می‌شرد که مطلب راره 
عافلله پلندعدت خود. 

ټک مهم اپنگه پاداوری تطلب قبلی ر به 
عبازرعی عرور پرونده‌های مرجود در حافظه پلندسدت. 
پاعت می شود که آئها در جای ستحکم‌تری جک 
شرد و هر ولت چخوآهید. دم صت تماو پررنگ باشن. 
پذاعیهای حالپ خند؛ارر و حتی مضحک پاعث 
تی شرد عطالب مپشن, هر حافظه پلندمدت بحاند و باز 
هم تگراز می کتم که اگر می‌خواهید. چیزی زا فر 
خافقه پیدا کید اول باید اخ را په دست الال 















می کیم و کر قر علاہم به عمدٹ د ذقبقه می پڑہم فا 
کسی برشت شوح بعد سیتی را از قر پپړون می آوریم 
و بان را یا کاقد از سیلی برمی‌داريم و روای حوله 
مرطوب می گناریم ر تھا را از کاغذ جدا می کنيم و 
چھا ر گزش چها رگرشی می‌بريم. همه زا دو به مر باید 
لسست کت چه فر موره این نان پاناس و چه در عورد 
آن از لاع مافی, عراست را غوب جمم گن تا 
آمروزیژی تتود 

تا هات حمع باشد. امینوار م خوش بگثر د, 

#تز شم سین طور, امینوارم قر این سال خائم 
ختته‌دار غربی پشوی! 


شمار: ۷۹۹۸ 


۳ 5 ¬ 











تنها چهار سال و صحنه آرایی پک غانه حوعه 
شهری از مریم اعجاب پرانگیز است. تاکید روی 
مریم است» کمتر در تفاشی گودکانه با این تعذاد 
پنجره را می ترآن مشافهده کرد پدیده‌های مورد 
ازوم یات آدمی, درختان و آب با تظلم ویژه‌ای در 
تقاشی هریم په چشم من خورد و تکمیل کننده اپن 
بدیده خورشید و آپر در پهله آسمان آبی 
نشان هند علم مریم به اصول اوه حیات آنسان و 
لرازم آن است. الپته همه ابن چزئپات کامل مزا 
سیک نقلشی بسیار ساد و به کار گیری رنگهای 
مات دون اغرآق در رنگ آمیزی مصول کودکلن 
نوعی نگ متظکرانه را را این دخنر چهار ساله 
توسیم مي کند : 

هریم یک نظاره گر است و نگل او به دنا کاس 
آما ساده و غر پیچیده است. مریم به اهمیت گل نیز 
وافف اسث و آن را یه شکلی پرسپکتیووار فر دور 
و نزدیک نملهان کرده است و سرائجام آئچه اہن 
تقاشی را اسای چلوه می‌دهد. نگاه از ررن 
کلبه و از مقابل آن است درحالی که خر از 
پتجره‌ها دپده می‌شود. اصل اربباط کاملاً در این 
اثر دیده عی‌شود. مریم می تراند در رساپل ارتباطی 


۱ رگ شماز» ۲۹۹۸ 





اعم از روزنامه و مجله و رامیر و تلربزیرن نقشی 
فمال داخته باشد. مضافاًابنکه دید و تحلیل هشری او 
می نواند پا افزودن این یهد (هنری) به کارهای 
ارنباطی. وی را عر آینده مجهز به سلاخ هتر در 
امور ارتباطی حتی جامعه‌شناسی و ردان‌شناسی 
بسماید . 


محد له تباهی شش ساله از ملا بر 





نگاعی کاملاً فاتتزی و کلرترن‌مالند از محدثه 
چشم انسان راخیره می کند. در تقاشی او هیچ چیز 
واقمی ست اما با همه اقسانه ودن آن گوپاست. 
بچه خرسی که دف گل به هسراه دارد. تخل 
عاطفی محدثه را نشان می‌دهد که می گوید جشی 
خرسهاهم از گل لذت میبرندا او خورشید و ماه را 
یکی پررنگ و هیگری را کمرنگ په تمابش 
گناشتہ است. رنگها هم مٹل یک آننبازی در 
اطراف خرس عتراکم هستند, مژه‌هاي پلند خرس 
توجه دته را به زیبایی و اصیت مزه در آن 
سوی افقی است که پیام مهربالی و شادقی و 
لوربارانی از آن می‌بازد. علاقه محدئه په رنگ 
آبی مشهره است. او مهسترین دصر نقلشی غود 
بعتی ضر پا نفکر خرمن را به رزگ آیی درآورهه 
لست. 


پنایراین ار حتی معتقد است که ظکر السان نیز 
بابد آیی ر صلح آمیز باشد. 

محدثه با نگاه فانتری و زیاتنشسانه‌ای که 
داره. پاید در زمر« تخصصان و طراحان گرالیک 
قرار گبره و مر این ميان قره تخیل ارحتی او را در 
امر داستان‌سرایی صاحب سیک و میاق می اجاید.. 
ضمت آنکه نباد از زبسث‌شناسی بز غافل شدء 


حدیت فیوضی 9:۵ ساله از علابر 





علم و تکترلرژی ر توچه علمی و عسلی په 
محط زیست در تذاشی حدیث به خربی دیده 
مي‌شوه, خانه‌ای برج مانند پا اشن بلندبالای 
تلربزیرن و پنجره‌هایی که رنگهای تلد نماباتگر 
تعالیت‌های علبی در ورای آنها می‌باشد. 
خصرصیات حدپث را په‌خونی لمایان می‌مازد 
خورشید و ابر و ماه عمه و همه پرآی أو جان دارند و 
نوجه دفیل به عحیط ریسث را مطالیه مس کشد: 
اتسبان فر تفاشی حدیث پدیده و زابیده محیط 
زیست است که په کمک علم په پیشرقت «ستا 
بافته است. برای حدیث رنگ طبيعت یست: بلگه 
رنگ زاییده انسان طییعی است. ار با پال راحت 
هتي چهره را په رنگ قرم درمی آورد. ممکی 
است در نگاه ارل کسی ځشرئت در تقاشي حدیث 
به چشم اید. اما پا دقت کافی عنر جه می‌شويم که 
این خشونث یست. پلکه لاش و جدیت است که 
په واقعیت منتهی می شود رنگ آپی تیره زا رنگ 
ارتجی و همچنین زرشکی در تقاشی حدیث 
اعبت بیدا می‌کنند. این رئگها حازی پیلم و 
انرژی فوق‌العاده این دختر خانم می باشد. انرژی و 
جدبت و نگاه علس حدیث می تواند او را در سار 
مهندسان برن و با کامپوتر قرار دهد, ضمن آنکه 
مهلدسی کشاورزی و سدسای لیز درر از فسترس 


آو تیست. 





تهران افسرده است! 
Re‏ از ران نتم از شهری, که کرت 
ر ار 


است ر اقسرت و ار ال شافبای هر مقا عم چندان عوام 
جنار و سو ند بر سول کی چ رید 

از ترا گفتیم و ماخت ر حازش که هر روز ار قر 
گوفهای از آن از ملکی انی و با یلفجدای با یک پلک با هم 
زل بر خی ې رودا پدرن الک در حل مک رڈ سکن 
وکیل باشد. و از لاپسادانیهای قرا ساعت و سار در لهران 
مت کردم که شهرداری حص به الداز»مسرولان باج شاه 
عم حفوق دالکنه ر خصوصی و شرکۍ رحق شهرردی افراو 
را رهایت می کته و با فروش اراکم بدون رفع مزاحت نید به 
خله خسایه غلا ابیت ر ججاپ حریسهای خضوحی مرم و 
جیا و الکن ر انقهای آنهارا بد مبخاطره انداخبه ابت و 
اپتکه سیستم مدر فغلی شهر هران عربوط به چهل سل 
قل است و اپی‌نشه مافت اماک ان په ال ٩۳۵۲‏ 
پازمی ردنا دون انگ با تراگم فروشههان اخیر که رورت 
پازنگری غر قوالین به‌روشنی پیداست. تھے ی مر آن آبچاز 
ده بتد 

آما این لکل امروز تهاب هران طلا سی نود بلک 
اي پارتن لمات و ماز بدون قاطا با سرعتى 
زصق با پدییر رنت می گند و مٹکھایی را پنامی کند که با وی آلی 
اله جتبانی تدارند سلکهلی که هپا از سر نو دجو آهر 
بر آجرشان گذارده می‌شود و از سم سبری فروخته مي‌شوند. لدا 
امزز می توآ بگویيم که مناسناه آنن بی نمی نها به 
پش خصرسی خلاسه لعی شود پلکه بغش دولنی هم رقت 
وان رئم مشکل سکن پا به مپدان می گاره با چان 
کامنی‌عاتی عسل می کند. که سردم می کوبند #اصدر خست به 
نی خصوصیاه و هر ابن گیروفای, تنها باتش معصاری ایران 
اس که هر مقابل سای آبلده پاسابقه جتدغزار کله سر به (بر 
اند ر خعات رده اتا 

لجنل لین الزامهان خش برلنی. آجراي قرم فرت 
چاه به زنط سلیک» الت که بباری ہی از وبل 
راقن راحهای ساخته شده پراسلس این عنوان. بعد از مدت 


گوباهی از وه ی پر سد 
پرداخت اجاره به شر طا تملیک چه جرا 


,و این ققیقا همان طرحی است که درات برأی گردن نهادن 
بر افیف خود و پراساس مصوبه فجلس ثورای اسلامی ,مش 
۾ ماعب الاه طبر هو ی 
رآگتاری آن په عردم به اخزا گذاشته و به گفته عجر باق د 
موففیت‌هایی عرلت پز محسوپ می تودا 

وک نارود ریا رای یمان این ر 
چلال زپنبار شد؛ است که طود هم نمی «انلد بر ای دک کرد 
این کللاء گشلد! به چه در کی مراجخه تا 


سرو نه چندان «لاز»! 


نرای آبتکه شما با چزپات آبن طرح أشنا شوید. پهترین 


کار حضور نر جمم اتان پکي از اپن واحدها وة و این بار 
فرعه په پام نرک کر ره اچاب شهرگی که پا سس از 
بک رامد مسگری خر پنج گیلوشری #فرتیس# داتع خده 
امت و رکٹ «ارمدی» زگ سازمان مین و سحي و 
شهرسازی و ماررارے تخر تجرای فح مخت ان وا 
پرههده جاردا تا پا ساخت آن به مرل اصلی طرح که «کنگ 
به فی آعیب‌پذیر ابته جت پال و امیدرازم که مزاق 
ہروا نیردنش زا غود فما د از خوانمق گزارش به قار 


کارا 


اند کہ اند کت درذمندان می‌رسند! 

در ابندايي موم فر مین شهرگ,رهگلران غپلې راغب 
په پل‌خگوبي سالهابم ایوداد و گریی غر کس سعی می گرا 
در هدگابه باه شدبدی که زیا ققط کل [کشله] غر را 
محکم پچ با پاد آن را پا غر پر دا 

رای حضرر پک خرنگار. اپشدا موره نو چه لج واا فرار 
گرفت ر بالخره چن نفر از ای ساب سماجشهای مخصوحی 
شغلل خیرنگاتری شد لہ و وبلن په گلاه‌ها بلا شد و مریافتم که 
هر آین شهرگ ۲۵۰ آعر از زان خوجسر یر ست ۶ ازختراه 
ھا ۰ آزادد .0 جالیاز و مابقی زوجهای جوان سیب پنپو ! 
ساکن هستتد که داستن هن موضرع سورت مرا در 
المکلی کات الان بوجتذان کرد 


زتبیلی پر از مشکالات 

عر ابتتای گفتگو زنی زل په جت بذ این چمع #ضایه 
می شود و لود را معرفی و در ارتباط پا لیست ایا وآحدها 
می قوید 

ورتا هرت» عاخت زاصدهان ۲۴ مترن زا صلق 
میلیون بردان املام کزه که از این مبلق پک لین توان از 
انان دا مریے خد و عالقی لیک ملبون و بکصه عزار 
اومان از سوان رمال زل و مسکن و آلهصد هزار انوعان) 
اوس پک سکن امین شد که مور شد میلغ بده به 
پاک مسکن با بهره ۲٩‏ در صد تر طرل ۱۵ سال [نافی ۴۱1۱٩‏ 
زار ار ما از تایان عریافت شود 

او انامه می زهد. 

ادر اینداشی عاجرا ما خيلي خوشعا 
از سا مستاجران و پلاتکلیفی عاب خله شد اما این 
خرقصالی زبلا لزل لكيل ر بعد از تین بايا از 
خاله‌هنی ادمان هربکتيم این راحنها که هر ماختماهای 
چهار طبفد ساخته عبد له پار گینک یاراد انم الیلری و ثه 
ن لراست!بلکن! 

ما ابقدا شگر می کردیم مشکلالمان ها در کر اشا 
است ار کاشی ابن‌طور بردا)اماً ضمح حضور در واحدهه هر رور 
با مشمکلی جدچد روبوو شد پم پگرور می تیدیم که برای اسل 
سرعا پیش زیی‌ دای لازم امجام مشت و یگ ررز یراق صرف 
آب در ات بالانی با مشگل رو یرو می یرآ 

آو اباب می‌ دهد #من از مزر گان آین راحدها مزال 


ل بردیم. که با ره پد 


مک که م ا ار مسکزنی دون کازړ ھر لو د کا ی 
اسناندازه است! !| این گذشته اگم ما بخواهیم برای زمستایز از 
هار ای تا یود لر کی نت مب 132/9۳ 
ازل چخاری را گجا صب کیم و 

صحضت‌هان اہں زن چپ راهم تشویق کرة کد په مرق 
پابند. رازن نبگرۍ ارا اہی که برای جابچاي گان کلت 
یا کول کار ا طبقه چهارم می کش رفن زد و ابی از 
تدانتی یقن ,در ماعهای آرئیه و بیگری از فقبان مراکز 
آموزشی و حتی مره برآن خرید.ر +یگری از ففدان مراکز 
دردای و مرانی ھم از عجرم سکها و گر گها در شب په لیا 
ندانتن حصار دور شه رگ و" 

و مھ داز کی نای ابا مرت برد ویر 
بازعصت از بین خنفیت پزون ام کلم کوتهای من لشیم و 
توشتههاپم را زیرورو میکنم و با خود یگیم لام شهرک 
سر رل #بران هسیشه در خاطرم خراهد اند شه کی که ایی 
پاسخگویی به لیازهتی اولیه اف راد سیب بل ساخته شده است! 
الراتی که بعد از افزاینی ایت سکن در نهران و شهرهای 
بزرگ غر بلاتکلپفي مگده‌انند و اتاج حساي. پس‌اندار قر 
پنک مسکن برای آنها للاتی هره برده و تھا آمید عالت ابد 
که شید با حماینهتی پخش دولتی, قسن عور ,از ترفان 
PN PA ITE‏ و ندن پک 

مشک آبان اسہیاء) یا هزاران مشگل جنب رویرو شتماند و 
نا وار هم به دلبل آینکه امکان رویاروس يا این مت‌کلانه 
را اند خانه ماپشان را اجره داهداند و خود هم اجار هلین 
حال و با گفتن خلله اجار لني خونی نيا به خوو. 
دلگرعی می نفند, 

ولی در این گر #درندشت» ملیرنها الر تاچ و 
غراران بتر مالک اند که عر گدام اسای جدا و فردی داگ 
مارد ولی ات هگم برخرزداری از یک سرا 9۳ ری 
بنون پم ښرن یار بدون بالکن, بون شر فا و پدوی 
مع موقت و0 ء جه بابذ کرد مشکل را بها گزدن چه کسی 
باید انداخت؟ آها بوت عور من کک اجن تطااتی:جستی از 
گروه آسیب پش جام گرقته انست؟ جرا هرهم هر زوبارونی با 
۳ درصد رند مت مسکن و ۲۶/۳ عزعید اقزآبتی اهارپهای 
پک مت مریم سکن در نهران نها مانده‌اند؟ مردم اجاره به 
: شرط نملبک این الي مي کته هر گوشه‌اي دررافتان 
ها ماندبالد و کی آنهارا عر لین محل قم گرفته جا گذاخخه 
لخ 
TDK THR De‏ 
تبالان تق اسهیلات پالکی رالات بران کرت خربد عرقم 
ی اه ها لهر آن را ختفلگیر کرت لٹ و فسپن در پانفت شید 
با سازندگان مسکن ایز ب ظرر باسین هناها الراب 
سردابه گذاری رد په‌طور مرقت راحدهان احدقث شبدرا 
اجاز» دهند و درهدد جیران هریت میرسابه گناری 1 مخل 
اجلر,بها بے در این مین آگهی آپارتمان فروشي, خرید 
فروش, اجره فررش فت روزه خرید بح روا و زاحدهای 
۰ ۰ ا عتری زر قومت با وام پشکی و و رای آگهن عیگر 
ور روز ناه هایی پرتبرا, هر روز روت میتی پیا فی کل 

و مردم معتقدند. جر این رززها متاهار پفزار» بتکاههان 
مععلات ملکی آزانسهای سکن و بلالها برای صاحپ کہ 
گرد بی طعا روق یتر بدا کرد است: ادا چه گس اي 
رفع اپ ناپساصتیها اسلین بالا عوآهد زز؟ 

جه کی حرف مرکم فره کشت را خواضد نهمید؟ نقط 
اینکه دز اطبار آغلاه شود جند هار واخد فس‌کرنی اجار: په 
ترط ملیک آنانه بهرهبرناری شد برای نا کافی الست با 
اینکه هت به کیت ازن واحداخم فکر لخد کرد رفست 
چه کسي پادخگون رتح و درد و گرفدارن این مرم ی طانه 
راھد پرا خدا می واند! 


شنار ۷۹۹۸ 


Ov 





ا 


7 لھا را خراب می دعي نهفقط كر 


اباره که هر خاه نب سایلی په ایتکه لضتین 
پاسخگوی لقن باشم. ندارم. حوصله اپن راتدارم که 
چند بقیقه پا طرف جال و احوال کتم و از در و دیرار 
پگوپم و راجم پد خرب و پد برس هرا سحت گنم وم 
و آخرسر گرشی را بدهم ست گسی که عخاطب 
انسوي سیم با وی کار داردا 

اما آن روز الهر که برای گرفتن پرونده‌ای په الاق 
محسن رفلم و او را تقول لماز خواندن ديدم برحسب 
انقاق خودم گوشی را برداشتم: «فرماید» را که گفتم 
السو شلیدم: 

اگ ۵« روز میگ هم جواب سریالا بهی. من باز عم 
زنگ می‌زنم؛ گوشی رو پدء «ست او کلانتر ... لا[ به 
کاز برف عبارت ر کیک گوینده مفتررم) کہ پاهاش کار 
مارم... 

لمچب کرد ئه از «شنامهای گوینده * که ایم 
شنیدن ناسا پشت تلفن چتدان ناز گی ذاشت “ تعجیم 
از حرف »اوه بود که ظاهرا فبلا هم چند پار زنگ زده 
مزد:ولی من خر نداشتم| با این حال گفتم؛ 

+ پقر ماد ... من قر هستم... 

مره که از لحن صحبت کردنش پپدا بود از کدام 
فشر است! چند لاب ای سک کرد, انگار باکت صبای 
مرا بر حافظه‌اش تست می کرد تا بیند راسث من گریم 
پا خیر؟ و ظاھرآ از این دست پلسخ عثبت گرفت که با 

+ پس بالاخره رفتی چند کپلر «دل و چگره از 
کشا رگاه خریهی آفای بزعل؟ 

.من تبی‌فهسم چی باری میگی,., اگه په 
چرندیانت ادا پدی قططم یکتم مرست حرق پزن 
یتم چی از عن مي‌خوای؟ 

وار به این حرفم ختدبد و باغو لسردی گفت 

< عرزم مئل جو سال فبل مغرور و از حوتراضی 
هستی.», ولی این دقعه شات رو می‌شکتم کلاکر.. 
یعتی واستش رو چخوالی. ففط په عشق التقام گرفتن از تر 
پر که خطر کردم ب اززندان بر رفم اوعدم که فقط 
مرات یگ نشیم حنارء باشکو aS E ha‏ 
اعدافم زاضی عستم به من عیگن «هاشم طلا ههه: پاات 
که فته 

اپنها زا گفت و خنده‌ای عص سر اه و بعد صفای 
برق پکسرء تفن به گوشم رسید: 

الو الوه 

گوشی زا که گذانتم محسی هم جاندازش را جم 
گرء, پک نگاه په الو“ که سعی می کره په جشمانم لگاا 
تکند م کاقی ہرد بفهمم فضیه چیست. با ملایست گفتم. 

- این چند وفته عار» زنگه میز:ه؟ 

محسن انگار زیر لپ زمزم می کرد گفته #دو روژ» 
دیروز و امروز ,+۰ 

٭ واسه چی په من اطلاع تدادی؟ 

احسلس کردم تن دایم دارد بالا می ررد تسین 


ان 


شماره ۷۹۹۸ 


س تحت 


و سے 
e‏ 


هم لته دک سکزت کرد رست یو ده 
حضی پلیه پرسل پا بحسن یا نکم حرف بزلم, آین 


شد که به آرامی گفنم: 

- باتوی انا من»». 

مخسین. طونبه می‌«انست که من وقتی از 
فانرنشکتی. عصياني شوم ایگر فرسث و اشنا برایم 
فرق ندلرد. عضن هاخل که شد در را مستم و فریاه ردم 

واسه چی به من نگفتی هاشم طلا فراز کرد و 
دال سن ھی گرده؟ نگ من ابنجا جرب سنیدم که تور هر 
کاری فوست داری مي کی« 

+ له کلانتر,., ابطوری کر لکی,,. شیا خودت 
می‌درنی که... 

صدایم بالاتر رفت 

< ہس جطوری تک کنم؟ فذکر کتم که چون مرهام 
گم کم داره سلید مشه پک افسر چران و السوز و 
دلرحم , می خواد پاهام ملل پیرمردها رفتار گنه و برست 
داره خرمش:عثل #ننن» آقهر مان روئین انن کارثرلهای 
خارجي آن ایام نلو ییون ]يته جلو و,., 

فریابعابم چتان په آمسان رکه بوذ که سایه پرسنل 
را میرم که پشت بر اپتادماند و « لابد * دلواپس ال 
من هستتد. این مشب کے بای که چند ماه لیل رذج و 
از همه پدتر تیه پزشکم که گفته برد 

+ععپالینا رایت خوپ لیت اپن مراقع 
پدجوری #سری, نمام می تدا کمابنکه چند له 
بعد اسنوار کریسس پا پک لیوان آنب واغل کد کہ 
«کلانتر پات لره دکترت چی گفت؟4 خوت دیام را 
حفف کردم و لیران را گرفتم و با ملاپست گفلم 

* مسنرلم اسئوار. سفارشت پایم تسیر ولی 
راعش می کم 

استوار پاهوشتر از آن پود که متتظر پقیه حرفم 
بشوه. اناق که خالی ع دا آمدم حرقی دزم من 
همانرر که الست پود پا صدایی لرزان گقت 

> گلانتم چرن چجندات خصیاتی لشو... منو حریمه 
کن... «لاضر اترجدام» یکن بازداشتم کن۔۔. ولی»«- 
کلاتر من قصدم این بزد که کاری بکتم که شا 
عصیانی نئین اون هم پا نوجه به حساسیتی که تابه 
عاشم علا جلری | حال انگار خطا کردم و شما حصیانی تر 
شدین.». وی من+۰۰ 

من دیگر آیامه نداد. حرفهایش < حرنهای 
صافاله‌اتی « آب خردی بزه که بر خضبم و یخنند: مشل 
هشه که هر گز نمی توانستم از این حوان پافاطفه و 


مهربان ر «کمی غم بکمنده و گله بقل » دلطور بش وچ یار 


دیگر محسن درست. زد وط فدك. این برد که 
ی اپار خندیدم و این بار رام گقنم 

لو خونپا رگ خواب مدر گرفئن #داقتی»ا ولی با 
این حال پا اه ار مسحت و اطفات عسنون هستم»۰ 
ولی به جال مال بجه‌ام که تر لسم خورفن, برای اپتکه 
«قمه بعد روایظ فرستی‌رر پاضرابط اداری قاطی نکتی 
این مره که قراز باه فرجه‌ات یاد خوهم سه ماه په 
تعرین, میندازمش .., 





بصن غُدید راز جا رخنت 


ابن مر جیوه باه ۱۳۳۱ 
وصح داد 

از روز سے ارو زگ می له حقیقنش رو 
بخوای از سه روز قبلا و مدام هري وری که و تهدید 
می‌کته... من می‌خواسنم اتنا نطمشن بشم که خوت 
یا بها واسه همین اعلام کردم ر فهمیدم که وشم 
عطلا» عات تیل به بهانه سساری راهی بیدا سنان شت ر 
ارنضا پا یک کلک از دست ناسورها فزار گر ده... تدم 
اہن برد که آگر نا فو مه روز دیگه خودم تنونستم 
بستگپرش گتم اون وقث به شما پر پدفم! پراي همین 
مر این چند روز قر بار که شما به طرل منز نون رفتین 
سس < از ارنجایی که مطمتم هام طلا فص داره پا 
تعقیپ کردننان غاب شمارو باد پکیر: * پدون اپنکه به 
شما بگم خودم پا موترر پشت سرتان راد می‌افتادم تا 

خنده‌ای تحویل محسن دادم و گقتم 

نه ایا فر راستی راستی فکر گرهی من پر 
شدم... لا دراالگشت شست و سبابه چند لاخ فو 
سفبد را گرفتم ر اداده بلدم] لقصیر مله که لرام 
مرهام‌رو رنگ کتم, وگرنه شساها فگر لمي گردین.. 

محنین خرقم رأقطع گرد 

په خدا اشتیاء می کتی کلانشم... من ققط هاشم 
طلامرر لابن. این لس درلستم که شا په خالزش 
عصپای ۰.. 

< شوطی کردم مهم لتد آما از الان به بهم 
ازث می‌خوام که تہ مراقپ برآم پگذاری و ند نگران 
بل ی ». قول 

من با آگراد «تبرل» را گفت ز من هر اعظار 
اتقام هاشم طلا لحظه شماری کرم 

اعت تزدپک ٩‏ شب بود و اصد رقتن به خاله را 
مومرایی ala a‏ 
مو 

< کلاتتر پاات فست حبح پک دختررو که بچه‌ها 
نوی پا رک بهش متکوک شده بردن و معلوم شد از 
ابه فرار کرهه اوردپم اینجاا حالا پدرشی. اومدة 
سراخش و ارہ می بردشی..« الما رفتارش پا دختره چندال 
خرب لیست... گام شاید شما بخراهید پا پبرش حرف 
بزتین, 

په انای روان رقتم. پر‌مردی تست ساله * ام 
سرحال * داشث تهدپد می کرد و دشتام می ناد می که 
حرفهای بح «ختر را به پل داشتم که گفته برد اطا 
کردم و بایک پسر دوست شدم و از شک بد پدرم من 
و اون پسررو توی خیایون دید... از همان احق قسم 
خوره که متو می کشه.... مثم چازه‌ای جز فرار تداشتم.] 
در آن لحطله پدر دختر پاز هم داشت تهدید می گرد 

قن انشب. سرت‌رو می برم نا تیگه ماب تنگ 
می > 

رقتم جلر و پس از اینکه پذر را آرآم کردم او را 


فذای سرت کلات اة ان رد 1 
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٠‏ »کرام ی کتی این تعبات كار «رستبه؟ هم من 
می فرلم و هم خودت. که این عرفهاپی گه دای می‌زمي 







ملافش مستوجب هرگ نپست... خودت هم آيتر 
می‌هونی. اما مثلا سس خوای بتر سولیش ., اعا یات باشه 
گافی وقتها تردن زیاد کار خوبی لیست: په لور تال 
اگر مروز عخترت ب جای اتک پیش ما باشد. به جنگ 
چھارتا لاشخور افننده برد می درتی چه بلای رتل 
می‌اومد؟ با اگر اتپ دخترت از رس پلاپی سر. 
آخودش میا وارد و خزدکشی می‌کرد چی! له ببرجون... 
۱ پیرهرد کسی یہ من تگا گرد و سپس په دخترشی, و 
بعد انگار کے باشد. به سختی گریست. دخثر جوا 
که اشک پدر براپش بدترین شکتجه و تيه برد په 
ایی افتاه که 

* پر لورو خدا گریه نکن.., منز بکشی ولی گریه 
ټگن... پدر ملو یخش .. 

چدز. دحتر را در آطوشی کشیه و دختر. اشکهای پدر 
را پرسید و آزام آرام برزن رفتد.به صلقی گفتم, 

- پیجاره پدرها..: بیچاره پترفا:»: 

0 

3 

ساعت از پار شب گذشته بود. شام را 
خررده بردم و فانشيم سریال الویزیرن را 
می میدیم که زنگ خگه به گوش رسید. گزشی 









پازانی‌ام را روی عوشي انداختم و مطل 
زیگہ را پرداختم که فاطمه * هسرم « با 
دلراپسی آن را گرفت و په طرف هر راه انان 
من می برم... می خرام به فرفتگر»ه بکم || 
بک روز پیاد زبرزمین رو نمیز گنه.., 
عیب بود فاطمه هرگز دار طشپ ان کار 
تېد ۰ مه از يږې زباله متفر پود * 
چرقه‌ای توی نختم خووط 
*محسن پاهات تماس گرلته؟ 
ترجهی نگرد و چواپ نداد ر هر راهرو رابلز کرد یا 
وارد ياء تود. سطل را پا عصیایت از تی گرقلم 
» ترهم فکر سی کی من نموم شدم؟ 
اتک به ای لت ر گفت, ج فقط 
داراپس هستم..» 
دلداری‌اش عادم که «دگران باش و بعد ظل ید 
دست هاخل حیاط سدم امھ خردم نیز نگرآن مردم: چرا 
که رفتگر محل ما ارلا یک پیردرد با لهجه آفری برد 
ةمقل اپن چوای که با لحن تهراتی حرف زداو دوم از 
بق یگ فرار فدیمی, پانزههم هر ماه #ماهیکبه‌اش» را 
مي گرفت و ته دو روز مانده په اول عار 
پشت در لحظه‌ای مکث کردم, [ای کاش آسلحه‌رو 
راهم آررده برقم آگر الان ہرم ر با رھم ارم فاطمه 
کته می کنه...).بگه میلگره کرباهی که بشت در 
افتگهه پوه برداشتم و زر بلرانی ام جلسازنی و در را باز 
کردم رفتگر چوان له مشفول خالی کردن پک طل 
قر گارن خوش پود فسلام علیکم» گلت ر به 
طرف خانه ما آمد. وای باریک و زاوبه فرار گرفتن 


ه‌راحتی بیتم, سطل زی را برداشت و برد و خالی کردا 
روی حبالیتد... مرسته مرت اتف کرده اما 


` 










| او تت به اس مالع می‌شد نا رتش را 


و دوبازه بر گشت. «ستم روی میکه بود و متتظر واگنش 
از از ما اتگار عن اام اشتاه ود سطل را کد | 


گذاشت و یں زا براز کرد و هاسکنانی» را گرفت. ر [ تھی و بیز کاو مت مرا از مین ہیر در جحد با چاقز یبای | 
| #خیلی لون را گفت و په طرق گاری‌اش برگشت. [ 


باشنم به عصورت خردم می خندیدم. اما همین که دستم | 
را از روی ميه م‌داشتم و خم شدم سطل پال را پردارې 
تر اند < کت از یک لاي ار بر کشت و ټا په خودم. 
با با کد کید یی مرکا میلف ر204 
طاقبار افتاعم کف زهین. او تشست روی سینهام و 
" زهرخله زد و گت #حالا تریت ملهه و به سرخت میله را 
از زیر لیاسم پرون کنید, این حر کات انچنان سریع و 
ثر کستم از چید لے رخ داد که در همان حال بین کردم 
که این بهاجم یچ کس جر هاشم طلا ليست که 
می توه آبتقدم, قرز و سریع باه ]. میله را یا نست چپ 
گرفت و رری قضه یهام گذاشت او فتار داد و با 
صت راستش چافوبی را که از ناخل آستینش ہر دہ 
برد نوی پچ سای مشر سانتی شر په طرف گلوی من 
نزدیک می کره. برای چند. بيه نگاضان نرهم گی 






خورد. خوبش بو:. ھائے پرد. با فصن چهار جندان طلای 
ردیف جلوی عانش که او را متب کرده بود به «هلشم 
لاا با عسان سالک قدیس روي گونه راستش و همان 
صووت خشن. زهر خی به چهره لالد و گفت 

۶ آرن روز پهت گفتم پکررز میام برای اننفام,.. نو 
حقّت عست که بمیری:». اگر ازن روز «کیف 
اگاس وو از من می گرفش و عن رو با جهارصد. گرم 
طرویین وبا سی دادی,,, الان عم تر خوشیخت بردی 
رهم من آزاد.. اما تر حماقت گردی و لیت آم حمق | 
ایت کد پمپر هه ۰+ 1 

این زا كفت و فعار ده ستشی را مضافف گر لاه 
الت نره خن و او کاملا ناراب بود لی پالا برد و غالپ 
و من رر زنین در چنگشی انبر مرب ار از هر در 
شسثشی استفاده می کرد مرحلی که دست چپ من زیر 
ته‌ام باند» برد و فقط از دست راستم می‌توانستم 
استفاده کنم. از دو یله برای میلززه دات و من ج 
جز گر چه یله را پا حساقت عردم از ست عاذ بردم] 
ر اة مهمتر او الل بت مال از من چرانلم برد و 
لاید > قویترا با هب اھا سج جک چیز از او کر 
داشتم) من ند گی آم را پیشتر از او دوست فاشتما 






پرساند و نہ میله را مي نوات فشار بدهد. اما هکلم 


چاره‌اي بود بای از سے زاس استفانه می کرم 
آگر می نوانستم صت چپ اورا که چاقز داشت بگیرم 
بهتر پوهه اما نسي شه؛ فاصله هو هستمار زياد نوف ولي او 
می‌خواسث با فشا میلگرد أهنی په قفسه سیدام لول 


برد که ابتدا کتف چیم را الا آرردم با جافری او به 
راحتی به گلویم ترسد و هد دست راستم را گذاشنم زعر 
مپله نا چلوی فشار را مگیرم» برثق هم تدم. هالا او 
مترقف مانده برد. له چافو را می‌فوادست. به گفویم ا 


آنقدر زیرک بره که پداند چند لاپ ههد تفس من کم 
مي‌شوداین كەچ | | ° | ° | 

- مقاومت لکن پیرمرد... امشب خلاست 
می کنم‌دده اش 

یرای یک لحظه از عدم نمرکز او استفاده کردم و 
ست رأستم را طرری چر خالدم که نرک عيله‌اي که در 
ست هکم عزو الا رفت وا تتاب و پا قرت گویده 
شد اري صورنش. درحققت توک میله. ری استضران 
کرلہ هاشم طلا گر کرہ وآین یہی پک فی میت در 
رصعت به تفع من. ۷ اگر من دست رأستم را په 
طرف بال فشار می آوردم میله آهنی توای گنه 
او فرو مي‌رفت. همپن کار را کردم و عریده هاشم 
به سان رفت, لاگهان ترجه ماب ایی شدم که 
|[ شتبان په طرق ما آمد؛ محسن بوء که چا 
نگران می شد و آمده پر سری په خانها پزئد 

نج سم را که آنطرر نید لگاش را 
بالا برد نا لوی صورت هاشم بگوید, اما من که فر 
این ترد با «اعتسلط په شی حودم نیز داختم 
مپارزه می کردم اصلا نرست نداشتم پهذها په 
خودم بکرم [پیرسره اگر محسن ترسیده پود 
عرده برعتی!)اپن بود که از ته گفر فر یذ زوم 0۰2۷ 
محسن که خوب مرا می لاعت علی ز شم نیل 
باطتی اتي پدپرفت و کنار کشید. هاشم الا 
بزانش را جع کرذهر مت رالست و وک و , 
۲ جچتقر زا به پوست. گلوپم رالد زحشت فر اوح 
چنسان محسن پدبدار شد. لحطه‌ای شت را 
بستم و رساترین ارياد عمرم را سر دادم 

پا یی« 

و ترهید ندارم که «ملاه په کمگم آمدء جتان میله 
را تری گونه هاشم طلا فشار عادم که مقلوست او درم 
دکست و لاطواسته از پاست. کاب زمین افتادا 

3 

0 

لین گلانتری که آند . جفاتم طلا را دستیتد 
زم به یسار سنان شهربانی بردند لا بعدش به بلژماشتگاه 
سرد 

عسایه‌ها که از این سر و ضنافا رر ریخ 
برهد. یکی یکی غداحاففظی گردند و ر فتد, 

جال من مانده پودم و محسن و فاطبه, مرقع: 

"ته پایا الحق: که دوه هلوز از کنده بلند میت 

عن مي‌فهيدم که من ارد سر په سره 
می‌گتار د. اما طاهرا قاط پدچوری با گرد که رو به 


سین گلت 

- پادت ناشه محسن خان... موه از کنده‌ای بل 
میشه که ريشه قوی و ستبری فاشته پلشه! 
شمار: ۲۹۹۸ ۵ ۲۰ 












دوانه هستم. ولی حا پیا برای 
پسر کوچکم لاس بدوزم. مگر 
ثمیبیلید هوا جقدر گرم کد دیگه 
نمی واند آن پاکتی‌ها زا پرشد. 
اسلا به خاطر هسین است که از 
سبح لق می‌زند و مأدر هی می گرید 
خیالاتی خد». آخه طفل معصوم از 
حال رفت از پس گرپه کرد. اما مادر 
اصلا عن خیش یست؛ جر الاق 
پچه را هم که قفل کرد حصا همین 
کارها راپاهن کرد» وفتی که خیلی 
بچه بردم؛ برای شمین است که شیش 
گلویم درد عی کند. آخ گلویم, اسلا آب دهائم پلسن 
نحی زر ود. 

مادر یک چک آپ به من یدب 

بايد بدا زظهر بررم پازار۔ لباسهای پسم کرچکم 
بی از پازچه خری پادد: تکنند تتش انیت خر؟ 
١‏ نگاهی کولاء به رمان 
دفر حه سمنوع» لوشته: آلادسس به دس 

















رطان #نفترچه ملیع پکی از محموعه آثار 
«آلپادسی به‌دن» می‌بلشد که موق قال ترجهی 
را به دست ار رمم لنتت آفلر این تویسنده که هسگی 
ترعی از کفمکشی‌های مرونی رلان می گوید. 
دلاشین و روان استم 
#دفتر چه معلوع» فاسان رلی چهل ر سه ساله 
ست که تصسیم نی گیر ۶ دفتم چنه خاطرآلی یرای خود 
اخ بلشد. زلدکی بعا ازا چې جهانی نوم کر رم 
عصویر کنیده می‌شود. فضا که هرز اسر 
آپهای بعد از چنگ است و لوضاع اتصانس 
ن لگرفته. راوي اسان عر خاله‌ای گرچجک 
آه هسسر و دختر و پسر چوالش زئه گی می کند. 
ار و شوفرتشی مخت کار مي د ۷ از پس 
زینه‌های زندگی ریاد رآوی تام تلاش 


توح , نف ي اع 57 


اطیف رین پارچه را پلبد پیدا کئم. شیرشی هم تام | می اتم مي‌عانم برای چد, جوں او همیشه دختر 
شده. باید په احمد بگویم دوست داثمت- ول تر به چه درد می‌خوردا پسر 
جند قرطی ےہ است که پشت پدر و عادر مي‌ماند, وختر پدپخت 





بچه را می شتیدم په احمد هم گننم... گفتم که یگ 
پسر خوشگل زاییدم. ولی ار جرا خرشحال اشد؟! 





برد. درواقع پا خویدن پک هترجه 
احسلس می کنه چيزي دارد کہ فقط ہہ خویش 
۰ است و فیگران در آن سهب لیستند, این 
توام پاتوعی رابت ر کین طرر ناب 
وجندان است» رای در کلتعار پا خوداست که آیا 
ر فرستی اجام می دهد پا همم . 
دقدعه‌های اولیه ار هر مور« فیم گردن و 
فی که داشتتن کتاپچه است, او حنی, فرصت 
برای نوشتن قم ندارد. کاقی مجبرر 










زد 
هین جالنهای مکالی ر تمالی او را ت ٩‏ 
ہی سول می دهد که در انتها پان عومش 
ست. ار زارفا اصسلسهاو حتی اقاب تنهای 
مره را عر این سبالها گم کرد موه 

ابن رن ٩۳‏ له که تروالغم مسرولیث شر 
مور به عهدء آرست. یمرب خوء را در مفایل 
دختر و بی خوانش می‌بیند که هگر قفر به 
درک آنها ینت همه از را پیز فی می کنند و حتی 
احسابهای او را هم فراموتی کرده‌اند. راراي سخت 
در کل‌چار با خر امست دا بتراند. خت جوالش 
















شود در حمام پنویست و گاعن عم از خواپ خود | 





٩‏ ہراہتی بخره. اینها است. باتر مشه می گوید, همین امروز سیخ هم 
1 اسا 5 تکر بهم گشت 
نیستند. بجار: از “این هم پخت تر بوا #ختر ۰۰: 
صح تا ئب توق و زدزی گرید. اه وخر می‌زاپیدم.حتداً من هم 
انا تامش مل مادرم با هر کلمه حرقی که می‌زد: گریه | 
ک رالد اد کلید ی کردم اما سم خویه. :: چقدر په اند گلتم اناق را 
اناق ر کجا گنانته؟ . صورتی رنگ نکن؟ آبی آبی رنگ خری 
* ماه .4 مارم یرای سس هم بزازندههر انت 
تو را په خدا این هر را پالاطره پچه را زاییدم, شکمم رقت ترء ولی 
باز کن می‌خواهم.به. احمد بچه را تمی‌آورد من سینم. هی هی گوید. هنوز 
بچه‌ام بر بده جران هستیم. پچدهای زیادی خواهیم «اشت... 
تو راید طدا نگاه راتت هی گوید. اولی‌اش زا که ژاییدم. لوت 
کے به جال اینکه الاق است» روی نختش, الان خواپ است که 
بزود سراغ ده هبابش تمی‌آید. بلند کرم بلند شوم نا دای 
هسین‌طرر دارداشک. ‏ نشده لباسهایش زایشورم» 
می راد و هی په عن پاز ماذر هستم را گرفنه, می‌خراهد نچیورم کے 
فر می‌دهد. اخه نوی تختخواب بمانم: آخه ان رقت کی لباسهای پجه 
این فرصها چیست رامی‌شوزد؟ آبن ملار من غم چقدر ہی قکر استا 
که تری حلسم بد می خراعم بروم تر ادالش و لباسهایش راجیع 
من‌ریزید؟ خوبه که کنم. کلید کجاست؟ در را باز کن. فسم می‌خورم که 
زار هت کر ار پلز نکنی خودم راا کشم, پجه کرسنه انست» 
خودم په بچه بدهم. می‌خراهم تنا بیش پدهم. 
والا حتباً اهن فرحها کلید را بد بد مین تر را خودم باز مې کتم 
اوی شیرم هم دالیم می‌گذارد. < پواتی داهر. مگه تنی بیلی خواپ انست:. 
شکمم لو رفنبه. برای ابنکه بچه را زایدم, چفدر خروسگهایشی را می‌بینی به دپوار زددام؟ چه ادلی 
درد کنیدم؟ از شنب فره غش کردم. دای گریه عدلگی, ماتر دی گفتم به خوب اسث؟ آټرقټ 


دوهی می گوعی. حرف پچه را لزن, 






























را مرک کد و آين درگ لها عرحالی بے ت 
می اید که او به لدای قلیی‌اش گوشی کند. 
رئيس شر کت که شاید سالها برد نیت په او 
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وم یه کی گفته این عرونشک 
چشم :هدن بجه مرا نداری. چرن 
وجمان نگ وا ت 
من چه چشم‌هابی دازد؟... حالا چرا گریه می کنی 
مادز, خر شحال لیستی؟ 
*چه .میگوبی مادر؟ چطرر لت می آید یگوبی 
پچه من مرد پس آين پچه کیداْ... چی؟ این 
عروسکه؟ ولم را می‌شکنی عادر أبن طوری حرف 
می‌خراهم بچه را روی باهایم بخرابانم. باز عم 
قرع پهم می‌دهی؟... بگنار این چه خوابش سره و 
یعاد ردم عم می روم تری رحتخواپ: 
LD‏ اى لا می۰.. گلر پسر ۰۰۰ سرورم 

















پسر.. 
مافر خوایش برد. بلندش کن. من نا نذارم 
ذارش توی لخته پنو راهم رویش بکش».. تو را 
| په خا گریه نکن. چکار داری می کنی, بچه بیدار 
بمی‌کوده له... لہ اپن عرومک لت 
* این پچه من است».. جه حرفهلی می‌زنی 
ملفر . یعنی پچه من حرده؟ کی مرداد.. هسان وقث که 
په نها آحد1 لی خودم عیدملی... عست دکر ارف 
فور یگ پارچه بچه را پیچاند... گریه نمی گرد, آرام 
خواییده بود گفتم 
«دکتر جه خوپ است؟ 
پرستار پچه را برد و دکتر بهم گشته 
"بارهم بچدداز می‌شوی: پجدهای فشنگ ر خرپ. 
چه می گویی عادر؟ يعني, هن بچه تدارم؟ يشش 
آن چیزی.که قری ءلم می‌پیجید. و نان می‌خوره 
مرهه؟:: نکر نگیو امار مت ذا پر شدهه. دلم فارز 
میت کد. چشم‌هايم می سوزد. دارم عق می‌زنم... 
مارم قر ھا را بالا می آررم,., شق,,, عق... 









علاقه‌ای را شان مي‌داد جا نظر او را 
کرعم اما از طرف. دیگر او مادری مسرول و 
ستعهد. است. نب خواهد خدشه‌ای در 
اعیت فلی اش در خاله به‌ر جرد یاد و... 
استان با جذایتی خاص بیش مي‌زوه و خوآننده 












: زا ۹ می‌افزاید‎ a 
کت بیش از حد‎ RTE ۸ 
ست ر آنقدر هر دودلن من ماد دا الاخره فترچه را‎ 
من سوز و په زوژهای سرو و ارام ژندگی‎ 

امن مان را به خاننهان میاتصای یش از میگران 
غی‌کنیم و امیدوارم بر روزهای گرم اتی 
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تهیه و ننظیم: ‏ - حسن نیگی 


عبرت گرفتن اژ مبرتوشت دیگران 
م کس از درت عاستن پد نمی آیداو 
خیلی‌ها شب و روز تلاتی می کتند لا به هر کل شده 
ام کر ای کک 
از نابایب رد د که همزحائل 2 


a‏ لالت که منصوو علاقه یکی از الدازهای به 
ابوابوب داشت و پارها از وی خراست تامقآم و متصیی 
را در دستگاه طلافت بیذیردا اما ایراپوب هر پاز ها 
شکلی از اہی ادر طفره می رقت با آنکه بالا خر متصور 
به وی حکم. گم< به عتوان ندیم و معاد در کدار او 
باشد و طأفر ایراپوپ که تحت قشارها و دزغواسنهای. 
مکرر مصور چاره‌ای برای باقی تالده برد این 
تکلیف را پدپرفن اما هربار منصور احضبارش م کرد 
از ترس بر خود می‌لرزید وررنگ از رویش می‌پرید. 
روزی مکی از فوستان نزهیکش به ری گفت. . 

- پا وجرتی که سحت مورد لاله خلیله تیم 
چرا ابنقدر از او 

ایرایوب جواپ تاه 

۰ -حکات نو لیفه حکایت ن عفاد خرو 


ae 

- لايد شنبده‌ای که روژی عفلیی از خروسی 
پرسید؛ تر که سرود علاقه انسانها هستن و رابت آپ | 
و تاه فراهم می کتند, چرا رقتی می‌خراهند نو را 
بگیرند قیل و قال ازا مي‌اندازی و از همتشان 
می گر یزی؟ 

خروس جواب ادر برای ابنکه از تی درا ان 

حه زندگی می کم دعھاا خروس رآ دیده‌ام که 

سرشان بریده و گوشت شاقن کپاپ عه السا 
وتو میمصت 


من قراوان هیده اقرامی را که روزگلری طرق 
توجه مصور برده و په واسطه او قدرت بانتداند. ابا 
بعد از مدنې مورد غضپ قرار گرفت و جان خوه را ال 


مست بایان 


عکابت اپوابوب و معضور توائیقی. مشابهات 
دیگری نیز مر تاریځ جاشته. از جمله نقل انست که 
چعفر پرعکی. وزپر عورد علاقه + طرف اختناز 
هارون الرشید باغی. داشت که بسیار حررد ترجه 
هارو بود و اغلب اوفاث قراخت خود را درا آن بام 
و در کنار جعفر می گبراند» 

مررخان نوشته‌اند در یکی از بغماتی. که 


















هازون په باغ جعفر رفثه پزد سیب درشت و 
آیدازی مکی از هی نوا نستری ترختی 
شی وا جلپ کرد و چون مرحالت عادی امکان 
4 نٍ سیب وجود نداشت بستان خود را به عم 
فلاپ کرد و از جعفر خراست پا بر آن بگذاره و سیب 
را برابش بجیند. جعفر حسب‌الامر خلیفه به خواسته ‏ 
وی عنل کرد و چون در آن حالت نیز هش بے 
یب لرسید: خلبقه خراست نا پا بر شانه ار یگنازه و 
جرد بارهم چ ت سب را ید ا 
تا بر روي سراو پا ۱ 
زا شان دبای ج ر عم ر 
عنسویان وی لیر بوداار راب رسید ر چون جعفر نے 
میب را جیده و از شانه غلیقه پیین آمده برد عارون.. 
إ| باغیان واعوزد عففد قرار داد و گفت: 
- به پلي"زحمایی که برای این باغ"دنگشا 
r |‏ 


نب می دع و ی نک 
له ری از شید ای فا تچ بر 
اما خواسته پاغبان زا اجاپت گرد 
کول ناه مد پعد از آن روز. جعفر بریکی به 
دلایلی عررهو ر عضب خلیفه قرار گرفت وه 
ید ان ساره و مستور گشتن اقام 
عامزران مرلنی خانه به خانه می‌گفتند. 
موان جعفر راعی بافند و بة کنل امی ردد تا 
مولن به یکت پاغجان بر خدند؛ ادا وی پا اران 
ستخذ خلینه. به آنان گفت که لنبتی پا جر 
برعکی نداشته است. عاموران" که از بت داششن . 
بایان با جعقر مطیتن بردند. ای را نرد خلیله بردند و 
یغه وقتی ناییدبه خود رااعر فست باعیلن دید 
عاجرای زمان نوشتن, نانیدبه باش آمد ر با سب 
پر سیف 
- تزاز کچا نوات فرازسیدن چنین روزی وا 
حدس پزټی و چنان دستخعلي از من 
۱ ازجا که به تخرد مرختم: هر بالا رفتتی, 
یک فروة آمدن. فربی دارم وقتی آن رون مپزان 
محوبیت جعقر را دبدم. حدس زدم که په زودی از 
آن همه غزت فرو می‌افتد! 


آخر و عات اپوسلم 

يعد از مطالمه در حکایت قوق پادرری آین 
لکته باریخی, لیر برای الپات دید گامهای. الر‌ادی 
۰ لیر براپرب ر پافیان جعفر برمکی خالی از لطاب 
تست که ابوسلم برای براندازی پني‌آمیه و انتقال 
خلافت په عجاسیان زحمات زیادی کشید و سخث 
تبز عورد نوجه خلیفه عباسی پرد؛ ولی همان خلة 
روژی «سئور قا دای اراد لح په شمشیر در 
گرشه و کار کاخش پنهان شوند. سپس از آبومسام 
خواست تا په خش ررش ارود و درست عدگامی که 
اپوسسلم یی خبر از شمه جا په دیدن خلیفه رفته برف 
به اشاره خلیقه مامرران مساح از پدت پرده‌ها یا به 
روایتی از پس نترنها سرون آمدند و خون او زا 
ریختلد. 


0 ۳ 


شمارء ۲۹۹۸ 















خاطر آرامش روحی خودش بود که الجام هر عمل 
متهبی را درست داشت, ولی ما این کارهای ار زا 
در عالم پچگی حسل پر خودشیریلی ار ی کردیم و 
فر شب با همه گودکی خود تقشه ادپ کردن او را 
می کشیدبم, خراهر بزر گم اگرچه عنرچه حز کنهای 
آزارههند» ما برد؛ اما هیچ وفت حتی به اروی 
خوعش تمی آوره که ناچه زفتاری با او داریم: 
۳ این جو خانه عا یرد. اگرجه خانه‌ای اشرافی و 
پر از وسابل لرکس و فرشهای گزانقیست بود 
ولیکن آرامش و آنایش آلجنانی بر اب زندگی 
. ام نبود. چرا که پذرم فکر می کرد بایڈ باتحگم 
و ناد و اغراد از دیگران خواست نا کاری ‏ حتی 
راسم مذهیی .را اتجام دخند عر صورتی گه انجام 
هر کاری خوط آبوزی که حسی و قلبی هستند 
نقط ر فقط قلیی است وهبج کس نمی تواند با میل 
و رغیت قلبی را درون کسی به رچود تیاور ده او را 
وادار به انجام این گنه امور تناید 


کته رار نای وان ۱۳ 




















امت جدود یگ پهداز قر بوده تدای ا 1 | | پیشتر نزدیک به لا احیلس می کردم تا به گام 
پلندگ‌هاي حاط زندان يه گوس عیرسبنه داخل نمارهای آجباری که فقط از ترس فریادهای پدر و 
و اضر و. موکت و بلی گستر ده بودند و خشبها با پد و بیرافهای ار ھی خواندم, سین پاعث شده برد 


چارهای مید دل هم ننشسته و مننظر امن | با ارتياط من و يدر به مدترین شگل ممکن باشد, ابلها را گفشم با پدانید من در چه شرابطی 
پیش دا[ بوتند, پددر از آن این برد که خرافر کوچکم هم تابع من | زندگی کردم و چگونه پا پدنرین روش پا خدا و 

جه دفبقه‌ی می‌شد که منلفتر بږدم لا نفر عدي بود. حال نمی دانم به خاطر تتیلیاش برد پا راقعاً من نا دم ناهد که مال یش آمده رازگ 
يهد که برای مدتی عرابه خود سشفول والس پودلشن یک‌جوری دلش می‌خراست از من تقلید | أن هه تصب ا داقیل از انقلاب ما از ماشتن 


دقابتی بعد خلم جواتی بیش آمه, سلامی گنت کند. اما غرچه برد او خم از انجام کارفای منعین. | تلوبزیون ورادبو محروم پودیم فقط بک گرابافون 
و یامه داد که برای مصاحبه امه اج لو رابت آنل | مسر پار میزد و بد قزل معزوف پک خط جرمیان" | قدیمی داشتیم پا چند. صفحه که منملن به 
مصاحبه راهتمابی کردم و خود به عضالتی و2 اه | کارهابی مثل تناز و روزه را انجام می فاد و پذرم | خوانندگان اصیل ابرانی ہرد که گاهی ارات که 
شیچ لبق مضول نیام مصاعیده ففق اول غه | مرا مسیب این وضع بی‌هانست و گاه که خواهرم | پدر خیلی سرحال بود:.أتها را گوشش می‌اد. 
سوت گذشت و بعد خیم مماز فه و توسیح آزکه هیف کلری می کرد مرا به با ازا و کتک می گرفت و هن دوازده سال ناشتم و خواهرم ۱۷عال که 








(ز تصاحبه چیست و جه شر ابطی نار د م ی گفت که من معلستی هستم؛ اماهرچه مادوتاعر | انفلاب. پیروز. شد و شایه همین #حرل بزرگ 
رن جیان, که دار احسی و افسردگی فر نگاهشن وج 

E‏ مر ی ده و گنه ۱ روز اولیی کار من کتار کشیدن برده‌های خانه بود. درست سه ماه 
SF‏ کر[ مرح ایو سول مه وی او 

هر باز شوم از آنجه اتحلم داده‌ام مراستم هی کر 

لمروز که دیگر احساس کردم نمام جه بابد بگوی و | Î‏ 

نکنام مت اقفن ادر گلویم گره خیرت است مامد | نزد پدر, بیشتر,و مادر. کمتر .منفرر بردیم: خراهر ۱ اچشماعی په ما اجاژه داد نا درسمان را الاه دهیم. 

یا کسیی حرق با نم. بژ گے زیر گرقه و ناز پرورده آنها بوت جرا که قطعا با اوضاغ تابسامان ان رژیم پدرم 
وکر شه چتین گنت توجه پدر و عادر په ار پاعث حسادث و فر | اجازه ادامه تحصیل په عا ئی قآد 

ooo‏ نيجه کیلهتوزی ما په او کده بو رفلی در با خواهرم بعد از گرفتن دیپلم ازغوام کرد ولی 


سی و پنج سال قیل در یک خاواډه مذهبی و | مایزمازاسہزنش می کردند و خراهربزرگم ساکٹ | من خیلی دوست عاشتم در رشته موسیقی ادابه 
متعصب به دنا آمدم. من دومپن فرزند این خالواده گرشه‌ای می‌ایسناه و ما را نگاه می کرد و گاه برای | لخصیل پدهم: آهتگسازی را خیلی دوست داشتم. 
بودم. یک خواهر پزرکتر ویک خواهر کوچکتر از | خلاصی, ما.از سرزنشها و کتکها پا پیش | درر اژ چشم پبرم چند کاب در مورد مرسیقی, و 
خودم, داشتم. پدرم بازاري برد. زندگی خولی ‏ می‌گذاشت؛ ما تلافی این کازش را به‌گرله‌ای ‏ آهدگسازی خریده بوهم و گاهی مطالعه ی کردم 
دشیم مادرم یگ ان مصولی ر خانه‌باربود که یا می‌گرديم. علاً کیب پا کتاب و با لبان مورد ( بعد از خوابدن آلها برد که عطستن شدم جر ابن 
به کر خانه‌داری و مسال حاشیه‌ای آن برد و یا در علاقداش را په ترعی از یبن می‌برديم و يا آنالنش ‏ زمه استعداه دارم. موضوع را با مارم درمیان 


فکر رفتن په مسجد و خوآندن دغا و زیارت» را کئیف و درفم و پرهم عی‌کردپم و خلاصه [ گذاکتم؛ اما گفتن این حرف فرست مثل. انفجار 
خوافر بزرگم غمپای مادرم ہرد درت ملل په گرته‌ای ليش خودرا نه او می‌زدیم. بسب انمی, مر خته‌مان بود 
خود او. عاشق تنام مراسم منصی پود. از الیثه خراهرم دختر پدچتسی بود که پخوافد عادرم می گفت که پدرم آگر پشئره غوغا 


مولوفی‌خرائی گرفته تا عزاداری و سبنه‌زنی. اما | خودئی را بیش پدر و مادر لوس کند.ار ونی تماز | می‌کند, از من انتماس از مافرم اد و فزیاد, با 
من پرعکسن اواز تمام این مسائل فراری بردم ه | می‌خواندیا روزه می‌گرفت په خاطر این برد که از | آیتکه سیم گرفتم خزدم موضوع را پا پدرم 
اتکه میا عتقاد پاشم. نه, ھا ۳1 پیامیر و ا و این ارباط لث می برد من بارها متوچه شدم که عرمیان پگذارم, عدت کمی تا کنکور مالده برد و 
فبرل دانم و به الها عشن مي‌ورزيدم اما | او در خلوتی که هیچ کس منوجه‌اش نبود..چه .| من باید مام تلاشم رای کردم بلاخره یک شب 
نمي‌توانستم از طریق نماز و دعا پا خدا ارتپاط متفه سر بر ده نچاداش م ی گذاشته: لل په دریا زدم و جریان را په درم گفتم, اتتفیار 
پرقرار کنم. من شر را و تبازهای شپاله‌ام څردم را خواهرم از ترس پدر لماز تمی‌خوالد که به | برخوره خریی از پدرم نداشتم ر اتظارم هم بدجا 


۳ شماره۲۹۹۸ 
































من ۱۷سال داشتم و خواهرم ۱۷سا 


ان رز 





برد پدر با شان حرفهای من ناگهان از جاپرید و 
گنت انچ نايد می گفت. ۹ 
فحلی و ناسزا لاله و لقرین و آینکه دختوش 


,مي‌خواهد مطرب شوء! هرچه يدت برایش بوضیم 


مي‌دادم او عصپانی نر مي‌شد, درنهایت دسئور 


خراستگازی که برایم آمد. باید ازدواح کنم, این 


ورای مرگ ہرد یک دختر 14 الہ حرف مرا خواب 


می نهد :ارج فروز, تهایت آرزر و دنبای رریایی 


که پدر پا حرفهایش حه را ویران گرد. 

یک هفته. کارم گریه و زازی شده بزد. خیچ 
راه منطقی په نظرم نمی رسید و نهایتاً په این نتبجیه 
ریدم که باید از راهی امتعارف ر امعقرل به 
خواسته‌ام برسم از خودکشی متفر بودم جرن دپده 
رقم کسالی که ابن کار را کرک پودند. جم حرف و 
عدیٹھایی در موردشان گفته شده برد. خودتان هم 
تپودند از خره جقاع تد اهالیک راد دیگر مرو 
آن امتصلب عذا برد و من لین راا را پیش گرفتم, 

روز ارل: دوم سوء و چهارم گذشت و عی کی 


قر پراهوز: 


[خیاات به هر شالل وصور تہ زشت. و لاپسند استء 
سا وفتی ریگ رندگی آنصی. کسین که 
ورین و لرزدپکتر من کس آنمی است. به آدم خیرات 
۵ جا یک ام اپن‌چنینی. یک نیدر است. یک 
ععلول است و قبل از آلکه به چشیم یک مجرم په او 
نگوپسته شود باید به چشم پک بیمار به او نگریست, 
ای إن نبز یک سمار است. بیماری که شاید خودش 
ھج از ن نی خمبر بوشه استه 
لو فر خوانه‌ای رشد کرده که ستاء‌سنفانه به دابل 
نه مسق عاعلشی نرسبان افراد آن وحود نناشته 
تعصب شدید پمر اعت شه که از آن‌سوی بام به 
رقت ایبالا عشق و علاقه به مسال مذعبی, ره و 
خاصی دلرد, نکم قربا و داد و فال نمی نواند مر 
ر پک ودف با نوجوان, علافه په چبزی را یه وحود 






ل که انقلاب پیروز شد و شاید همین تحول 
بزرگ اجتماعي به ما اجاژه داد تا درسمان را ادامه دهیم, چرا که 
در اجازه ادامه تحصیل به ما نمی داد 


جسادر شد که من حق ادامه تحصیل تدارم وپااولین | 


فطماً با اوضاع 


یک آقمه غذا به دهان نگذانتم: مادرم و خراهر 
کوچکترم په شدت نگران من بودند. و پدرم حتی 
اکر تگران ہرد پروز نمی داد 

وفنی اعتصاب غذای من په روز عشم رسید. 
دچار ضعف شدید شدم په‌شرری که آز هوش رفتم 
و مرا په پیمازرسنان پردند. حدرد نو غاد فر 
بیمارستان بسنری بودم. پزشکان وقنې عقت ان 
عمل مرآ قهمیدند با پدرم خیلی صحبت کردند و 
پالاخره او را قاج گردلد نا اجازه بدقد من در 
رشته مورد علافه‌ام انامه تحصیل بدقم, به دلیل 
صدمات روحی آن سال در کنکور پذیرفته نشدم, 

سال بعد دویار» شرکت گردم و عر ره 
مرسیقی قپول شدم, سال اول را پا غشن و علاقه به 
بایان بردم. البته در طول این مدت از محبت و 
توجه پدری کاملا محزوم بودم: پدر با لهایت 
سردی پا من راتار می‌کرد. اما من می‌دانستم 
بالاخره این روزها هم می گذرد و پک روزی پدر 
مترجه می شوه که چفدر اشنیاه می کر ده ااست. 

سال دوم دانشکده را آغاز کرده بردم که په 


ورت هر چیزی رله و روش خاصی عارد. وفتی از راء آق 
مورت این خم این الفاق افتاه. امز و هي پدر باسث شب 
که فرزندش از او فاصله یکنود. این گرفتن فال 
حلاه‌های روحی را به‌وجود آورد در همان زمان ناگهان 
سروکله فریی پیدا می‌شود و اپن دختر جس می کله 
مي‌تواند کمپودهای عرد را پر تن اما باز هم بتر با 
گاهی, ماع می‌شود و ازحواح هم دردی را از آو توا 
نمي کند و دیگر بار یا دیمن ناجي پوشاني به سوی او 
مي‌رود. در صور نی که عقل حکم مي کرد او نه په خابقر 
مسائل شرعی حدافل به خاطر مسائل اعتماعی اجازه 
ندهد چنین رفطه‌ای شگل بگیره. 
در زندگی این زن وجود نداشته اتسد تقکری سخیح 
که او را ار خیانت په خانواده‌اانی پازدارد. 

در جامعه ما هسنند افرادی که چنذان عتعشپ و 


خاطر فطع رامشگی نالی‌ام از پدر. گلری پیدا 
کردم و مشقرل شدم. کارم در ارتباط با تحصیلم 
لیره. با وچودی که منشی پک تترگت بازرگانی 
شده بردم, اما از آپن خوشحال بردم که جا حذق 


۰ دیگرآن وابستگی مابی را دارم و می‌توالم گلیم 


خودم را از آب پیرون بکتے, 
یک سالی آنجا کار کرم در این مدت با 


| آمهای زیامی آنا شدم.اغلب آنهاپ نادند 
۳ 


زایا ویژینوز و در میلن آلها چوان مكب و متیتی 


| ہرد گه هرازچندگاهی می‌آمد. سفارتتی می‌داه و با 
سفارش خود را عحربل می گرقت و می‌رفت. رفنار 


او خیلی سجید برد و کاملاً می شد فهسید که از 


8 بک خالراده بخن نت و شاید ان 


خصرصیات عبت او پرد که پاعث شده برد گه من 
ااخودآگاه توجه بیشتوی په از داشته باشم.. 

نا آن رول آن روز از شرکت خارج دم وابه 
طرف دانشگاه می‌رفنم کہ گنی مرا به نام صدا 
زده رو پرگرفاندم و همان چران را دیدم. پس از 
سلام و احوالپرسی. خبلی سریم گفت که عدتی 
است مرا زپرنظر تاره و از من خوش آهذه و 
تصمیم دازد به اشاق خالنوادءانی به خراستگاری 
بايد و بر آین بان جریای نار من پود ز من پا 
زیرکی پا پذبرففن اعدن انها به لمان بالخ 
متم را اعلام گردم, 

زوزی زا که آنها په خزاستگاری من آمبلد, 
عرگز فراموش نمی‌کنم. یک خالواده متجده و 


| امروزی که طیعا مقید په خیلی مسائل بودبد و 


همین برای مخالفت پدر کاقی بود. بعد از رفتن 
انهد پد خلی صریح. گفت که ایی پان اناب 
غذا که سهل است جني آگر خودکشی کتم رضایت 
نمی دهد , 

من آگرچه آن دب چیزی نگفنم ولی تا سال 
اخر وانشکده بھی دو عدال تنام یافضه ج گید | اما 
نهابتا ملق بشدم. آگرچه مقید و متعبی تبردم. آما 
بة خودم هم اجازه نمی دادم قزار کنم! 


بفیه در صسفعه ۶٩‏ 


آنها رالز اقحام بسیازی مناکرایت بازمی‌دارد 

اکر او په آلچه می‌گفت. معتشد بود بابد می یمیت 
مردیی که با حلم پد عتادهل پومئ یک ون به راید با او 
حسی حر خد یک تلقن انامه مدعد قردی ننست که 
مشود به او اطعینان کرد جتی همان مره عم تما انن 
فکر را راعم به او داشته وگرنه مې لوانست راهې پرای 
جدابي او از شوهرش و ازدواچشان پیابد. کاش و بلور 
می کرھ که حرپم تلیها حسم ثیست که اکر و فلب عم 
جریم است. وقنی اجازه به خود داد که فک ر او رابه قب 
و مهزش راء قحد از خانت کرد است و ای کاش با 
جای این آرتیاط ناسالم. حزپي راهی بوذ براني پهتر ل 
انون زندگی خومش. اگرله به خاطر خوط یا شوهرش 
ی ر 
سم 


مار ۳۹۹۸ 
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پلیس ۱۱ از نگاه پلیس !۱و مردم 


پلیس ۱۳ 


سیمای جذاب نبروی انتظامی 


گزارش از لیلا آهمی 


















اسان انب ریغ وحم عت عمل. تا پیش [ تشکیل پلپي 
۲ #سئوسي به پروی الاي به سهولت مسر 

چم ع یک جهن و با تفه یوی ات 
سوه محل ونوع تمان کرت نیش که 

نان پتببلدگی ان پذیر نرد لما بی دا! ین همه 
وت برد ست به سره 


انا د ب ابه روا ست 
سرهنک صدوقی 
تهران ساهت ۱ صبح روز شلبه 


وارد مر کز سناد فرماندهی تبروی النظامی هی‌شوم. 


ماموران در حل الجام ایند اند. دلقی‌ها پکی ہی از 
دیگری به صدا درمی آبند و سسیم‌ها از بروز اتات خر 
نمی هفند . 

په دیل عضور #سرهنگ بصد مهدی حدرقی» 
مسوول پلیس ۲ قر جلسه عچبرر می شوم دقیقی را دز 
نم خانه ستاة به انتظار پنشینم. فر این فاصله کے پا جای 
پذیرایی می کرم متوجه می کردم خاندها نیز په علوان 
دفترتار تر بخشهای اداری ساد مشقول به گار هستد. 

بها مپری نی‌شوند و ہس از رریٹ کارت 
خیرنگاری‌ام فرسط آقای »مر دہ رابظ صدا و سیما هر 
تاف واره انان سرفتگ صدوقی می شوم 

هر انحا ستاه ترسط فدربسن و حیسم مدارسته از 
طرش راپله کترل می‌شود. با نرچه په لرافیک کاری 
سرهنگ, گفتگوی دا هر مورد عملگره «پلیس 4۹۱۰ 
هرازگاهی با پ‌خگویی سرهتگ به تلق عا پا جهر کرعن 
نامماني و پا جرابگویی پد برستل +چار وفضه می گردد. با 
ابن جال سر فنگ صدوفی ابن گونه شرو می کتد 

هجون آبن نباز در کشور احسلس می ند که عردم باید 
پتوانند به سررت ساده و روان پا پلپس تماس داشته پاشند. 
مرگز پليسي ۱۱۰ درست شد تا ماصوریتها از طریق این م رکڑ 


"© 


شماره ۲۹۹۸ 


لفن گووه گزازش :1۹۹۱۳۳۵۲ 


په نست‌های تاف ر زیردجبربه‌های مرگز اصلی 
سل « 

ابت این پگ نجربه چهانی رس پلیس لت ر شر 
کشررها جتین ویژگی‌ای را برای عاصور شهای پلیس مرت 
ک ددالذ.0 

سرهنگ صدرفی فریاره علابل التخیاپ مه عدم ار 
×١‏ په عنران خط ار تباط دهنده مردم با پلین مي گوید؛ این 
شاره جندین جسن ار د: ۱۱۸۰٩‏ در حررف #ابخده کلمه تام 
علی()است», 

این مرکز کارش را در روز میلاد پاسعادت مولای 
ستقیان عضرت انیر(ع) در سال ۱۳۷۹ که سال ام الم متبن 
علی(+) هم دامگذاری کن آغاز کرده است و سن اینکه 
تاره ۱۷۰ خعاره اسان و پببار مناسی برای دستوسن ردم 
است» در شداره اول و پک شماره آخر نمار گے علفن..,۷ 

سرفنگ سنوقی ار ممعین چهت حضرر راعدهای 
گشتی از اعظه نماس پا واحد مر اتر را در مل وفرع حندله 
۵ دقیفه اعلام می کند و مي کوید 

«کسگهای زیی ب ابن »جوت شده از جمله جر 
نروند هلیکوپتر و همچتین وآعدهای گنی تقصصی 
کسکمان می کک په غلاره ما روزبه‌روز به سیستم فاق 
مجهزتر و پیشرقه‌تری عست می‌پفيم و الان هم ماك 
کیفیت حضور مامرران و ےر وھا راہمان بسپار مطرح است تا 
سرعت و فقت لازم را پیش از لی داه باشهم.» 

سرهنگ صدوقی آظهار می‌دارد 

فاکتر پرسئل ما دارای مدرک کارشناسی هستند. در 
من فیاتهایی که از کشورهای +خارچی جهت باردید به 
مرکو آمده بودند. آز برهن أين. همه مجهیزات. و تعالیت 
جدمگیر پليس ۱۱۰ در اران شکفت‌نزّده شدند. هر آینده 
نزهیگ ما ۷۵ درصد از مراجعات مردم به کلائتریها را گم 
خوافیم کرد در ضمن الان میانکین مترسط لماسها با م رکز 
بلس ۲۱۵۰۱۱۰ برابر پیشتر از قبل شده و لی معاسیاتی که 
با کامپیتر آتجام دندهاپ این نماسها از ٩‏ هزار به ۲۱ عراز 
تملس فر روز رسیده است 4۶ همین آمر پاعث شده از ۸۰۰ 
ضلیانی که مضلا در روز اتام می شد ب ۲۳۰۰ عدلیات 
در روز است بزئیم که مترسط زمان قرز در صحنه ها 
علیقه در تمام این عملپانها برد ابست. 

آلیته سه درد از حضور در صت یکر از ٩۵‏ دت 
به طول می کند که آن هم په خاطر نساله رافیک شدید 
تهران ر پا نشاههی تاقص است,» 





در آینده لزدیک ۵ درد از 


مراجعاث مردم به کلاتتریها را 


پاکسازی شهر و پا رکھا از 
EOE‏ 

از سرهنگ راجم به میلرژه با مرادمځدر در 
طم هران سزال می کنیم و آو پاس می گرید 

هما مرکز ۱۲۸ را به‌خاطر سرعت عسل نو 
مسا مبارز, با موادمخدر تعطیل کرد‌ایم و اجام والایقف را 
در م رکز ۱۱۰به عهده گرفته‌آيم, 

همپن لور مرگ ۱٩۷‏ تصاعفاث رانندگی نیز یل و په 
۳ اتغال پا لنت 

سرهنگ صدوقي مسرول پلیي ۱۱۰ دز رابظه پا رفع 
اپچاه مراعمت توسط لشراز برای مردم ی گوند 

از تاریخ ۸۰/17۲۹ سیم گرفتيم با ارال و آوهاش 
بر خورعتی بسار جدی دانشه بااپ و برای این کار ابتدا از 
پارگها که محل تفریج و استراحت مردم استه شر رع کردم 

برای اچرای پرنامه‌هایمان از آدفره اجرايات بگان 
آجرآنی و اداره مپارزه پا مرادسخدر کک گ نې الیته 
تمدادی از پارکها را پاکسازی کامل گر دایم و در اپن رایظه 
باہد یگیم که از قرم محترم فضایه ساغدت پیشتری 
خراستاريم. چون متلسفانه بعضا یک زرد ت‌خلف را در یک 
ما چندین بار تحر بل عراجم قضایی می دغیم و هربار پس از 
چند روز توبار: دست‌گیرش می کنیم :5 

سرهنگ سدوقی یشترین آمار جرایم را در بطم 





اهران مساله ایعلا مرامست و زد و خرره اغلام می کت و 
اناه می تفت 

»جرانها پټ به پلیس ۱۱۰ میت بسپآری تارند و 
امد است پا فیگاری خوب انها نرنقیت‌های یتتری در 
جهت رفاه راتت کشرر حاصل شو4.* 

وی ضمچنین اعلام می کند 

اضسانطوزی که سرعت و دقت در اتجام مام رر یلها یرای 
لیس بسپار مهم است. فط اپروی انخاصی هم یرای پلپس 
لاصیت ریژه‌ای ارد 


د سر 
خواستاريم؛ زیرا مللا متخلفی را 


بارها به 
فراجع نضانی تحویل می دهیم؛ ایا مد 


یفاص بابد از عرش محسون پدالند اگر قزار باشد با 
گزارش یک شهروند به پلیس ۱۱۰ از مزل شخصی بازرسی 
به عم آید. حا قبل از اقدام به ابن کار راجم به آن 
تحص تحقبق کامل په عمل می آبد و پعد از قطعی شدن 
مورد گزارش شده الدام می کیم 

سرفنگ صدوقی قر پابان به شهروندان تهرانی شماره 
لقن مدارکت کی را ۸۷۲۷۷۷۷ اعلام می‌کند و 
اظلهار می دارد 

#تر مرکز پلیس :۱۱ رایط باژرسی رجوة ارد با کر 
غدای تاکردا شهروندان عزیر دز رابطه پا مغمورآن فرخال 
نجام وظیله دچار مشبکل شداد و یا ماموران قصور با مخلفی 


> 








ان برطورد شود در ضمن تنم نلفن‌ها فط می‌شود و 
ممه صداها در مر کر پلیی ۰ محفرظ سی بابد 


پلیس 11ز زيان هر دم 

پەد از سیت پا مدپریت عجرم پلیس, ۱۱۰ به مین 
عردم رکتیم و عر تی چند از شهرزندان را قر رابطه با پلیسن 
۷ پرسیدیم 

تاشهروندی که خود را «قدپالی» و ۳۷ ساله معرفی 
می کشر در مورد پلیس, ۱۱۰ مي کیل 

وس برخوره زیادی اپا پک 19 تدافتنام آنا از 
درستال نزدیک شنیدهام که به فتکام تماس با پلیس ۱۱۰ 
انپا په سرت افدلم کردها/د,» 

تامطلفربان یکی دیگر از همشهرپان جواهرفروش است. 
وی در رابطه با عملگره پلیس ۱۱۰ چلین می گید 

ههتر ات برای پشیرد سریعتر اهداف و غملگرة 
پلیس بل از هر چیزی هر شهروند. غودتي کات اہی را 
رعاپت کند, چتالبه من خرام ۵۰ سل است په حرفه 
جواهر فررشی مشغرلم ر احمدلله هیچ نوغ مشکلی تاکتون 
نداشت‌ام انا لین پلیس تیت به پلیس گذشته خیلی بهتر 
شل می کند. قط جهت عضور سرصحه از زمان تسین 
شده لرسط تاه فرماندهی دبرتر عیرست 

مرضرع دیگر اینکه از پلیس خواهش می کے 
اتراماث اسنیتی و آمرزشهای لازم را با نوجه به شگردهای 
جدید و متفارتی که روزبه‌روز توسط سارفان اچرا می شود 
به مردم ید بدهند با کسی دچار مشکل نشرد,» 

بابک فضلی ۲۴ سال ر سرباز است, او از ماسوران 
پلیسی ۱۱۰ کله طرد و انظهار س کد 

هد تکام مراجعه به مترل یکی از افرام لزدیگم به 


خاطر ترددآراقل و آویاش در پشت پنجره پا آنها درگیر شدم. 


ر حسایی کتک خوردم. بلافاصله از متزل فامیلمان به پلیس 
زنگ زدیم و پلیس قم البته پس از چندین بار تناس بافتی 
خودش را رساند اما هیچ کنام از آنهارا دستگیر کرد و من 
مجیور لدم فرلای ان روز از طریل دادگاه افدام په شکایت 
کمک آن غم چون زمان ژبانی می‌مرد و من سرباز برهم 
مرفنظر کردم و براي هسپ وآقعا پزاې پلیس مناسفم.» 


حضور پلسن ۱۲۰ در مقابل پاتکها 
الزامی اس 
0 مهمانجی»ندیر فررگگاه کف و چسدان از زحمات 


در وظایفشان مردکب شدلد. گزارشی دهنه با ابر مقرراث با 


















نام علی (ع) است 


پلیس تشک رر فنردانی کرت و اضانیم می کی 

رما برثی من اناق آنتاده تخمی یلید ر پخراهد 
کیف پا ساکی از من چخود که انیت فاششه باشد. ففل چفث 
و بست داشبه پاش جلمعه هم هفین‌طرر است. پلیس به 
سای حط امیت و به معتأی کلید آطمیان در جاممه هسل 
مي‌کنه. پخصوص پلپس ۱ گرچه په آل درجا مناز 
ترسیده لیا خیلی از لحباظ ادنیتی توالسته به جاسعه کیک 
کند. فر شمن من نکر می کتم عضور پلیس ۱۲۰ جلری 
پانخها بسپار ضروریی استه.» 

مهبانچی عمچتین از رگ حدولی قاتا می گند 
چهره اہن سارفان را از تلویزیو ن نشان «هند. چرن کس که 
غت په هزدی مي‌زند. آبرونی ندارد پس بگذارید مرم 
این اراذل و اوباش را بشناسند نا از گزلدتبان مصرن بمانند, 





کلام آ خر 

بیس ۱۷ پا استعانت از تام مقس عولای متقیان 
علی(+) شکل گرفده و فر این عدت کرناه توائسته استد 
ویر یرون اتظامی را هر ذهن مردم بازسازی گرفه و 
عتما جامهه رآ نسیت په پلیس جب کند. 

پس از نشخیل پلیس ۱۲۰ پحمدلله شاهد دشار ر دهابی 
به شرع زیر سیم 

هبکاری انار حومی با رزوی نمی به سور 
جر زتایی و وسیع شدن تابر« اطلاعات پلیس 

سرغت قمل پلیس در برخورد با بز+های اجشداعی 

۴ اصلاح برداشت عمومی از پلیس ر داکید پر نق 
اچتماعی ابن نهر 

#۲امکان کتترل عملکرد پلیس و کاهشی فساذاداری فر 
این ستگاه به خاطر بی نیازی از مراجعه مستفیم په أداراث 

۵ پهرسدی از آخرین, ستارردهای علمی, نی و 
رایه‌ای و مذرنیزه شدن برخورد با جرایم 

و.». به‌طور خلاضه می‌توان گفت. هرچه پلیس ۲۰ پا 
انکار عمومي و الپ ابتماع ارنیاط پهتر و پیشتری برفرار 
گند نیرری اتظامی در اجام و لیف محوله مر فلتر و میزان 
بزههای اجتماعی کمتر خراهد پری 


شمان ۲۹۹۸ 
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در قسمت‌های قبل خواقدید که" . 
عدیله که خود را برای خروسی با سنا آمشده 
هی گنت بر مق رسیم »دلب و رحیتی + عمراه درش 
لقرالپاب غان » زد سردا مین خان میرد نا از او 
برای ازټاجلي کست احاړه قند. لیا امېي که 
آفر ساب خان ده عیتی خلین. و بتک عی شود 
سنصب, + پس کوچنک مس خل» نه سرام سدینه 
مې رود و به لو دست‌آندازی ,هی کند, نله حا په 
افر اسیاب خسر مې نهد ګه «خنوش به گوه رشه و.. 

و ایسک ادلمه دان 





کوروتی ایندا از چنگ دو برادز پرای صدیقه 
خاتم گفت و #تولل» گردنشان بر سر تاره 
صدیقه ام لپ گزید و با کف دست پر نرده 
ران پاپشس کویید و سر و گرعن را آونگ‌وار جپ و 
راست کرد و 
«خدا عاقیت این پازی رو په خبر پگذرونه,.. 
گور وش عجپور بود از فروغی که په خشاپار و 
داریرش گفته برد. #من ستاره‌رو از دکتر افخمی 
خواستگازی کردم" بز با پپرزن حرف بزند. انا 
بهتر دید اپشدا آز جنگ دو رفیق غذبمی سخن 
بگرید ر خعد و تشانهایی که برای همدیگر گید 
بو دنه و تهدیدها و ب.. صدبقه به حرف آند 
* دکثر هرعنی بگه راست ت که ۲ء برت پاد 
لاقل به اون درو۲ رت خالا من جطورق نون 
صررت دکتر اقخمی نگاه کم اون يجار تما از 
من هم خواهد ,لجا 
« له صدبقه خانم., 
دکتر انی ارتقدر پدررو هی لاه که پدوله 
اه ناوت هم می خواست حقیقت رو بهش بگی 
پدر نمی گذاشت! 
کرروش من و من گرده بالاطره حرقی را 
که پرأی گقدن ن به سرا صدیقه آمده بود په 
زان آررذ؟ صدذبقه خالم مب کرد, جند دقیفه‌ایی 
الگار مفزش از کار اناده ر تنام بنش فلم شده 
برد تا به حرف اند 3 
* پا فاطعد زهرا,.. کر که کاررو خرابتر گرفی 
کوروش تایب 
کوروش هم مسناصل اشان مي داد 


#4 


شماره ۹۸ 


م ی RTE EEA SY TES‏ ارت فستنه ازا ER‏ از 
ا . لرهاد بر دانی از اربحان ,عسا سبکنتکین از نههران < 


* نمی فونن... لتىدۇنم صدیقه خانم که زاقعا 
خراب کردم با لد... فقط این رو میں ذو عم که 
اینظرری * یعلی پا خوانتگاری من ار ستاره با 
توجد په آینخه دکتر افخسی هم تزی جریا هت 
اوا فن می بوم که نماید عاش ساره بشم لالز 
اونجایی که ساره دخثر عغروریه و حاضر نیست با 
زورب کسی دل پینده و «رعین حال سس تزته روی 
خرف پذرشی خرفی بزله لذا اسباً لامزد من فست, 
ابا قلیا بهم علاقه مید تیست! با این حاب لاافل 
فعلا کسی گناهی نمی کند تا من سر فرصت 
مشحل رو حل کنم! 

«پاعت گرفتاری تو هن هتم گرروش خان... 
روم سیاوه*» 

کرروش ست حنیقه خاتم را پرسید و از در 
زدببران» 

وسط حیاط که رسد مرجد بزد که در ځټ 
دزی اند پاد 

حالاخررڈید پنجه در شانه گره می کشید و بالا 
می اشد گوزرش که می دانست قردا آبستن 
حوادت جدیدی هر ای خاله اتد بهتر دید الجا 
بساند و به طرف عر خروجی رفت, 

ار مترچه ثبرد که در گرشه‌ای از باخ پشت 
استخر ر روی جنهای پکدست سر وم 
رو رده زا جوب می‌زلد. گرروش از 

ر که خازج شید معین‌الساطنه گار شاید 
Tw‏ را فقط در آبن چند ساعت روش کرو 


ریک عسیفی [د, 
ان شب محین‌الساطنه می خرات را 
نمی‌هانست: فهنش, آنقدر آدفته یرد که 


نمی توالست پرخلاف هھ رویذایها و علاچی 
کند. عش خشاپار تسبت په ساره و عاشق شدن 
ستاره بر ډازبوش خودش په‌تهایی کافی برد ها 
نش را په هم پریزد, حرفهای پکساعت قبل دکتر 
یه TO‏ نحا له هم 
بزایش اقرز بالای قوزاا ند بود در این پکساعت 
نثط داشت په آقخمی می‌اندبشید. دوست 
ريل 4ائ را سوب می‌شناخت. می تانست 
انخسی اگرچه اهل فمار تیت اما فراعد بازی قمار 


را خوب باد است. حداقل 
این ۳ می‌دانست ی 






۱ رفاغ لدا بر هد 
که اپا و مراقیی که افلیحضرت برای 
مهمرتهلل درفره کنا کاڈ کسی دیست جر 
حعبی الساعطته )ا 

آن وقت این #ماده ره خشی و کیتای در 
کوداهترین زمان چنان پرست خریزه‌ای زیر پایش 
می گذاشت یا ية تاکسا راد نوت شوواً 
دم السلظنه همه انها رااعی‌دانست. که بم 
گرفته برد در مقابل الخسی کوت کند« ی به 
قبت از هم پافیده خندن زندگی‌اش‌ااگر گزهرزاد 
-فصرشی که از جاب سلام گرم دادن شرهوش 
په بک زن دجار حسادت می‌شد. می‌فهمید که 
معین السایشنه یک عم است که زن عقدنن‌اش را 
در خاله گنار قت خردنی نگه داشته په او فروغ 
گفته. گمترین کازی که می کر رلتن برد. رکتن و 
راہ انداعتن آبروریزی! پچه‌ها چه؟ اگر ختاار و 
دار یوش می فهسیدند که عاشق رام ان ا 
جه راکنشی تسبت په پدر می‌دالتند؟ 

جراب تتها دخترتی پریزاد را ,پا أن همه 
خناسیث + چې بايد تی‌فاد؟ با پسر بزرگشن که 
یله با کنافدکاربهان ار مضالفت نی کرد جطور 
بابد رویزو می شد؟ 

و بعد پاد کوروشی که افداد پا خود زمرمه کرد 

#اين پسره دیشب افیلی با صدیظه برو ر با 
داشت. با ناداخاش هم که جنجال رال انداخت * سر 
چی؟ » آون دتا گرسفندن و یخودی ایع بم ۷ 
می‌گنن... مالین یکی #جتمهاش با چیه فرق 
می گنه :.. بی حساب و کاب کازی می گنه مه 
درست مثل روزهای جرونی خونم... فقط. حیفت 
که پکروز. بی‌انديشه په کاهدان رهم و لا حال" - و 
نا آخر عسر * باید قاصش رو پس بد م:..! 

مین‌الساطه اینها را گفت و به پشت روی 


جمنها دراز کشید ر نگاهش را په سقف مان 
دوخت و خواسته و تاخواسته به روزهای جوأنی پر 
ککید .ه: 
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متصور که می دانست اسلحه‌ای که دز دست 
باز خالی انیج تگاهش یه برتوبی, اناد که در 
دسنان ہی چان پدر برة. 

می الت اکر «نله حرام جشم بربندد. بتار په 
یاد او می‌افند. سی پا یک خر به طرف چازء پدر 
رقت که ستار ناگهان مترچهش شد. مر پسرزن را 






































ہہ جنازه پدر ‏ و پرتو * نزدیکتر است. از سالك 


سر و صورث داخل شیشه شد ر بها مین رون لا 


ری زمپن گداتت و هپکل خود را په طرف 
#پرنو 8 پرعاب کرد عنعصور که دید بنار ال خووشی 


نق گذخت و خود به ضیت پټجره برواز کرد و با 
انناد و معطل کرد و دوحالۍ که سر و 


سور تش خولی بود با خبز دوم خود را لابه لای 


در ختهای حیاط انداخت و گرب تا ستار با یک 
فشار پرنو را از دست سرنشدء «خان» بیرون کشید 


و هترز به پتجره نرسیده بود تا به تعفیپ عنصور 
روه که صدای ننه حوا میخکوبش کرد 


همم تاریم 

ستار ماند و یک سیم ۱ بی قال ناج اش 
پروذ یا آخرین کلام پعرزن را بشنود؟ راد درم را 
اتاب کرد دا آخرین پیام تیه حرا را که از عشق 
برای اتیمور» گفته بود بشنود, 

متصور اما چندصد متری را لابه لای فرختهای 
اراضی و باغ پدر دوید. وقتی خبالش رامت شد که 
ستار پی‌اتی تیست. لختی ایستاد و به درختی یله 
نادء جشسمانشی وا بست لا لمر‌کزشی را به. دست 
پیلررد. آنا تمی‌شد. گوسی. در مفزش, پنک 
می کوییدند. باید راهی می‌چست. ناخواسته 
فصوب نو چنازه * پدر و نله جوا * پیش چتسشس 
ظاهر می‌شد. تا آن روز خیلی کازها کردم بود لما 
آدم تکشته بود. وحشت جنابت رهایش تعی کرد 
ناغواسته و بلند بلد پا خویه نجرا مشقول شد 

+ بعنی من... من آدم کشتم؟ حوارو من گشتم؟ 
پدر چی.:: 

و انک په چشمانش لشست و پقض گلویش 
را پست و صدایشی لرزان شد 

- وای خداپاء.»م چیگار گردم:.۰ 

چیه آبنطوری لشستی داری #لنه من ریم۱ 


ص 

این کلام تتش را لرژانند. نگافی به بور و برش 
انداخت. کسی را ندید. فکر کرد دبوانه شده 
خراست پې اندبشدانی زا پگیرد که صدای 
لدمهایی که از پشت برخت په ستش می آمد أو 
رآ ورجا میخکوب کرد 

* خچالت پکش.. اولا عر دتا آدم نکشه, مرو 
لمیشند... رانگهن: 

زو برگرداند و هبپن که «پروفسور» را دید. 

پرو سور از دوستان پدرزلش برذ. پنجاء مسال 
پیشتر نداخت. اما شاداب و مسرحال. پکروز < چند 
سال قبل * فنگامي که مثل امروژ مهمان پدر بزد و 
می خراست امه‌ای پنوپسد و خردش بله تبره و 
#خان» برلیش رتت متصور که آن اپام نوچوانی 
چهارد؛ ساله پود بر حضور او از خان پرسیده برها 
#پدر آين آقا چطور پررفسوریه که لرشتن پلد 
یت 

پررفسور فهقهه ردا يرد و پدر با حر کت جشم و 
اپرو جالی‌اش گرده بود که [حرف خوعی تزقیای ]ر 
بعد از آن جلسه متصور آنقدر برای پلسخ گرفشن 
سوالش پاپی پدر شده یود با خان سرالجام پگروز پا 











و مهندسی و پرونسور هند و خیلی‌هاشون مئل 
پروفسور سواه خوالدن و لوشتن عم ندارندا 







پی‌حوحلگی گقنه برد 
پرولسور یک جابی کار می گنه PF‏ 


منصور آن روز از حرفهای پدر چیزی تقهسیده 
پرد.آما بعدها گه بزرگتر شده پود وقتی از ژبان چند 
قر شید پوه [پا پروقسوز لباید سر به سر گذاشتد 


آم خظرناکه ز کار دست آنم میدءا] آن,وقت 
احتسال داده برد که این دوست قدیمی پدر که 
"رازگاهی _برای شکار بد ده پدر می‌آید. بابد 
چکاره پلئد! 





آن روز هم «پروقسرره مهمان پر برد اما 


مقع درگیری اهر پرای شکار رقته بوده 


متضور #در به شک» بوذ که آیا پروفسور از 
قضیه خیر ارد یا به؟ کہ مرد شکارچی نر دیدش را 
از یبن برش 

- این گلرها از پسر #سردار معن خان پعیده 
ازل که تر تاق راه پترات رو کشتی.». اون پمرژن 
عم که تقصير خودش بود... گذشته از همه آیشها 
اضلاً کی گفشه نو اون در نفررر کشتی؟ من خودم 
به چئم ذبدم و شاهد بردم گه اون پسره بای آمذ 
و اخناارو گشت... پعد هم می‌خواست لررو 
پکشه. که ارټ پیرزن فداکار که کنبز پدرت برد * 
اسیش جی برد؟ اهان: حرا < خودش‌رو الذاخجت 
جلری تو نا پسر آرپایشی رو تجات بده اما اون پاغی 
بهش رحم لگرد و پیرزنه‌رو هم کشت! اخرش هم 
و فوئ شد از خوتہ قرار گلی! 

[پروفسور خنده پرهسدای سر داد و پیش راد 
که نازه در اپران مد شده بره < ررشن کرد و چند 
پگ زد و آن را گیراند و توش را لابهلای شاخ و 
برگ درختها فرستاه و انامه داد 

3 + پرو زی ده و شیون راه 
پنداز که «پدرم‌رو گشتن» من هم میرم سرا 
وکین 0 جر زهجم ام پسره‌رو دستگیر 

منضور که عی‌دبد در یک چتم بر هم زدن. 
کفه ترازو به سوه او ستکین شده و در یک له 
همه جبز درسث فده پاور کرد که 

وی عم تفن کج را 
پرزرفسرر تحریل هی دعدا 

مصور. غم و غصه‌هایش را قراصرش کرد و 
خدداخند از پروفسور لشکر گره و خواست په 
سمت «ه راه کج کند که پروقسور صداش کرو 

- ققط پادت باشه..؛ وقتی این آشوب خوایید - 
یا مروز پا فردا و پس فردا = آهرس من‌رو نوی 
تهرون که ماری»:. حماً سری به من بزنیم.: جد 

- تاا 
ر مثصور اپن را گفت و رفت با تقشی را که 
امرخته برد بازی کتدا بعدها خود متصور پارها 
گنه برد «آون روز کتاپ زندگی من حسابی ورق 
خرر:»! 
آسهای خان می ربلد نا پگیرندش. پیشانی :ته 
حوا را پرسید و خراست پررد که مکث کرد, پا خرو 


شاید عبوز هم هستنذ این را از منگریزه‌هایی گه 


اندبشید. «پگنار جنفزه این پبرزن به حقدار برسد» 
و یهد آو زا روی درش انداخت ز هسچرن آهزنی 
راهوار. به جنگل. زد و په کرد رید و راه 
پناهگاهش را بی گرفت. روت شده پود که به 
#قار ی رسید که در دل. کرد پیداً کرد برد 
جاوی غار که رسید هراس کرد: 
پفین داشت کسی یا کسبانی آتچا پود‌ائد - 













متا جلری مدخل ورونی غار ريخته برد و حالا | 
آایششان به هم غورد بود هيدا ۱ E"‏ 
ازا پیرزن را به آرامی پشت صخره‌ای 
گلاشت و خودش هم رد تاد ار ]نآرد 
جسد را عاخل , قار آبگذاره.و برای خير کردن | 
لاداس لیسور # برود اما حالا همه تفکرالش یه هم ۰ 
ريخته بود.«کی اومده اینجلا 
یعتی مأموران حکومتی, مردام رو ژهن و پیدام _ 
کردن و الان هم داخل بغار چشمانتظارم هستن؟۷: 
پقین داشت غیر از این چیز دیگری لیست, 
«کسی پناهگاه منو پلد ثبست»: در همین افگار بود 
که صدای گامهایی که از تاخل عار شنیده می شد 
به گرش رسید. پشت حخره تاا گرفت و #برلرن 
را هم تشائ گبری گرد. اما وقتی «عابشه» را دید 
که از تقار یرون زد بی‌از اده زمزمه کرد ۱ 
* خایشة... 
e‏ ی سب 
کجایی ستار؟ 


رو A‏ رز 
سر خایشه از غار بیرون زد 

یی موز کال می فهنيد عایعه جور آ نج را 
بیدا کرم به باد آورد که چند سال قبل دابی مور ' 
گقته بردش: 

تنها کسی که تشوتی اون غاررو ۰ که هن 
سای باخلش زندگ کر -می‌جوله تو هستی در 
پس 

لابد عابشه به سرآغ تيمرو رفثه بود و از او مده. 
خواسته بره و پیر مرد هم راهنمایش شده پود... 

برای چند بحطله از دیدن ایی تیمور شاه شد. اما 
همین که پاد نله حوآ» آفتاد دلش به حال ایی 
تیمور سوخت؛ په فئال رافی برای گفتن بوه که 
شو کش کامل شد؛ رقلی که صدبفه < که چند مام 
گم شده ہود < دریی آن دز از غار یرون زد 

u 









0 * چت 
دأیی تیور وقتی محیوپ جرران جوانی اش را 
خاک کرداشکهارا پاک کر و جوت ب تهابی لباز 
مانت از آنها کرد و رفث پایین. 
حلا مانده بودند آن سه تن» سنار خواسته , 
خرقی بزلد که عایشه یه حرف آمد. 
* هیر کن سنار.,. صذپقه خیلی حرفها دار دا 


ادقیه دارد 
صدیقه چه حرفی پرای گقنن ‏ داشت 
می‌خواست چه په آن دو پگوید؟ ادامه داتان 
چگونه رقم می‌خورد؟ 
۳ 


شمار ۲۹۹۸ 





۱ ۱ پرز ماشین گشته؛ یک پارکینگ پهنازر شده 
لاش ودی 
۱ از برای ساکنان آن عاب آور شده 
هر که بودش خاثه پا باغی: ز دوران قدیم 
۱ پا روش خانه یا پافش توانگسرتر شده 
اه ای دیسر و باههسای پرشسکوه 
پا اتوبان؛ با که برجستان بدمنظسم شده 
ی این نمسای یدقوازه: آب شسهز 

مصرفش گرده زياد و ثرخش افزوئتر شده 
توسسعه دارد هرازان معضل از دال خود 

زین سیب نهران مفاسد خبز و درزاپرور شده 
هر باز بنسدداز و هر سرمایه داز پاتقوذ 

در پس این توسسعه» رندائه پازیگر شده 
افتیساد و دز‌ی و فحشاه برای نسل ما 

آنسش ویرانگسری؛ در زیر حاکستر شده 
با وجود این همه جرم و جنایت» ای دریغ 
شهر نا الگسوی صدها شهرک دیگر شده 
9 ۱ ہی۔ و و کمل‌باشی ۷ 

جوان سر‌به‌راد 
چون درد نیت باطل: جسوان سر به راه 

می رسد آخر به کام دل جوان سر به راه 
کر اوچون سم است و عاری از حرس وهوس 

عی شود فانق به هر مشکل جوان سر به راه 
میف دزن کی باد اشن و کار 

می شود آخر به آن نائل جوان سر بة راه 
مالم از امواج دریای حوانسی بگدرد 

می رسد با سمی بر بساحل؛ جوان سر به راه 
کی رود اندر بی مدبازی و نفلید ضرب 

شان خود را کی کند نازل. جو ان سر په واه 
مقت کی از کف دهد یک تانیه از عمر خویش 

چون نباشند بل و کاهل؛ جوان سر به راه 
پهر خود هر پسشهای را پرگزیند یا تلاش 

می شوه در کار خود فاپل جوان سر به راه 
چون صلاح خویش را در آن پیند می‌کند 

دوری از هر ادم جاهل؛ جوان سر به زاء 
گر که د با آدم بذ کار و پذجتسسی رفیق 

آن رفافت را کند کسسل؛ جوان صر به راه 
کسی تواند یار بسد از راه یبرونسش کند 

چون دهانش را بگیرد گل: جوان سر په راه 
همچو #دانش ۸ گر به او گویند سبگاری بکش 

در دهان خود هد فلفل: حوان سر په راه 








مهدی دالش ۔ آستارا 


شماره E‏ دین ۱۳۳۴ سال پانزدهم 


سوالیای الکی. جوانهای کلکی 


اس چا دل آدم همیشه شور می زند و هیجوت ماهور و سه‌گاه نمی ندا 


ج اگر تبام مستگاه را میب دیگر عل تبردبلگه پگ ارکستر برو 
۱ س - کجای انفوزه قور دارد که لے آن را اتقوز: گذاكتناند؟ 
|ع -سوال شما کار ما را قوزبگا قوز کرد.. 
س -حیوانات لبلس عبد خود را از کجا ی خرند؟! 
چ از جترال دمه ۱ 
س ۔مخترح جے چه تام داشٹ و اهل کجا بود؟ و علت علافه من به جبر جیست؟ 
ج نامي چبرالله و لعل اجبار آپاد پرده و شقا هم محبوری ډه اہن ارس 
علاقه ند شدید 
بو رح خداحافششی سی گوبند ساپه مارک کم تشه و لمی‌گویند آنتاب 
ج مي درسند اکر آفبش کم بک سرماخورد| 
سی چرا دروخ گفنن عالیات ندارد؟ 
ج خویه که فالیات تدارد رگرنه همه په ماءبررآن مالبات پدهکار بؤدیچ 
س- آیا راست اس که باقلا عفل را زیاء و علضم عقل را کن می کند؟! 
ج عفلی که با بافلا و شلفم کم و ریاد بش نباشه بترا 
س -روژی هفت نومان خایدی دارم و روزٍی ست رمان خر می‌گلم. 
راید قاراي باقي می ناد ؟ 
ج -روزی سپزدء ترمان قراضص- 
س گلا در چه دستگاهی آواز می خواند؟ 
ج در وستگاه اپر کلاع] 
س.-آفا ما معنی «قاطی» را فهميديم اما لز ععتی #باطی سر ریا ر ردیم: 
ح -جون این لقت سقت‌ها معنی پھئی درست مر ست و سای صایی ندار ند. 


شماره ۷۸-۷۰۹ فر وردین ۱۳۳۴-سال پانزدهم 
ناحنکه به تعر حاقظ 

دلم از «چارباغ» اصفهان دل پرنمسی گپرد 
#زهر در می دافم پلسااش؛ ولیکن درنمی گبرد» 

گز اعلا بدین خزیی؛ نو گویی جشم از او برگیر 
#برو گاین وعظ بی معنسی فا در سر نمی گپرد» 

حد یشم کن ز کاشیکاری ابن شهر تاریخی 
«که نغلی در خبال عاء از این خوشتر نمی گیرد» 

شی #پلجاه تومان» پول بک تخت است در اپنجا 
تدارم جاز» مهم‌انخانه جی کمت ر نمی گرد 

جتان در دام بهس‌انخاته جی افتاده ام جاکر 
«که کس مرغان وحشی رل از این خوشتر نمی گیرده 

دل من غیسم جلقا و لب رود و پل خواجو 
#دری دبگسم نمی داناه زی قبگر نشی گرد 

من از مال و عنال زندگی؛ یگ کت به تن دازم 
«که پیز می فروشانسش: به جامی برنمی گیرد» 

حدیث فیل و فشسجان را مبر از یاد خود هر گر 
جوان چاق و فرسه؛ همسر لاغر نمی گیرد 
+«لعکدون» 








رفتن سیاوش به زابل 
کارری به پاپئخت پا زگشت ر مپارش پا لشکری 
گران نت ہے زابل نزه زال رقت و یک مافی را ب 
ګلای ر بام د تکار سپری کنرة و آنگاه رسیار 
عرزهای شمالی کشور شد 
سوری گا مسنهاه کارونی زوی 
-یازش آبسا شگنر جننگجوی: 
سب را موی زاولستان كنيد 
ابا بیان سوی فسسنان کشپة 
فقس سوه پک ماد پا رر ز مى 
ریک د رند وی 
گهی با تن بھی سی به ت 
یھی تا زوره گسزیتی سے ` 
جر بک ضا» بگذتت. لشکم برآند 
گس پسیلنن رفن و «ستان بسماند 
اڑا زآبلستان و کابلستان ر ند و مر جلای عیگنر 
اشکریان ایرهی په سباووش پیرستند و وآرد هر 
هرات شدند از آن سر نیز تورالیان یه فر ساندهی سپهرم 
و بارسان پروی گردند و چون خبر ورود سپاوتن و 
عمراهی رتم را دیدن پیکی تیزرو تة آقراسپاب 
فرستادند و او را به میللن فراخوانه نقد 
ز زازل م از کارل و توا 
اف رتك سا هران 
ر حر سس که یه ساهور لشکری 
بسخوانسد و یامد پسه شسهم ضر 
و زیتازل اران پسسپاده پود 
یه ره رة شساروانٍ را سره 
وی طسالقان صد و مررررة 
ورای هسم داد گسفتی دروه 
وزان ہس یامد به نسزه‌یک 
تخ 


تهازرد کی را یه 
وزان سسوی کسزسیوز و پسارمان 

کل یدل کر چو باو #صمان 
ضيرم لد ر بسسارعان بسيشرر 

خر کسید پبدپشان ز اسلا يره 
که »امد اهی و شافی جوا 

از ز اران سے پسبلتن. یسهلرلن» 
قتیونی بسه نسزدیک افسراسیاپ" 

بسر الکستد سور سان کشتی ہے آب 


کته ومد از ایسران مسپاهی گرآن 
سی سیارخش و سأاو سسران 

سپ کش چو رسستم, گسو پسپلتن 
بد یک دنت ضتجر. په «پگر کش 

سر اشکسر سیارای ر جسدان میای 
کہ از باد کنستشی بسجنبد ز جای» 

لت پر ان اکن ضپزن 
کرین سان سض واشت از رهشون 
در بلح هر دږ سپاه به هم رسیدند و پس از دو روز 

درگیری: ابراتیان رومتلا به شهر دزابدلد 


بر سیارش از این سر به ايخ سحاند 


ری باخ چون پاد, لنکر يرالد 

جر تنگ اندر ید از ایتران سپا 
عابت فيه پاسخ نگاه 

ہگ کنسره کرسیوز جنگ جوی 
جر از جنگ جستن تدية ايج ررى 

جر ابران سپاه اننزآمه به تنگ 
په دروال: بسلغ بسرافت جنگ 

ډو جنگ گان کرهه مد ذر هو روز 
اند سسسپاوخت گسسیتی فروز 

بلا لالا بسر فر دزی 
سه بلخ انسدراصد گران لشکری 

گریزان مهرم بدان رو آپ 
نه پا یه سره اف استپات 

نامه نیشتن سیاو خش به نز دیک پدر 

ہس از این پیروزی: سیارش نامدای په پدر نوشت 
ر نخست خدارند را حتوه که در کارش چون و چرابی 
یت و هر که را بخراهد پرمیآززره پا پیت منی‌سازد: 


آنگاء گزارشی از کار خود و هشمن .داد و آخر سم از او 


راحمابی خواست که سپاه را از مرز پگلراند پا نه. 
مسپا و خش در پسلغ تسد با سپاه 

یکسی نسافه فسر وه نردیک شاه 
دشن ہے منک و گلاب ر نبیر" 

جسدان چنون سزازار بسد: باحر 
شخت ارين کرد پسر کسردگار 

زار کشت ےوز ر بۇ‌ررزگار 
#ضداونه خرردپدز گ‌دنده ماه 

فازن دا شام و نسخت و کسلاه 
تن را که خسرافا رازه باند 

کس له دسوگزار و زار" 
«چراه له په فرحالش ادر نه «بسرن» 

رد کرد مساید دی رمو 
از آن دلگ کنو جهان آلسرید 

اپا آشکسارا. لهال افسم ید 
چستان آقسرین باد بر شهار 

مه سیکرن بار فرجام كار 
به بسلغ آسدم شاه ر پپروزپعث 

پسه لر جسهالهار پسا تاج و تخت 
سه روز اندر اپنی کار کد روزگار 

مهارم بسسیطشوا پروردگار 
سپفرم به ر مذ د و بازمان 

سد از سارک چت ازکمان* 
کترن تاب هحون اء صن است 

جسهان ژیسر فر كلا اتن امت 
مه لقعد است با لثكر آقراسياب 

ااا و سوا دان رری اټ 


گنر اپسدولک قرفان دقع شهریار 
سیه پگ زرالے کستم کسار زار» 
کاروس از نامه فرزند خرحتد گے و او را که هر 
حراتی نی بر ومد شده پود سکره و یه فرلگه و 
پرهبز از گر ی قرالا لای وات ےلگ ازو و 
زور سذی اقراسیاب را یااآزر شد ۱ 
چ رلامه, سر تساه ابسرّان سے ا 1 ُ 
روت ز هش په کسیر ان رسپد 
به زان بنافید ر زر جت مخت 
بسدان تا په پاز آبد آن/شردرخث 
پە شادی پکی امہ پساسخ لسلت 
جو روشن بهار و چو حرم بهشت. 
كە «آز آفربتدا هحور و سم 
جمهاادار ر شتا تاع و گساه 
تر را ارناز ادان بلا جل 
E SS‏ 
ميه به پسپرززی و قسرّهی 
کسلاه رزگ رتام یس هی 
مه پزدی و جنگ خنره خو استی ‏ 
که متحت و ار ااشتی راستی 
هس از یت شر بويد فور 
گے زد پم کان اتی از جنگ رز" 
نه فسستر هند. واا تست 
رضسسیذدا یه که ول رزجتته 
از آن پس که بپزوز گشستی چ جستگن 
بسه کار الستازن کستره ابه هرنگ 
پاد پیسیم اه رن صپاه 
۱ سای روز و بسپاران هة 
که آن تزک مدییشه و ریس انت؟ 
که هم با تراد الت و هم با تن لست 
همان ساک لاه است و با بنستگاه 
ی بر ارهز رده 
سه ایک اد ها اي 
گر اپنونک زبس روی حبحوق کلف 
هس دامن ویش در ضون گشد» 
پی نامه را په یک سپرد نا به فرزنه سراد 
سپارتی از پاسخ پدر تانعان شد ر فرعان او را به جان 
آوره و از مرز گذر کرو 
لهاد از پسر تسایر هرو شش 
ضمان‌گه ریاد را وان پیک 
بغر فلا و قسرمود تاگشت پار 
مح ساطت اسر ليب و قیراو 
قلسسرستا4ه لزا یاو رسد 
چو آن شامة تساه اپسران دیف 
زصسین را پسیرسید و دل شاد گنره 
ز هسیر فسم دل یاک آزاة کسزه 
1 اناما نا جمون ت ا 
دبد و تساصه يه سے ونه 
نگسه داثث ميدار فسرمال لوق 
سس جبد دل راز پان اوق 
| ,سنان» زال نهمتن:ر سم .زوار»: برادر رستم ۵ ۲. 
هبون پیک 9 ۳ صیر؛ تنو شیو بی س رکب از منک گلاابید 
سیئل, زعفران و.. 9 ۴.نزند. اله وهگین» بست 9 ف تلوک: 
تور کوچبک 9 ء رز پوست محکم درخحت خدنگ که رری 
کمان می پیجیدتد 98 ۰۷ بسن فر کار . بد سر نے 
شمان ۲۹۹۸ 0 





میکاییل بقلی از نهران 

#پروهاکشن» عم په معتی *«تر لید » است و قم 
په اتنام امور مربوط به یگ الر سینمانی از عدا رک 
تا پابان فیلمپرداری و مراعل نی گفنته می‌شود. 

اکير از او حعسل 

کمیوه سالن سیلما مساءلهای نیست که په این 
سادگیها حل شود. ان‌شاالله پا عصیمانی که 
گرقنه شد په سالن سینداها هم سرو سامالی پدهند, 

سسا فوامی از بچنورد 

قراس » نسخه نگاپر فلب داری شده است 
که در اولین مرحله فنی آن را بي‌شویند و حصاویر 
په ضورت گار قابل مشاهده است. 

خسوو فاعري ( اهاز 

په اعتقاه بده عکاسي اماس سینماست و 
بهترین فیلیپرداران سینمای یران از عځاسی 


شروع کرده‌اند. آلیته در دالشگاه و دانشکده‌های [ 


هتر هم رشته فیلعبرداری رجره تاد 

معتی دکو باز را هم چندپن یار توضیع دادبام. 
دکویل به معنی تقطیع پلانها سکانسها و نماهای 
فیلمنامه است؛ دکزبلز شامل انداز: نما رلوبه 
دوریین,عر کت پازیگران وه,+ است: 

ناسر دی از هران 

فیلسازی که لام پردید. أثلر میتذلی در 
کارنامه. خرد دارد و فیلم‌های وی السایانگی تلاش 
لامر در چهت آیجاه فاد ر تیافی, در سیتمای 
ایران بوه است. 

آلافیتا آلوی ( ,شت 

ما اهم جون سا متاستيم که پرخی 
نهیه کنند گان ففط به چند. میلیون اپول فگر 
مي‌کنند ,و مردم را ساد‌لوع ز ساده‌دگر 

پلاعفتدری ( کرج 

سمی کرهه‌ايم یا زاماللازی مترن سیلماگران 
ابزانی. دیگر در ستون پاسغ به اعا از آوردن 
سر گرافی بازیگران و هنر‌سندان برعیزيم. نا جای 
یترک برای من گفتن با غرائندگان عزیز 


پاشد . 

حمپنر ضا لبری از شیر کرد 

نطلپ ارسالی شما «رخصرصصی سیتماهای 
شهردان خیلی تاقص ر پرآکنده پود یه همین دلبل 


نمی ترانيم از أن اا بت 


"@ 


شمان ۲۹۹۸ 


در فنت» دعها نامه به دستمان می رسد 

| و از ما در خواست می کنند که بلریسیم فلان بلایگر 
آھا هسر للا پازیگر است؟ با مسر فلان بلزیگر 
کیست؟ 

سین پخشی خیرنگار عا دز اصفهان زعست 
نهبه مطلب وهای تمد مارا کد اند , بد 
نداستيم که به چای هر عقت جواب این مارد در 
ستون پاسخ په نامه این عطقب را ه چاپ پرسانیم: | 


لام بازیگر نام هسر .| 
حي جر هرجی مهنار بيات (گیسرر) ۱ 
بهروز بلایی پزستر گلای ۱ 
فرر خر لب تیا سل بد پهی 

ات نقی پرر س علیزاده 
دهدرضاشریلین ازیتاخامیان 
نامر هاشمی سیسا نیم انداز 

ایزاافضل پورعرب آناهیتا نعمتی 

مهدی عاشعی کلاب آدیثه 

ار جمشید جقان ان 


هرزانه مناط خواء ۲ 


بر عبدي آلاماقر (یلزیگر | 

نود ۱۳۳۷ . تهران 

تصصیلات یل 

#متاسهل 

اکر عجدی: برج شک یکی از پدیدهفای ر 
بلزیگزی میندا بداتر و ټلو پر بون کشور طا است: 

با ترجه په اینکه ما دز جره سینا ار , 
نلویزبرن پا لعده بازیگر مراجه تیم بازیگر و 
هلر سندی. می تواند مش د گار و محبوپ باد که از 
لرآدایهنی بالقره و استعدانو سرشار ر خلاقیتی پلا 
بر خورردار باشد و اکر عبدی تاع این خصوصیات را 
مارد 

ما پازیگری با اسنفناد ملاسب کار کندی و با 
چهره‌ای معطف ر فاپل تفر په فزار تفت بر ےا 
چرن آکهر عیدی لباریم» 

اکیر عبدی بر سال ۶۲ کاز تلویزیونی خود را 
آغاز ترد و بر ساق ۶۳ بازی در فیلم. #ججال 
بزرگ# راردسیشدا شد. 

اکیر عیدی از مال ۶ با ۶۸ بر تیلها و کارهاق 
زیادی حضور پافنت اما ارج در خشش ر تولد دیگر او 
در عرصه پازیگری یا فیلم «ماهز» ساخته غلی جاتنی 
ارآ 

ار در ابن فیلم پک پازیگر عبام غیار برد و .بة 
همین دلیل برای بازی زیبا و جاب در این فلم 
موقق یه ترباقت لوح زرین پهترین پازیگر تفش درم 
در مشنمین جلنواره فیلم فجر شد. 


ره کاب 
حصنن ترفای هلا لاظریان 
امین تارع عتصوره تلام 
کرتری رختان بی اعتماه 
آمدیر ولد و تهیه کند, 
محمد منوسلاعی عهین بهرامی آنوسنده) 
" سید سر پل هارو ڪا 


۱ جاگ مقاعی(دویلور ) تفت هاشم پر 
انیلا پسپالی لاطنه لغري ابازیگر تاتر ) 


ریز ماش میترا مخاسنی (عگلی) 
| رتا گلجی افیلت!(] . فاطمه گوفرزی 

زجپ هین سس ی شاکرن 

اسسافیل ریاحی شهلا ریاحی 

غرخرت لی ور پھچت دی آزیتا لاجیلی 

بهرام یضاین مره تسای 

حسین محب آهری فرحنذز مئاق غلاهر 
| مهرداهشکرآیی. خاطفه ر ضری 


۳ 






هیدی آگر در انتحاب سي ٠‏ کارا زسواس از 
خود اشان دهن, بسیار مت تر می تراد غلاهر شود. او 
افل جحل و گنتگر نبت و پا هیچ تشر یدای نا 
به‌جال گفدگز نکز ده انست, 

عسده کارهای ار به شرح زیر است 

مرتی که موش عدا اباره‌نشین‌ها عاسوریت. 
غرید. گراندسیلما ای ابران. ریصاله. دزه خررسکها: 
ماتر. سفر جائویی. تر آرژوی آزدوام. مدرسه 
پیرمردها. لذ گان سرک بزر گید ناصرالدپڻ شاه 
آکتور سیتدا هلر پنشه روز فرشته آم برقی: ارزو 
زز که رژیای نیمه شب اسان تفه اهنب مرو 


آفتایی سفر پەخیر پاکیاخنه کب رواو 



































عتضان جرفه‌ای و باآنبه 
سخا است.. 
او متولد سال ۱۲۵۲ 
است و فءالیتش راا لت ۶ 
سال. ۶ با کار گرداني. و ۱ 
قیلس سر دای فیثم های 
تو تاه شروع کرت لست» 

لجسنی فعلبت حوفهای 
خود :۱و سل ۱۱1۳ 
تضوپویر داری پشت صحیه 
فیلم +روز والمه» آغاز کرو و لا حال در بیش ( ۲۰ 
فلم سیتماس په عنولر عاس حضور داش لست لو 
به عنوان جواترپن عکلس سینمای ابرلن آینته 
"روشتی,را پیش روي دود 













]به تتطو تما و اید کاس قنلم حسست * 

#عکاس لیلم پکی از عوامل تالپر گذار فیلم است 
وظیفه حکاس فیلم در یگ پروژه سیلماس از مراحل 
پیش ادولېد آغاز می‌شو: که شامل فحسرزهاری از 
وکین های موردنر و تهیه عکس از مراحل دست 
لیس و گریمبازیگران ات 
يعني عکاسی از همان مرحله شکل گرفتن فیلم ر 
|لولید أن در کا حضوری جدی و قحال دازد. وقتی هم 
اک فیلمرداری شروع. می‌شوه: عکسپرهاری از 
صحله‌ها آغاز می‌کود که بر اصل جر زمان (گران 
معرفی, فیلم است و درواقع عکس قیلم می تواتد در 
روش أن. بفشش نعیپن کتنده‌ای داشت بات 

(#عکسیهآی ران فیلم توسط. عکنی تخاب 
می‌شود با پدیه کننده و کار گرهاین؟ 

مستاسفانه در اکثر فیلم‌ها بدرن حور حکاس 
اشکسها برای ویترین سیتماها التخاب می شود و مسلماً 
افر این صورت تیج آنظرر که کاس می خوافد از 
نب دز نمی اید 

ا نقیه‌کننده با کلزگردان قبل لا شروع کار به 
شم با سپ( عکاسان صحته مي گویند. عکسداتیی 
بگیر ید که له لو نرود" 

#وظینه عکاس بلبال گرعن قصه فیلم است و اگر 
ثهیه کتنده چنین فعصدی داشته پاشد. در زمان آکران 


۳ 


۱ 


گفتگو با احمد احمذی حوانتر ین کاس 1 


9 شام عکسها را طرری 
اتاب می کن کہ ق 
او نرود ولی کاس کار 
خرش را انام می دهد. 

اغکی فیلم چه 
تاليري هر فروش و با 
حدم فروش فیلم عار ۲3 

#عکهای یک ود | 
معرفب أن فیلم است. دا 
اسل لا صهای از ت | 
فیلم است. که عر معرطی | 
دید تناشاگر قرار می‌گیرد. عکسها فرچقدر پوالند 
ععرف خریی از رالعیت‌های مهفنه در فیلم باشند. در | 
مرو یر آن سلو خوآهند وف 

تابه غر خن استفاته از عکسیهای مشت طحنه در | 
وبترنین سستهاآها در جدب مخااب هیار ر بیست! 

مه عقیده من هم جتن استه دای عزف اينيغ در 
ریترین سیلماهای ما چتین لیست. فرحالي که اگز. 
باشد. برای تداشاگر جار خواهد بوق: ۱ 

عد ای ممفدنه عکلسی یلم ساده نر و راحم نو 
ار عکاسی تبلبغاتی ہا.. است" نظ شما چیست؟* 

اصلا این گرلة لست عکلس فيم ابا لز دیدی | 
وسیخ قوقی مطاعف ر شتاختی عاق بر خورتفو باد ,| 
اگر این گونه نباشد. نمی‌توکد لحظه‌ای از عزاران حه 
گذری فبلم را تخاب کرفه و ان را به لت پرساند. 

بارعا عکاسان سلیفایی و پا عکلساتی که از 
طیعت فکس, می‌گیرند, عور زا در عرصه ا 
محگ زهباند و تیجه گرت‌اند. 

کاش سینحایی, پاید آنقدر دفیق و نکته‌یین و 
آرام گلرشی را انجام دهد کد اسلا حضورش, د | 
ممح احا نشنم و. آغلب پازیگرآن بعد از دیدن 
عکسهای حه و پاایتت حه متدکر ګډ از لبن 
جکسهاراکی گرفته‌اید؟ جرا ما عم جوم نریم و 

لار کسی مستما ذکنیک نتر فقش درد با 
شکار اەمظ‌ها و حلاقیت' 

#نقفیقی از مسقلی که اشاره کردناید بابد وجرة 
دانشه باشدء بعنی, خکلسی اگر کیک ان باشد| 
ولی خلاقیت ز نوآزری در گازش باشد: زود په 
سکون و تکرار ښ‌رسد. ۰ 












جرفه ای سینمای ابر ان | 


رډ هی ر+ 

پارها در فیلهای متعدد مشاعد؛ کردداید که 
خدحر چاقو و یا سرئیرهای هرون شگم بازیگری فرو 
مي‌روه و لرن از آن فراره حی‌زند: 

این کار فر سینا و فیلم‌ها به‌راحتی الجام 
می خمد پرای فرررفتن ختجر در شکم با بدن 
بلزیگران از این روش أستفاده ی شود 

«کیسه خونی دن( پاس بازیگر گناشته 
می‌نود که پا کرچکترین ضریه‌ای پاره می شرد و 
حون * ر رن س جهت. از سر لیعه خر جم به 
وسیله قتري په سال ته کشید» مي شره و وک 
بلایگر و کی خرن 
پرخره می کند. که پار» می شوه و خون یرون 
می‌زند و یغه پد فرون فسته کشیده سكو و 
ٹماشاگر احسلس می کند که حجر دررن شکم 




































در مر جله ارل حه پخ بدن 


گاھی در فیلم‌ها پدماہد که تلا" یر پک کمان 
به گلر و با شک بلزیگر برخوره می کے و هرربین ق 
سیر هر کت لیر را په رای نیال غي کته . 

برای ور ود ید ساده‌ای 








كلح رفامن غیرد نا جایی که 
BEE O :‏ 
بی‌کشند: طرزی که نملداگر نمی‌بیند. تخ وا لز 
دررن ایر ره می کنند و با این کار یری مستقيم 
برای نیم به وجود سی اید از حایی که نخ ناسربی 
کنیده نده هم لرارلینگ می‌چینند و پا ترجه په 
سرت تیر اورسسن هم رری وبل حرکت س کنه نا به 
فعل اصابت پر سد. 

فردی که کمان مازد پے راا کنند و بر روی 
هسان تخ به حر کت فرعی أید تا به پر اصلی خرد 
و سط و بعد از رسیدن هم عوباره در گیسبه خونی که 
ار زیر محل اسایت نميه شده قرو مس ززه ز غون په 





رون می هت » 


شباره ۲۹۹۸ 








ات 
تر بن خبر ها از جدمه تز چ فعالعت شای هخر هنذان ‏ پارو فاه عوانی 





























نلم ها به روایت: گیثه می جات در گروه رهگی, 
اج شبکه تهران اط شود 
هس قلخواوسن  ۸١‏ روز ۹۴میلیون توان ا اجکی il AF ge.‏ 
: : سر فسدهار ۵ روز ۲۵ مپلیون توان EU a r‏ 
ضس تهایی ١‏ دار بهسی قر هلت غدنهای هرز ۰ ` ۵۷ میلیون تومان کج نج ت غر ۳ یس سك ر 
اميم لهابی» سگجون سروزً ۰ ۲۷ میلیون تومان او ای و عرص ری ن ر را وای 
عنوان محموخه ای هازال 9 ۴ میلبون توعان 
هدید أز گرره فیلم آب و آیتی ۵ روز ۳ میلیوں توعان 
و سریا که اوا 2 ِ ی 
ت ۴ ۹ ۲ رسانه‌های خارجن سی بردازند و چوانان پر تقل خو 
۲۳۰۳ لاس محتمبا؛ با x‏ 
رسای 2 1 را در مررد تاا لبلیفات رساله‌هنی خارجی اپراز 
مین عضرعه که له کا ا نله 1 ۱ ۱ 
5t‏ 2 ۳ می کش 
E‏ 3 ي مترالجام کار ازم محمدرضا رة پا عثران پیدامه مد گوو به قدعت سی دقبقه در ده قسمت با 
جتباعی نارد, هر اعریزم من کرک نبستمه اول پرماه تر هران |قالبا در کیی بهزودی از شیکه تهران پخش خواهد 
۳ے 5 ١‏ 










جلوی دورس ی ‌ررد. 
برا وسر اط مخبداریا و عد 


عاسی حه بلزیگز اصلی ابن یام هستنده 


دقیقه‌ای " کر لوده 
جوم خغرداد ماه په لهیه کتتد کی «منوچهر پرراحمد» 
چفزی دورن رت 
کارکره‌انی: این نجسوعه را «ن‌سی | | حمنور دوباره حمواندابشی هر قاو لبون 
شاا دی بر عهده ارد که نش از این از لو 
1 : کد ۳۳۷ ۹ # گر هر خیراندپش » بازپگر سیتما جر 1 
سریالهایی جرن: #برکربزانم نایک نهابی» و ټلو زیون پس از بازده سال حوری از عیتماء جر 
اکر بلید » را خاهد برده‌ایم. A"‏ : 
ور ۰۳ ۱۳۵ ,, | امجموعه تلویزیون «هسسایه‌هاا بازی م یکند. 
ری خی وخ عم آزادت او که پهد از مجبرعه هخانه ماه سے گرفت 
پاننه 1 پور فشحعلی اربسی. حسیین پناهی دیگز مویال: کار نکند. و سکتر پھ جنار بیزهازد, 


جیوانی با پنتجمین کار خود در فرانسه 


آزاتیرور بهزاد ۱ ۹ 
ا وک ری ۳ ۱۳۰ لیب از تکار از طرف مج ری 
و می پر لام :2 ادییه کند, عنسابه‌ها) و تنطلع شدن از عرامل 
: الا در فاری‌ژا۵ه 
دردسو و اوی ر شد که عضوری فیگر در لطوبزبون بیدا کند, 
په دلیل بیداری دحید فاری‌زاده که عرحال خی رالایش. جر هنسایه‌ها تفس زنی را پازی این فیلم. داسدشی, سیلشی دازه و دی ایران و 


کار گرهاتی عجموعه تلوبزبونی #دردسر والدین» برد | امی‌کند که شرهوش را از جت داده است و با تھا 
خو تزابی آوانه ساخت ابن عجموعه را ےغه | افرزندش (آمین حیلبی) زندگی هی کند و... 
گرفت. 
فاطمه گر درزی و مهران عدبری دو بازیگر اسلی شکیبایی و حجار مر احیم سبر وس الوند 
این مجموعه هستتد , در دسر وآلدین برای شبکه سوم یی ۱ ۲ 
LA‏ 
ناز 4ز دد برای ده دقبقه! 
۱ 
خنوز هم سرلرشت ده دفیقه بافیسانده و پایانی 
تلم «ازعواع غیایی» تأمعلرم است. 
په دلیل اختلاف لهیه کتنده با احسن ضا عابد, ایه 
پازیگر فیلم. فيلمبر‌داري هه دقیقه پایشی فیلم متوفف 
فاده آسخد کار جدید میروس ارتد فیلساز قدیسی و 
نبیه کنندم فیلم ازجراح غبابی از عابدزاده یه خان | حرفه‌ای سیا پا علوان «مزاحم» تا چندی دیگر 






مر دان اند شه 

«مردان الدبت» عثران مجسرعه‌ای از گرره 
طرح و پرنامه خیکه چهارم سپماست که به 
زندگنامه فلاسفه بزرگ قرن ؛ کتک با برخی ازا 
آنها می پر دازا 

این مج عه خار جی محصرل که 8,8,۷ 
در پانزده قفسمت چهل و بلح دقیقه‌ای تهپه شده و 
ترحال حاضم مراحل ترجسه و توپله را مپری می کند 
و قرار است په‌زوهی از ناذا چهارم سیما بخ 


سو #۶ 






ارتباط بین توجوان وېز ر کسال 


متا تکلیت کرد أست. جلوی دورن می‌رود: ن توجوان وبرر ال 
میثرا حجار در این قیلم دز کار خسرو شکیایی یرای اولین بار در شبکه تهرآن بر تامه‌ ای حضتعس 
ایفثی لقت کف ۱ نرجوانان به تهیه کتندگی سونیا بوزیامین در دست 


فیلم عدکور پنجم تیرعاه در اهران چلری فرریسن 


اه امینی ولس حرفه‌ای 3 همکار این برنامه که «جوانه ماه نام عارد در گروه طرح 


مطبرعاتی‌مان قصد دارد چهارمین فیلم باد سیندایی | اا و برلامه تپکه تهران ساختم می شود و قراو است دو 

لود را پا عنوان هی کناهی* جلوی دور ین برد تحنیل وج ر سانه سا سطیلات دابستانی دانتی امرزان په روی نکن پرود: 

بی گتاعی یک ملودرام خالوادگی؛ اجنماغی فروی خط رسانه» پرنامه‌انی است پا موضوه #عوانه ماه با مخاطب قرار دادن توجوانان سعی 
است و اواسط شه,یرر مان جلری درریین می‌زود. اجتداعی که فراز است په تهیه کلند گی فحسدرضا در ایجاد ارنباط درسویه بین فو گروه ترجوان و 
a‏ ص 7 





@ `` شار ۲۹۹۸ 











تاریخ شروع فیلمپریارتی از اراسظ آذرماه برده و 
| ااستان این مجمونضه ترباره تغییر شطصیت اسان در 
اطول زمان است و در سپزده قسمت په مدت چهل و 









ویسنده لهیه کنند؛ و کا رگردان. ادر کجوری, 
یی جلیل شعبانی+عذیر تصویر برتاری؛ بهسن 






ک ۳ 3 ره ی 
سلطاتی. ایرج نرروزی: لوریک. میناسیان, را 
بی قربان اجقی, جمشید گرگین ود.. 


روزهای جهتابی اسماعیل محرانی 
تصویر برداری اررزهای مهای )ابه پلیان ر سید 
علیرضا طالبی (ذستیار کار گرعان و برنامهریز) 
شبن اعلام خبر مذکور می گوید» «آين موه جر 
۵ قسمت چهل و بنج دقپقه‌ای در گروه فیلم و سریال 
شبکه نهران تولید شده استء4 

او در مورد داستان این مجسرعه می گوید: 

#ابراهيم. سارا. پریسا و پارسا پچه‌های کریم و 
یم توا سد که با هم ازتواج می کنن و.. 

































غرامل تولید اپن برناحه به شرح زیر هستند 
تهپه کننده عباس قتپری کارگردانان, پاي 
تېرۍ سپهر عحمدی, عجری طرح و وپسند» سپهر 
خذیر حصویربر(ازی: مهد مجد وزهری» 

باژیگرآن, اسماعیل محرایی. سهبلا عزیزی. اکير 
ری شهین علیزاده: مجید صالحی, سودابه 
رکریمی؛ فرشید توابی, آناهینا هتی, حسن مهمای, 
متا نرزوزی‌فرد و 












از و کارها می آ بند 
#آدینه ر آیینه» از تولیدات گروه فرهنگن, 
تماهی شیکه لهران است که پا ساختار نر تلاش 
می‌کند بات شادی را برای بیشن گان ھر روز 





هه ف رضم آورد. 
این برنامه برخلاف برنامههای دیگر که سعی در 
معرقی افراد مشهور. هنرعندان و خوانندگان و... 


أبن پرنامه یه هات صد و پیست دقیفه که سی 
درسد آن ترلیدی و هفتاه و پخ درصد از آن زنده 
ابت جیعه‌ها از اهت ۰۰ ۳۰ از این شیکه 
پخشی شود. 

عوامل این برنامه عیارنند ازا 

مجری و کارگرعان, علیرضا خسسه. تهیه کننده 
محسید صدری. لوبسنده و محلق. دکتر شفیعیان: 
ستیار تهیه سهیلا لوروزی, گزارشگرفاء اند جم 
محسن شهر نازدار. ندوین: سعید احمدزاده. 


گر ود هشت 
مجمرهه طنز تلویزيونی «گروه هشت اا در سیزده 
تست به هيه کنندگی غلامرضا آزانی و 
کارگردانی فربال پهزاه بەزودی از شبکه تهران 


تخصمی دازته: یک مر سه تیلیفانی په نام گروه 
هفت را تشکیل می دع و تلاش می گنند فیلم‌های 
ببلیغانی بسازند. اما در این راه پا مشسکلات چندی 
ارو یرو عی‌شوند: 

اناعی هر اقث غبارت است از: ركت 


عرامل و ست‌اندرگاران ان عجنرعه په شرج 
زهرند 

تویسنده فرهلد علپزاده آهی, کارگرذان فریال 
بهزاد مدیر تهیه: زنده‌باد دکتر معتمدی, تهیه کننده 
فلامرضا آزادی, مدیر حسویربرداری: غلامرضا آزاعی 
اشوین بازر فورنگ» 

بازیگران: غلیرضا ارسبوند. لاله صبوری, فریم 
لاظمی, علی اپرالحستی, لیلا برشهری, سبهر آژادی 
از ۰ 

دج مور 
مچمر عه »نع مهر» به عنسبت اولین بالگ ةد 













نرگذشث آزاده مجاهد برحرم ۶ 
حجتالاسلام رالسلمپن, #سیدعلی!کبر ابرترایی» 
در گروه طرح و تاسین پرنامه شیگه چهازم سیا 

















عوامل و تست اندر کاران رٹم عهر عباراند ازا 
مدير برنامه. فرشید سعیدی. نریسنده و 
کار گردان متیزه شعاغی, هېه کتنده و تصوپربردار 


عهدی فتحی با هیم‌شاگردیها چه م یکندا 
عجسوضه تاویزیونی #هم‌شاگردپها» در شانزده 
قسمت پنجاه دقبقه‌ای د گروه فیلم و سویال که 
اول سیما مرحله میکس موسیقی را طی می کند. 
کارگردانی آپن مچسرعه را پمد از فوث احسد 
نجیب زاده مسعود شاه‌عحمدی بر عهده گرفت. 
استان مجمرغه عدذکور مربوط په بعد از سال 
۲ است. مرنضی پازسی‌تزاه آمرزگار و 








مې کد ار را لجات دهد ولی اداره منرچه عملکره 
معتش می شود وء 
عرامل ابن مجسوعه: 
تهیه کنند» امید نجیپزاده کارگردان: مسعوه 
محمدی. نویسنده احسد جیپ زاهه عدیر تولید و 
مچری طرح: مجمدعلی اسلامی. یر قیلمپرداری: 
مهدی مجد وزیری» 

بازیگران علی تصیریان, پروانه معصومی. مهدی 
نتحی, ادبا «لدار گلچین, رخا فیاشی. رضا ژیان, 
سهیلا غزیزی. هسابون آرشاهی, 


اشکك شور 
























پرنامه »اک شور» دز در فسمت سی و تج 
دقیقه‌ای در گروه مسشند شبکه چهارم سیما تولید 
می‌شوه و هم‌اکتون در مرحله مرتناژ است» 

این پرناسه په گل و گلاپ گیری در پخش پرزک 
کاشان می پردازد و علاوه بر این موضوع په معرفی 
بناهای قندیمی و چنند روستای بخش بر زک پرداننته است» 
عواعل نولید این پر نامه عپارنند آزا 


























e 1‏ دازي 
هر قصه‌اي که یک لماز برای روایت فیلم 
خره درنظر می گبرد. بابد فلیلیت تصویرمازی در ذهن 
تناشاگ را داشنه باشد و بتراند با دزری از افزاط مر 
" ین زواید و جزتباث فضه که مرج خسنگی 
تباشاگر می‌خود. زمینه‌ساٌ الری سیشایں را خلق 
کتدا ماسفاله فر این سالها به جهت رکد تک‌بهدی 
یا و اسا فیلسا(ان از پک ررایت و قضصه 
متلرگ که گاهی ختی در ماختار نیز په یگ شکاند 
فضا فیلم ها ملال آرر شده است که از علل مهم آذ 
می وان از عف فیددناسه‌ها لام پرد! 
عدهایی بر اپن پاورند که پرای مخاطیان عام 
ما پازیگران حاطر در یک فیلم ابت یشتری از 
قیلمنامه عارند. اصا پا (کران چند فیلم که تعداتی از 
هترییشههای, مطرح و پداصطلاح فنوژلیک. در آن 






حضور داشتند و الپ پا شکست گنه مواجهه نو بلرر ها فدیسی. 
شاداد ثابت شد که دیگر سویرلستارها به‌تتهایی او مر پاسخ. به سڙالي پیرامزن 
لمی توانند گیشدها را نجات دعندا دلیل شی اصل برخی دباو گه! گام 
په فر قدب عا درمیال کنابها و نفاهیم فرهنگی. ‏ ترجمه و پاانتفاده از اصطلاخات معسول در فرهنگ 
تفریخی و ادیانمان سوژء‌ها راعضامین ارزشمندی . لفات خرهفانل و چایگزین کین آنهابه جای آنجد اتر 
باریم که می‌ترانند مدای مفبدی برای فبلمسازان. فیلم لوسط هن بیشه خارچی بیان هتی‌شرد این گونه 
نت سم مت بت تخت مت مت تسه بت مس تست بت هس مهب مج بت چم بسچ مت مه بسا ات مد همسجم 2 
A4‏ ,خی از خوانند گان گی در لول پل ییا 
سب ریز ِ 4 آنها بگوسید ۴۰ یک 
۰ ملد خف پرباه لس تاا 
ز اسر اسر کی E‏ سا E‏ 
جمفر کوفرزی, خائه خالهام قهر می گم و صر یات آولزم را در حمام 
از سنر خواعم گرفت! مگر ما چه جیرمان گمتر از این 
۱ موسیفی میتی ا رح بر موسیخي ۷۷ ناریا 
در تکلیفم را ارز کلم ر بی‌طیل.ارتفای الدشه. فرهنگي ,و علسوزق 


: ۱ سم سی دار 

نوسفی O‏ ی و جوز قم پړاھن بک 
که سفت تأهرست E‏ 

ما را یه تاکچاآملا بردي قۇ سیفی پاپ 

به ستت و سوي امون لن | لجاسی سوق تالم و 
هر کمن را که تز خانه نه‌تتی, فهر گرده آرآزخوان و 


خوالنده کرد است. 
هطرف» یکدفعه دز ۳۰ مالگی, یا ۲۵ ۔الگی یا 
دنر ر کر سی همد که خواننده لیت و استعداه 
خرانندگی دار(ا) اليته ما اسم این مورد را استعذاد 
تم ی گذاریم. طرف وفتی سیاست بلمشو و قاراتمیش 
نلوبزیون رای بیت شمر و ناهن را عام میک و 
در چشن و پا مزانشتی کر ظویزیون -آن هم در 
پرلامه‌های زلده «اجرا می کتد و عی وذ خرالنده! 
چهحخدا آستاه تحرپان و امتال ار حق ارند اجازه 
۲ ندهدد صدابشان از صدا و میا پخش اشودا 


0 





۱ ۱ کت 





۱ 
۱ 
۱ 












پاشتند. چتان که با نگاهی په تازیغ 
سنا جهان ٿا زمان نعلی. ابن عررد 
مت هده مه سم دز که مم 
فیلسامه‌دای اتناس تدا از رعانها ر 
«انتاهای داريشی, آذار ماندگاری 
شدهالد. در هر صرزٹ پرای خروج از 
حضار ینمای عشقی و طیابانی بايد 
اقام غاا 


دوبله های زباد خودمانی! 
در یکی از عماره‌های. گذخته 
عجله. در همين صفحات هر 


کلتگریی را خواندبد. با یکی از 






فرهدگی وسا الین قکر نکنید که عن په ون 
مرا لقي اب دبع غیت 
و نرآززی اغلب آنها جرمے می‌گیرد عرغی از آنها 
غره فره کارشان اللي محطی است.. 


مرسیقی پاپ که قهاش تباید جداعی گر سباق 


بک خوانتده دیشر پاشدا به وانبتي آیا غرسیقی پاپ 
نباید تعلی گر استعدادها و عحدآهای عدید ب دا 
اله هرچه که باشد. وجود خوانندگان عرسینی 
باپ برای تشریات زره ماهه برکت و تلن‌عانی است! 
طواتتده پاپ را که ععروف هم هست صاع 
رم که به همین لشریاث زره پول مهد که مغلا 
بتر بزنند. فلاتی می گرید شاجمهر عقیلی با من 
خصومت باره اگر کاسنم لقروشد هسه چیز وا برملا 
می کلم .و... و کته تبگر در یکی دبگر از شبن 
نشریات. زرد و صورنی * با پگ صورتی اشتاه 
نشرد چرا که کلاس پلنگ صورنی پایین می آپد!* 


شمار: ۲۹۹۸ 


لا 


عنران گنه برد که این مولرد گلفًبه بل پچ 
| ارتباط بهتر و عسات پنداری بيشت, توسط مطاطب با 
گفتگوهای درون ایام است:د اله نمی شود عتکر 
شد که ارابپان در شیرین زیانی بر بیان اصطلاحات و | 
ضرپ‌الملهای طنزآمیز در فیلم‌ها در عالم پشتازند. 
نا گاهی این چگزیتی‌ها در جطی لز یرای | 
| ارجن و بعتا پاززش یه نفهرم و ساخاز, آتها ۱ 





















خدلنه وارد می‌کند و پد قول محررف لوی توق 
میا 


سے 


هبه آہن حرفها را نکب می گنا . وجه فرمزدید ۲ 
کد چگونه اتتا آبا در عرضه موسیفی ننتی جایی 
پرای این گونه سوباستفاهه‌ها وجرد رد 


سینمای بو لکی 

چند سال پیش یکی از نهیه کنندگان پابسنه!! 
سیا پیشتهاه فاع برد که به گودرزی بگویید فبلم‌های 
ما وا که اقرا می‌تود فگوید و از ما حملیت. گند 
آن‌وقت یبد همراه اکیپ فلان فیلم به فلان كشرر 
رودا 

عا اہن سیه را در همان رمان چاپ کردیم ر چهره 
جیگ ر آن تهیم کنندء را عم به تہ تشن دادیم هنوز که 
منوز تم او جشته خرن ماست! حال جد از الها 
این گرنه تهیه کنتد,ها و به للاهر از امالی بيما 
تعدادشان زیادتر شده استا پعنی در زمان ترلید و 
برآوره فینه‌های فیلم, خزینه‌های جداگانه حم پرای 
منقدد فیلمهار په نوحی, کان‌هان معطیرعانی سذارشی | 
اعم از. گزارش و گفتگر با فلان و پهمان . کنار 
ھی گذارتدء واقعا آدم تاسف می شر اما صلماً لین 
پول رح کسانی سی تود که درباره سینما چیزها ۰ 
فقط چیزها ٭ ہی می نویند و نه ملتفدند و له دلسوز 
قرخنگ سپنماوء.. 

حالا با فرل 'عوستان اضیه «نقد : جکع زا 




































در یکی از ححنه‌هاي سریال هتر »رآ ید0 
«گری گنه پیفأمی از دوستش خریافت می‌کند, 
هالطرر که لبهایشی عنگام عواطن نکان می خررږ 
دبالرگ این گرنه درجم می تود 

«گل سرخ و سفید و ارغرانی فراموشم مکن ا | 
میت والی!!۷ 

ازم په دکر اسث این بت دروافع ریتنلی 
تتت در ادیات خردمان تپز تدا ردا حال جکر زاره 
پگ فیلمنامه خارجی خد خدااھاتے است! 


پحس یحنوا خن خبرها! 

مدلی انت از شیکه رم سا شاهد پخش 
گزارشات ر تحلیل‌های خری به‌ریژه مصاحبه‌هلی 
بهد از خبر هستیم که شش عمده‌ای از آن ہار 
قوب و روشنگرانه است. اما مفکل -اخداری و 
بترانی اعبار جتان یاقی است* 

در رسامه‌هاین کشور ما پهویژه در تلرپزیون 
پخ غبر محصور در چارچوب و قرالین یکتراخت 
است. لعن مجریان خمجنان خشک و به‌جور از 
یت دکررھا گلیشه‌ای و کل کسده استه 
خسن اپنگه برخی از فجریان پا خواندن خبرها از روی 
ستکاا ویزور مد طلولالی پوب حرکت به دوز ین 
طیرء می‌شولد و حتی گردنشان را تکان نمیءهد! 

از آتجا که ارتیاطات کلامی فر رسالهای چون 
اطریزیون که وجهه‌ای ملی و فراگیر ارد می نواند فر 
اپداه همدلی و جذپ مخاطب مزر پاشد. می‌طلبد 


۱ دازشگاهیا !ان | 


فوستی ہی گفت. #صگر حصنا و بسا لباید اشن 
هانگ را رای افرآد چامعه با په تسیر بهتر 
ی ایذا کند؟ ۷ 
گم «بله»: گفت, دار تا و ای دا دزحال 
اضر یک عالشگاه الست با این بر دامه‌هایش, ف 
#خاطتنش فار الاحصلاتی سطحی نگر, سلیفه باعي 


و ساده‌بستدی هتاه 



















گزارشات و پخش آخیار از این رسا فرم و محترانی 
فتقاوث ار آنچنه هت به خر پگییرد از جنله اضاقه 


حدیتر تخار فرعنگی ر حتری: 


محننهای عخقیلی پد از خبر ا PEE,‏ 
رمینه مسب نی نرد 


اراتن مزده کر جان قنانم رواست! 

در خبرها احده پود که توالق مین صدا و سیما و 
شرکت تروش شکل واتعپت به خود گر فشه است» 

از این پس کالیه -ریالهای افربزیولی په صورت 
رارهای «یدیریی (۷۲۹5) ر لوح فشرد+ تصریری 
[۷۶۵) نر غرافد شد. 

خر از این مسرت طش تر که هر رفت علعلن 
بخواهد فریاد بی صدا کنزدم سی و سه کاکتوس 
قصه‌های شهرک و آلار ملندگاری از این تست را 
ستاب کے نا خدای ناکرده با فاصله پکتالة که 
عحدء این عحسرعه‌ها تکرار عی‌شوند. «جار مره هجر 
این آثار لشوییا 

از آنضا که مریالهای طونزیزنی هر کدام بايد بر 
چهار تا بنج رار ریدبوسی خبط شونه و این افدام 
هریه فایل توجهی را شامل می‌نود. چرا آبن 
نمی شود با افل از ضعف ساختفری و صحنه پر دآربها 
کاسنه شود؟) 
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خکایت جشن دا میلادها و 
پرلامه ساز ی در تلو پزیون 
آخه پر کی عردمان را بگویتم؟ گزش حفر | 
کجا گیر پباررپم؟ خسنته مدیم از بس در جشن‌ها | 
"و میل9هاي تطوبزبر و یگ برنامه کلیشه‌ای را | 


آنان انتفاهه خده را وعونت می کت و براینان 
تراله و آزاز می خوانشا,, 
به‌طدا این رسش تست: ت کمایرای ساخت | 
اب تیل پرداس‌ها دقیقه‌ای چرل سی گیرید! ہی | 
کم تعهد و آکرڑی ماششه باشید, اغر 
خلاقیت در پرناصه‌سازی پعنی چهاً دا کی باپد 
مدام خر جتن‌ها ر میلادها جرانید»‌های فرجه تو 
و سه ر,.. وا دعوت کید و ما هم عم برنیآوریم؟ 

آپا شا را غلاخي برای ما سرالامدازید؟ ایگر 
کارمان ال ادتامیتوقن و یرون عنم گنه الستا... 

لطفاً پقرمایید نااکی باید منز کنیب و 
اف و همرار را در ابن گرئه عراسم پیم آیا زمان 
پک عحرل اساسی قرا راء است؟ 


ا = mw‏ رس EERE.‏ ما 
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گردن طراحیهای: حدم ساوبر خبری و يى‎ 


| گزارت یری وخ اود گنی ره ۱7 
لفنی پا ولان راجم به موضوغات رؤز وا 






اولین ار 
هن منت وادی 


۳ 
ی 
اترتا 
اتخاری» پا 
اد | ۲ 





از مزسییالنقبیسی و تظیم 
7 کی 0 رط وار 
TT ERE‏ 
ات. تاه آنگ فا شمامی‌ میتی 
ترماتشاهی ااست که مرآیش و اچرای آن په سال | 
۹ برفی گرده که با بازخواتی و اجرای جدید: 
ترسط علیرشا افتخلرین و توازندگان دز این| 
کاست. یادآور خاطره آن حالها براي مرستقاران 
موسیقی, ایراتی- استل! آشعار دیگر این اثر از 
سروده‌های #عبدالله القت 4 ازع عبر یه گریم 
| ذکور 4 «بهادر بگانه» وء,داست» 
گنی است. کات #شوتی آمدی» بعد از گل 
ایخک دومین کار انتخاری است که آهدگ‌ازی 
آن نوسط جوادلشگري انم گرفته و گرچه در 
ابرخی از قطعات باز هم بای بت و آولز ر هسخوالی 
آن می نگم اتاب ظعاو یفیت موسینی 
۸ کلست گا ل میک جندقدی پیش ایتا 
ضمن ابتکه فر این سالهانشر آباری چون پاد! 
استاد. هنگامه شبان عاشق و آکتون خوش آدی از | 
یری این فنرمتد مخ آلنست که‌اعلیرض اقتقاری 
بر سیم و ودم خود دزباره مرور و رئده گردن | 
نار گنشتگان و بازخوالی آنها یا لحن گرم خودوا 
اهي آهنکسازان. راسخ در از یش است) ۱ 
رب 
شماره ۳۹۹۸ ۵ 9 









و و 


۳ 


۹ 11 دانسش أ فزن 
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مجله اطلاعات هفتگی به هنظور تشویق و ترغیب 
هرچه بیشتر دانش آموز آن ممتاز مقاطع مختلف 
تحصهلی و ارچ نهادن به سعی و کوشش این عزیز ان 
تصمیم دار د عکس و مشخصات آ نان را با تخفیف 
ویژه در این مجله‌چاپ نماید. متقاضیان به منظور 
استفاده از این فرصت و کشب اطلاعات لازم با 
تلفن‌های 


Add ۷‏ و 
6 ۲ 


تماس حاصل فرمایند. 


تصن 
ارسال دارو در هون ۳۶ بساصت به کلبه شاط اهر آن با 
بر ناعه رهز ی کاسپیوتری ۱۱۱۳۹۷۷۳۹۰۰ ٩‏ 


لین موس تر یم هو تر یر ان 
روش تبن اسکن از آمریکا 

رهر عفر شتی تر میم مولز کانادا 
عم پکسد نار مي نا یکصد. هزار لار دو 
شون عمل جراحی 

۳ 


Horniilion‏ @ :۱09۸۷ 6 ناش ۰ [اصوی1 


خانه موی اهران شعبه دیگری ندارد 


زهرا نهستیان 

دالد اور کلاس دوم 
ابنداسی دبستان شهید 
دیق ۱ ناجه ۷ در سال 
تحصیلی ۷۹۵۸۰ با معدل 
۰ضا گرد اول انه 
شده با تشکر از آموزگاران 
محترم سرکار خاتم نورزاا 
و حلی اکر 


م فم سلیهاا 
4 ۲ 


داش آمسوز کلاس اول 
ابستدایی دیسنان پابدار 
حسیتی ۱ ملطفه ۱۶ در 
سال تحعیلی, ۷۹۸۸۰ با 
معدل ۲۰ شاکره ممناز 
شناخته شده با تشکر از 
اولپساء دیسنان سخصوص 
آسوزگار محترم سربوطه 


راف م باب ٩۱‏ 


r A1 n ۷ NT 


مراسم عفد. عر وسی ۽ حشن ولد شما را با عتوعتر پن شیر پلیها 
و انوا کیکها در عدلهای جدید جامدانه می‌ساز: 
آدزیس حیابان ودی ست سیر فآ ۳۳۶ *# 


لا فان اطلاعات‌هفتگی 
۲۳ ۲۲۲۳۳۷۷ 
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اھ فک 
: ۳ ۳ ۹ ۲ ۰ و ۰ سا ٣‏ ,© 9 
علیز ا اسیج دسر تونی »۱ اسار راد سین سر موی دانش آموز کلاس سوم 


و 


موومچووووووووووپوومم 


اش آضوز کلاس دوم :چ چاش آنسوز کلاس اسو 
دبسنان آزادگان در سال ابسنان رازي در سا 
#تحصیلی ۷-۰ با فعدل 

۰ شا گرد از ناجنا نده 


ارد ښتاخت د 
v‏ نمتب از االساء دلستان ۰ 


تشکر از اولیاء دبستان 


۲-۰ ا مغد 


۰ CIL LISLE 2 ار 0 ر‎ ۱۳ eT 


کار خان اندم 6 س سرار خالم مخذاری ی 
اوس رد ر نیم افدم و جحصویي سر دک 


مد خاجنی خسگری 
برشگی 
دبستان رسسالت (کسهید 
نهمده) در سال تحصیلنی 
۰ ۷ با معشنل ۰ اگرة 
متاز دناشته شد با اکر 
از ازلیاه «بستان بخصوصن 
آسوزگار محترم صریرظه 


شیر خو( سب 


دانش آموز کلاس سوم 


ابندایسی دبسنان اصام 
حسین(ع) شهرک عارلیک 
فساز ۲ کسرج در سال 
تحصیلی, ۷۹2۸۰ با معدل 
۷ هاگرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولباء دبستان بخصوصی 
آسوزگار محشرم عربوطه 
سرکار خانم نقوی 


دبستان نوید کرج در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 
۲۴۳ هاگرد متا( 
شناخده شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آسوزگار عحترم عربوطه 
سرکار خائم بپات 


مسا بو رعهانی خاسته‌ای 
دختر عزیزم عوفقیت لو را 


راتبریک عی‌گوئيم و از ز حملت 
معام دلسوز ۽ عهرپافت 
سصرکار شانم عشوری و 
عنیریت عحثرم دبستان 
غهرانتفاعی عرضیه شهرک 
اندیشه قار ۱ سرکار خادم 
ماشینی دهلیت سیفمگزاری را 
داریم 

از شرف پدر و عادرت 


دخثر عزیزم موففیهت تورا 
دو امخخادات کردا عاه سبال 
ددسیلی ۸۰۔۷۹ کناس اول پا 
کسب مسدل ۲١‏ هاگرد داز 
شدانده شده ای زا تبریک 
عي گودیم و نز زحعات کابه 
مطمین و دیار اولیا: ععترم 
ذہستان حجاب ۴ نهایت 
سهاسگز اری را می (عائيم. 
تز طرف پدر وعلدرت 


داش آمسوز کسلاس اول 
دستان میمعت ۲ فخطفه ۵ 
ذر سال تحصیلن ۷۹۸۰ با 
سعدل ۲۰ شا کرد ممتاز 
شناخنه شده با تشک از 
لولیاه دستان بحصوصس 
آمسوزگار سحترم سربوطه 
سرکار خانم پداهی و عد بر 
هدزسه سركار خانم 
مرتضایی 









bE O, E‏ ی که ملل فن 






امیالمی مئل کلاس زیان. اسنخر کا, استلاده از 
فضاهای ورزشی و مد نشده بود و از طرف عیگر 
اطوری پار آمده پردیم که جرات نداشتيم ریک 
7 پبرمان خرف بزتيم بهد از تعطیل شن 
مدارس- اهر ستظر می‌ماندیم نا و 
تقشه‌ای برای پر کرهن اوقات فرافتمان می کشد 
والیثه اگر پدرمان بر آبن پاره گاری می کرد که 
هیچ وگرته فرسث مل لوچوانان آمروژی, در 
فصل بایستان, یا استفاده از غیت پدرمان که 
مئل پدرهای آهروزی از ضیح تا شب دربلاش 
معاش بود در گوچه‌ها ولو مي‌شدیم و با فرتبال 
بازی کردن خواپ پمدازظهر هساپه‌ها را 
آشفنه می کردیم و جون چند سال پپایی به همین 
ولل مدای هسایه‌ها را فرآورده ار 
دریکی از سال‌ها که آلان درست پادم تست 
گذام سال چود به مض اپنکه آخرین امتحالم 
را مادم. پدرم گفت 
برای اپنکه هم اوفات قراننت تلف تنود 
و با استفاده از آن کاری یاډ بگبری و هم از شین 
الان پفهمي پول درآورین چفدر سخت است. از 
فردا میج بأید بروی سر کارا 
< کار کجا برد؟ هیيامه‌ها کار می گر دن. 
< واره معطولات لشر, خرف‌های گنده‌تر از 


دنت فم ازن یا امبرخان قرل و قرارهای لازم را ۲۳۱ 


گذاشه‌ام و قبول کرده که در تعطیلات نابستلن 
در عفاز‌اش کار کتی, 

پدر م. چنان حساب عه چیز را کرده بود که 
تتوانستم روی حرفنی حرفی, بزنم و لاجرم از ضیح 
روز بعد. کار گر کتاپغروشی امپرخان شدم, رظیفه ام 
این بود که هر روز سبج خوعم وا په مفازه برمکم 
کف «کان را آپ و جارو کلب شیشه‌ها را تال 
یکشم ر گره و غیاری را که روي کتابهای باخل 
وبثریین نشسته بود پگرم» 

بعد از تمام آین کارها پلید فروشنده تدم با 
کتتب‌فای کسری را از کناپفروتی‌های دیگر جور 
می کردم و کتاب‌های مور نیلزی را که په 
کتابفررش‌ها سفارش می‌دادند. برایشان س بردم؛ 
سرظهر که فی شد علزم برهم به خائه اسر خان بروم 
و اهار اهرش را پیاورم و بای چنان پا سرعت 
برمی گنتم. که غلا سرد تشوه: یمد از نامار هم 
پاید ظظرف‌ها را می‌شستم + آلهارا به خانه‌اش 
پر گرداندم و جالپ است ینائید درمقابل آن همه 
کار طالت‌فرسا. از دستمزد هم خری برد و ان 
مرضوع پیش از هر چیزی خناپم عی‌داد, 


روزهای گرم و طولاتی نایستان آن سال به امن 


خرتیب گذکبت و 


1 


از زندگی چیری نفهمیدم و جون 


شمار . ۷۹۸ 
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اعیر خان اصراز داشت روزهای جسحه عم مفاژهاش را 
باز نگهدارد تتام جنمه‌هایم هم تلف شدو روزی که 
بایستان چه پابان ر سید و روز بهد قرار پود به عدرسه 
ہورم میرضو ‏ را یا آمپرخان عرمبان کداشتم و انتالار 
داشت په حساب و کتاپم رسد و چزن دیدم دراین پازه 
حجري ندیه رر پدرم نمدم را گرفثه با 
بعداً خواهد گرفت چیزی نگفنم. خداحافشی کردم ر 
په خانه ري اسا وقتی په محجض ریدن په غاد 
درم پوسپه 

از امیرخان پایت کارت چقدر سم د گر قتی؟ 

تازه نهسیدم قرار وده دستسزدم را خودم بگهرم و 
قول عادم این کار را بکتم؛ ولی بدپختی اپنجا ہر که 
هم صح فاو هم پمداز اهر ها مجبرز پودم په عدرسه 
بروم ر چون جسعه‌عا علاقه داشتم پا پچه‌ها فوتیال 
بازی کتم و خسرك نقله شدن روزهای باپستان را از 
دلم در پیأورم. دا چند ماه فرصت سرزدن به امیر خان و 
مطالیه «ستمزهم را نراشتم. 

ناچار هد از مدت ها فک رگردن. چاره‌ای په نشم 
رسد وک روز روپ از پدر و مائرم اجلزه گر قتم 
نا عپراتر په خاله پرگ دم و با استفاده از أن فرصت به 


دیدن ارغان رقش و هد از چاق سلاملی‌عای رایع 











ارقتی جال دزم 1 پرسید. هولع را مناسپ بهم ۾ 
۱ رونرپلیستی را کار گذاشتم ر گفتم 


< خدمحان لام رساند و گفث آگر زحسی 

بست افلف کید و دستمد عرا پدهید, 

امبرخان پیج ء تابی به ابروان پاچه‌بزی خره جاد.. 
کسی تکم ووفلسیده‌اتن را خازاند و گفت 

»سلام مرا به پدرت پرسانٍ و پگر جای پولت 
فرع است» 

از این جهت تگزاتی تدارم؛ وی دوت دارم 
پولم زیر سر خو دم پاشد. 

امیرحان از شنیدن این حرف چنان خنده‌ای 
کرد که خردم هم خندءام رقت و گقت 

حالا که لین ظرر للت هفنه دیگر همین 
مرقع پار پولت راپگے, 

با وجودی که آڼ روز حست از پا درازتر په 
/ خابه پر شنم امیدوار ودم هفته بعد نردم را 
می گیرخ ادا نشان په عدا نشانی که هلکه بعد 
کو تکار کی این رش چ 
ماھی استترار ناشت و هرپار یھ دیدن امے خان 
سی رلم به پهانه‌ای مرا از سرخودش پاز 
م ی کر د. تاگفته نماند که کی مافهای فمکاری 
پا اسر خان اپد بو دم هبه از هر ست بوفن حساب: 
و کناهش تمرف می کنر و ه اہن دیل املمیتان 
فاشتم رصول طلیم مسکن امت در و زود داشته 
باشد. ولی سوخت و سوز ندارد و هر ررزی 
پائ بدھی خودش را همی‌پردلزد و چون پدرم 
حرسئه‌اش از بی دست و پایی مین مسررفته و 
پول توجیبی ام را فطع کرده بود نا په خودم ابم 
ر برای رصرل طلم عست په شرج بده 
فان تا یی کے اا ود جرا 
چ امپزاحی لاقت پاہداری عر برآبر ہی ہولی 
را ندارد پا خودم فکر کردم برای فرسان عره 
بی‌پولی, بهشرین کار آن است گه به اعتبار طلیم 


۱ از امیرختن از هة سی ها وجه ی بکرم و 


پرداخت آنهارا په يغد از و صول مطالپانم مو کول کتم 
و چرن سا غوییه مسنید. پاید تحشر شوبد گه 
یک وفت ب خودم آمدم و دیدم تا خرخره هر قرعی و 
له فزو رفته ام و له تتها دیگر کسی نمانده ناز وی 

فرختن. بکرم پلک مزان پدهی‌هلیم چنان زاء شده 
که بعید آست وجه دریاآقنی از امپرغان پنواتد 


| چوایکوی انهاباشد. 


ررزهای پلیز ر زستان په سرعت برق و بادا آند 
و رقت و آمیرخان حجان از پرداخت بدهی خردش 
شاله خالی کرد و از ظرف دیکی- کسالی که به 
آلهامفرزض بردم به متاسبت پایفن سال, و به پهانه 
تصقیه کردن حساب‌هایشان, درفشارم گذانتند و 
پولشان را مطالیه کردند و وقتی از خدا نهان ليست 
از شما هم پنهان نباشد که بدجوری درتگنا قرار 
گرفتم. از أن تگناهایی که په فول معروف مسامان 
لوف کافر نیند. په همین جهث و فرحالی که خونم 
حسایی به چولی آمده برد تصمیم گرفنم تکلیفم را پا 
افیر خن روشن کتم و پرای اتجام چنین گازی. یک 


| روز بفداز زنگ اول خروم را په مرش مرد گی زمر 


به پا مریضی از آقای تالم اجازه گرفتم جاه ان 














, م و استراجت کتم و سول انویوس شدم که په 
+ عبر خلت مرو ۱ 
باخل آنوپرس, مر در اقگار خودم بردم ر داشتم 






شغ که پکذئغه چشسم به امیر خان افشاد. از همان 

چانی که اپستاده بردم ار را صدا گردم ر گلتم, 
اکم امیر خان] چه عجپ تما را دیدیم؟ 

باق ه قیخب انداخت وپانی!عتنایی چواپ داز 
نابش ," 
از طرز صحستش خوشم یامد و با خردم گفتم بابد 
م و یازا کتارپگذارم و د عضر اين هسه آذم ریز 








غیرت پاب و پولم, را بیرداره و با این تعسميم 
صدایم را کلفت کردم و گفته 
می‌فواستم ببیتم بالاخره سا پرای وصرل 
طلسان باپد چکار کتیم؟ 
آ ای ایا دوز هم وقت گر آوزدننی؟ اگر پول 
باشنم, سوار تاکسی می‌شدم با شم زودتر به کارهايم 
جسم هم ابنقدر مرارت تست ۱ 
حل داشت این حرف زا بزند. با آن قد و قراره 
گرتاه په زحست له مله رظ الویوس آویزان شد» 
ودو یہ بزرگی کتاب دز مست دیگرش برد؛امامن 
رو تا صدایی که گلفث کرد بودم. گفتم 
پعتی, لزاعلا پول تنداری؟ 
توقع «ازی قم پخورم با بار ر گنی که تداوم؟ 
در مین یعس و بیض. لوجراتي که تقرییا هم 
جده خو برد از راننده خواست تا ر ایستگاه نگه 
دارد و وقتی‌اتوبوس ترقف گرد با سرعت از لا پلای 
جداعت گذنت و یاه شد و تازه بعد از پیاده شدن ار 
برد که صدای امیر خان بل شد: 
< چیم چیم را زلا . آفان رالند» دتم به 
دامشت. تگذار کسی پاد شود. من باید چیپ تمام 
ضافران را پگردم: 
ین حرف امبرخن په عد؛ای برخوود, چند تفری 
هم با صدای بلند ند ېدند و کسی از بین آنهاگفت 
- پدر آمرژیده تر که الان در خضور همه ما گفنی 
پرلی تداری! 
آپن فضولی‌ها به نما نیامد» من باد چیپ نمام 
سافران را بگردم! چون ,ورن به پززگت‌ها 
می رسید. با از الها رودربایسشی می کرد مشقول 
وارسی جران‌ترها ند و وفتی «ستلی را به ال 
چیپ روبی کابشن سن برد آن را نا یگ پسته 
اسکناس دم توماتی تو ببرون کشید و در حالی که 
یاه ج په جائبی گرفته برد گفت 
ح < پفرمایید... عرض کردم جپېم را زدالف... 
ملاح سس کنید؟ 
Î‏ چند نقری په صدای پلند خندیدند ر من با 
ازچردی که خودم هم از بیدا شدن بول درجیب لباسم 
لعجب کرده بردم گلتم 
امیرخان انصاف هم خوپ چپزی است. نو فرها 
می‌غراعی یک وجب جابخوایی چرایی‌جهت به آم 
۱ قهمت مې زنی؟ من این سر ائوپوس فستم و و نسر 
ماشین آپسناده بردي چعطوو مسکن است من چیت را 








مي‌کنیدم چه جرری حرف بزئم دا تائ ر گتار ( 


و درت مرضو) مطالبانم را مطرح کتم الد | 


تسام مساقران حل راه من دادنده ادا امیرخان که 
می‌خواست ایت گند آتچه در جیب من بیدا شده 
منعلق به اوست, گفت. 

یهلی می‌خواهی پگریں عن دری) می گریم, 
+ و اليته دروع .هم نمی گفت: چون غرجہ 


فک کردم حرفر, یلوردم هه پل در چم | 
آمی‌گند؟ 
سافران حیرت زد مشده بودند. هرکس چمرک 1 
می گات و اظهارنظفری هی کرد و موضوج کم کم 
کے به ضورت فصابی لابتحل. عرمی امد که 


پسربچه‌آی هنسن و سال خودم که کتارم ابسناده برد 

امپررخلن شما چقدر به این آقا بدهکلزی؟ 

جر هیر وقّت گیر آوزده‌ای؟ فرض کن هزار رمان 
پدهکارم. 

+ فرع بی فرض. وافعاً جفدر پدهکاری؟ 

امیرخان در حال غلراندن بت گوشتر جراب 
ماد 

* فان هزار اومان که عرض گرفم, 

اگر راستشي راابگويم که بولټ چطرری تری 
چیپ این اقا رفته خفری این هردم قزل می‌دهی 


نه,.. پگر نا بدهم, 

< عن از جرفم برتسی گرفم! اما به نظگر نعي‌ربند 
شا آدمی پلتی که روی عرفت پمانن: طلب این آفاً 
را بده یا رافعیث را پگويم 

امیر خان که از بک طرف جارمای جز فول کرئن 
حرف آن پسربچه ندآحت و از طرف نپگر خودش هم 
پدش لمی‌آهد حردز بپارره پولش چطور از آخر 
اتویوس پرواز گرده و از جیب من سرئآورف» بسته 
اسکناس ده تومانی را به دست من جاو آن نوجوان 
گفت 


< ھر کاری دات می‌خراهد بکن.., صادقاله 
می گویم که من جیبت را زدم! 

آگر راست می گریی۔ پس جرا پولم داخل جیب 
اہن جوا انسث؟ 

< برای اینکه عن وفتی چیب سا زا زدې فسد 
داخم آن زا درجیت دوستم که فرانستگاد قبلی پیا 
مد پگنارم؛ اما حالا که کار به ابجا رسید. بغلوم 
می شود چون کاپنن ان آفا همرنگ کاپشن دوستم 
است. از فرط ترس و حواض رهی انتباه کردهام و 
پول را رجيب ار گثاشنه‌ام! 
البته نم آن روز ونه روزهای بعد عفلم قدنداه 
آدمی که شخلتي جبپ‌بری است و افدر مهارت دار د 
که جیپ مرفم را طوری پژند که ر رشان خی دار 
نشود چرا آنقدر پخعه پود که مرا با «وست خودش 
عرضی گرفنه! ادا هو وفت ابسنان می‌شوء و په فکر 
مرکاز رفتم: ادم مآد و پالاخبار عاجرای اربوس 
ر آن لرخوان مایم نداغی مي‌شوه و با خودم 
می گویم#خدا برش پدهد که باش شد عق په 
خقدار برسدا9 








فوالعسن صقوی 
راد گسسمر ی 


a‏ چپ جح 
۰ قآ ,۱۰۷۲۱۶۲۶۷ ۱ 


احمد محسونانادی ار میهد 
ا | 
حکه وود 2رد 
مدتی یل پگ دستگاه اترعبیل را عر دشر 
دک رتی روک ری کل رل و چک 
مضمیتی و حدزه تصف گل قیمت مالنین را چکی گرفتم 
(که خریدار ففط پت آن را اعضا کره4 یعنی چک 
برای کې دیگر جرد و چیک را هر وچه خریداز نوئشه 
بردند. و چون خربدار مگلین می‌خولست أن رأ به من يده 
اسم غود زا پشت چگ ا رتت و آن را به من )تقال وان 
بعد از در اجعفه به بذک عنوچه شتم اب مو جو دی لذارد... 
چک راب رگشت زوم و الان مدخص تده صاحپ 
ساب چک فرارق اسث و من می خواهم شر چه سر,عنر 
به حقم برس از عل رقی مین مت یت په من 
ااطی تدارة ر بپدسنهیزتی:.. پا مي‌ترانم هر هل 
ساپ ی چک شکایت 





#خقرقی» EET‏ 3 درم 
صدرر چک: دارندء چگ آن زا ہا پیک ہا باک رب 
نمز عرقی آن را برگشت. زهه باشد. وق ماف ۳۱۵ 
فانون عجارت (گز چک از نان عکاتی که ارش 
است» اب پرغاخت گریة نارنده چک بابد در ظرف 


بانزده روز از #داریخ صتور» وجه آن را مطالب گشد., 
اگر زارنده چک بر فرت هلت دکرز پرداخت رجه 
ان را قاضا یکذ یکر دعوی ار علیه ظهرنویس [پثیت 
1 اکر در متن راربا شرعطی وجود تاره که و 
هازمای که کل باخ ادرسل رداغت تشو د ار یشن | 
از تتفلیم تد وسمی. ی خواهد ورزید» و 
شروطی نظلیر بنا شما مخقف په بطم لد رسمی 
اتومیل راید پرده 
+ سای شالت به محض اینکه عفد يبع (طرید و 
قرونی] پدطور صحیح الام شد» فروشند» مالک پرل 
ر خربدار مالک کالا مي‌شود. للا در موار دی این چنین: 
الب + خریدار می راید اطشاضای الزام فروشنده ب 
5 سند زسمی را مفرح گند» 
ب ۰ فروشنده پر سی درادن پد ور جنداگاله و 
ستل, دهرایی عطرح کند. میتی پر تایه (پرداشت) 
رچه چگ. ماب بيد 
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شمارء ۲۹۹۵۸ 





















۱ 





5 توانه وگرگ ٠ ٠‏ 
اس تو دل خوش نمي اپرگرد ٠‏ 

و مش 

5 مت را غیر خاطرانی زرد 

به تا تو 

.- کر و 

گمان کت که نو دز باد کیو افشاندی 


که پاد بسوی هفایق به خائه‌ام ی 


qo 
۱ کنسار راه تسو در اتسظار می‌مانسم‎ 
و .ابه خاطرات نو دل شوش نمی ګنم گر‎ 
ع وحید پوسق زاده . گوهیناین‎ 


سوم 
از وفنی که همم شذ لین تفخ 2 
خود رادر ټی 
rE‏ ۴ 1 ‌ 
شبم شد روز و روزم شد شبی تلخ 
ترام رضولی 


تقنهم به آنکه در حاج هعران [کربلای ۲) هاشقانه مر عاک هلاه 
[شهید محمود حشر تی نزاد ) 
آن مرد 
اعجاز موسسیقی پاران پود آن مرد ۱ 
۱ ابری تر از فصل زمستان پوو ان مرد 
مرشار از عطر گل شپبو و ترگس 
از ز اینسه؛ ایسنه بساران بود آن مرد 
پزراک کتوه درد فرزنسدان آدم 
میسراث دار رنج انان بود آن عرد 
می‌گفت از آبن شهر باید رفت» آری 
انگار از ماندن پمال بود آن مرد 
خرق نگاهی روستایی بود چشمش 
فرزندداغ ساده تان بوب أَنْ مرد 
آغاز قد بلدای ہی پایان سسر دم 
وفتی که دیگر رو به پایان بود: أل عرد 


سحسین حضر تی نزاد ۔ گچساران 
مید خکدا - کل گاه 





" چقدرگل می‌پارة ‏ .. 







رل ود ۱ 
ر : 


از دهانتان E‏ 
چقادو من 
رازان ة عى شوم 
در هوآیتان 
چقدر شمر می‌روید 
زیر پاپنان 
جققاو ' - 
0 
نمی‌دانم. ‏ و 
یم هیوست هما 
جاریتت. ۱ 
ساپه‌ام را کہا پتهان کنم؟ 
اسدالله حیدوی فخر - پندو قز لی 


یستی که با دو دستت: واکتی دریحه‌ها را 
تا دویاره با صسسدایت؛ تازه تر کی هوآرا 
ادأ به انها رآااتههابه ابتس‌دارا 

باز ساده می وم از توا حاد» می لوسم 

1003 

انتهای حاده؛ دربا سرت بخ م باذا !۷ 
هی روی مسسافر آماه اتو و دوستی: خدا واا 

حال که زلال؛ سرخوش: می‌روی شاه سرخوش 
#یه بتغنه‌ها: به پاران؛ پرسان سلام ما راه 
علپرضا حکمتی - توز 





عبدالهلی حینری گر ج < بهمفر 


خر شما نسبتاً خوب لست» آبث فیگردان را 
ص را برام غزل خما فاگ انتمداه ر ری شا با 


اس 
این شعسرها که می شسکند در هرای تو 
اي اتاد رفز هسه شالې فدای نو 
وفت است تا دوپار این شب گذر کین 
ای و لسستدای دید مسن خاک پان تو 
ولی ائله قوبانی + منوغاتوه 
یه 


س 
ای هات پربشان رقتی زاین حوالی 
تنها سسقر نموعی دز قصل سز شالی 
نام اراشا هله ورد ربان مردم 
این مرددان ساده در خطه شسسالی 


سروده شما اتکالات عدیده وزنی ز قاقه‌ای 
دارد, در وفع آلها پکوشيد 
می خراستم عجتون تی پاشم رلی تشد 
از لفان تو باشسسم ولی تشد 
می خواسستم رهاخسسوم ز لقس 
از غاص فان نو پالم ولی نشد 


کرپلا عذهرم عق مطلق است 
کربلا بعلی که لن یی سر شدن 


£ شم پگریید و مرائ کنید و آیار بهتر خود را برام 





مدال را خوشدم. با مطلقصه و تعرس فر وان 
لار بهنری حواعید سرود 
سعید اشرفی امسر مهدی «روپشیی خرد. تبزیز * 
اپ الفصل جبقرزادنه شپروان * محمد درصد خمار. 
تهران -]: اصفهلل * حسین افتخار. اهراز پونف 
اسدالهی. شهریار ‏ رضا دبل ثرکمانی. نظیب 
کسالی: , خلج ااومان < موب عریی: یی 


بو سف سهبانی. چا ن کر اې خرشتر 
مهدی بزی الله‌ری 3 


رحسانیان, لهران الهلم ابات طیلنی: تهرآن تب 
نائمی. +هرزی ‏ رسول تتضی. نهران ‏ رها 
فتحی نیا گترند 4زفرل “ نامر کیانی. تابیادد 








گر به دامان گلی حایی جر تشم داد 

از گند ځار دام 
ررزگارم در سسرآیی زفت و بر خاطر هتوز 

ارزو کور وابد زمزم داشتم 
در پرندی آنشین جون لاله‌زاری در بهار 

وه" -خه بزمی پا سرشک غضم فراهم داشتم! 
بر گشودم سر دنبای دگر چم اميد 

من که داقی بر حن از هر دو مالم داش 
در سپهر بی کران جون تندری یجید و رفت ۱ 

بانگ پرخاشسی که پر وا و ادم داشتم 


» کی غم داشتم 


اد با آن سب که دز آیته خزاب و خیال 

با خیال تاب زلفش خواب؛ برهم داشتم 
پاد یاد ان دم که دز سسیماب لزان اد 

ارژوی جلوه دلدار فمسسدم داشتم 
تماشای لبسنانش خاطسرم آرام پافت 

در نمکزاران به زخم خویش» مرهم داشتم 


اولح حکیصاں 


که مرا به درواژه‌های ررشن صبح 
عی رساد 


نبر + اغینز اده - تهر ان 








خیال 
ای روژصییح. نه! تو نیسودی! ! خیال برد 
من خبسره خیره مجو تو اما قو رد شدی! 
ایا مرا زذيد؟ رابسم سوال بود 
باور نمی کم که فراصوش کرده‌ای! 
لب باز کن !ایگ ر که تماٹ ی کیال بود 
نصممم دانستم که بگویم؛ سباه تر! 
اما به راء حشسحره بقضی وبال برد 
احاب ن, ھی کلم که که خداهم فر | تخواست 
اوه ایرد زان ؛ لمتتی ام کاش لال 2 
ای کاش: رقت یلستری داشتم)؛ رلی 
دیگر نمام شد در نة بتی محال برد 


ریایه پاتا یی پور ۔ امسر 


طوفان 

بخ بے ام شوری پا کن باز در انم 
در طور چشمانت همین امشپ بتوزالم 

خورشید وا جوا دف پگیر وهی بز؛ هی.. هی 
دستی یغشان و سماعن کن: بجر خالم 

پلویس بر ابر نگاهم؛ صاعقه» باران ن 
تشض گلوگ بر مرا یشکن ¡ پگر پانم 

بدو :اسان و درب یقن ونان 
جنگسی بزن در ساحل قلیم» بشورائم 

فریاد کن چرخی بزن بر گرد من چون پاد 
من ید محنسون توام اب پریشانم 

اهوی تلبت را بگسو چرخی بگردائد 
نا که بیند از حش ست رابه چشمالم 

برخیسس مولانای من !با مشسوی هایت 
شوری پا کن؛ آتش آفکن در تپستالم 

بر خیم مولانای می اوقت سماغ توست 
وقش شده تا لرزه اندازی بر آیمانم 

نا کافر فلسسم شسود جلاب ماع تو 
تا نو کنسی پا هشنوی خوانی سلمانم 


سر کش ؛ 


فاطمه تافقری - کومالشاه 
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> پده پاسی. اذپت نکن.,. خمارم دختر. پار 
ارمدی نسازیها 

پاسم اما اتنام وجوعش از خشم تی فرزید. در 
را بار کرد خودلی راخشب کشید و پانست په رون 
| آاشاره کرد 

* گررث‌رو گم کن نهمیدی؟ از اپن خوله برو 
روت 

شهاب نلرئلر خرران خودشی ړا په 
| نزدیک کرد یشخندی زد و گفت 
٠‏ ثل اینکہ بادت, زفته آیتچا خزئه صله خائم 





یاسمن 





سس = 





حوالی, قرزپ بود پا پچه‌های سنگرمان دفزه از 
ساختن محرطه‌اي برای نماز خرالدن فارع شده 
اوی فیگر برای تداز خراندن مشکل ندائنيم. 
بچه‌های گر ما پا قرعانده‌عان * که در جیهه 
موپلتهاب قرار بات + ھر ہیا یت و هشت نقر 
بوهيم وتە جها از لحاظ نشستن و استراحت گردن 
مشکل داشتيم پلکه عرفم نماز که می‌شد هسه در 
مشقه بودیم و با صفهای لاس تپ. طوری که شدای 
3 اقا کازج از سنگر می‌ابستانند. تماز 
مي‌خوائه‌يم, پا مشورت بچه‌ها و فردنده تسم 
گرفتیم در یرون آز ستگر نوی محوطه باز مکانی را 
برای لماز خوائدن آخادد کنیم... 


4 اکل گر رات عاکی استراحت کتم. یکی 
از پچه‌ها نوی سنگر نات استرات می کر د. باقن 
پچه‌ها درحوالی نکر پرآکنده پریند. تکیه‌ام را په 
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شماره ۳۹۹۸ 









در 0 _ و داستان gem‏ 


1 < صر کن ببیتم أخقل| اون‌رو اا / 
می بریشی؟۱ 

بلس در را محکم پست و گرمنبند را از لای 
آنگنسان شهاپ بررن کد و سنه په یهاش 
اتاد شهاپ باصدای آرام وی حالش «عكتساله 


کوچولوا 
- شهای رر که من مواچ و اجب این 


نکی از دستم راحت نها پاسمن خالا 
اما انگار حاللی وات به عم فی خررد. تر را پست؛ و 


بکد ری اب ر 
را عقب کید و به دبرار ربووق ند که ند 
| ورش ر انوی آینه نگاه کرد 0 
کستر از یک ماه برد کا فههید؛ پود عرجود 
کوچکی در رجردش ارام آرام بزرگ می نرد از 
دیدن خودش متفر برد. تال را رری شکعش 
کشید. حي می کرد وافماً وچوء آن موجود عوچکت 
|را احسلی می‌کند. زیر لب کات یز بای 
| پچهات رو بیرون گرشی؟ ۷۱ Î‏ 
گر دتیند را که لپ آپنہ گقانته ہرد یوی 
دس مشش گرفث و از ستضویی بمرون رقت و داعل 
| پذیرابی شد .دراز کشید و چو رال روی کک 
| بالا آزرده نگاهتشی رری شغله آمی بخازتی < که 
متابلش برد > لابت شد و شروع کرد به صحبمت 
کزدن با پچه‌آی که عنوز کاملا شکل oy:‏ 
#دا چند ماه بعد که خردت اومدی, می‌بیتی, که 


تهرار سنگر دادم فوستم لگاهتی به نقعله نامعلومی 
خبره مانده بود نگاهم را از چارچوپ دز سنگر به 
سخره‌ها بادم که هسچرن هیرلاهابی غرل‌پیگر در 
گدارمان قد علم گرده پودند: فکرم پیشی عملیاتی بود 
که در پیش واشتیم. ناخوداگله متوجه برخششی مر 
رک صخره‌ای شدم. حس کنچکاوی‌ام تحریک 
شد. از فکر عسلیات برون آمتم ر تگاهم را رری 
قطه‌ای که درخشید ہود متمرگر کردم داشتم با 
خروم کلنجاز یرادم نا پنهسم آن در خشش مال چه 


]رنه ی وا 
ار میرم ولی برع گرد پاسی, حال ۱ ب شب که بارون می‌آردرو پرات لعریف کته | 
ضهاب همان طور محال از در خارج شت پاسمن ۴ 


به طرق «سنتویی رفت» سرش راطم گرد توي ۱ 


| ج پا من پود هرچند دعا می کنم که تا چند ما _ 











هد تهاب هم رل بادت پاپارو 
| من کم کاش نا اون: برقع <ست از این کفرهاتي 
پرداره. اسلا شاید هم نااون موقم دیگه خوب خوب 
| بشهد! شابه وقتي بزرگنر شدي, خردش خالره نل 


ن چیو رای کرو سر ۱ 
آرام تری ابلق بخ پاران لمم فی‌بارزید. E2‏ 
یاهنی بود که ندت بازان کمتر ده ودا اما قطع 


| نشده برد. نگافتش نوی باریکی, پیش رفت و او را 


دید. گمی أن‌سوتر بان درخت کهنال چنار. 


فرحالی که کو کاپشن سفیدش را نوی تاریگی 


خوب فابل تشخیصی برد روت سرشی کشیده بود 
شهاب بره کہ پافهتن آو‌انگشتی را پالا گرقہ و | 
تهذپدش ,می کره. پان زهرغندی زد و زبرلب 
زمزم کرد 

-شهاپ عن که عرد بود مرها 

بتجره را ست و یاز روی کانابه فراز کشید و 
پو را زوی. خودش کید عنوز گردنهند دون 
مس راد هه زنجرزش از لای الکشتائش 
آویزان یود همان گردتیندی پود که شهاپ به خاظر | 
ولین سالگوه لزیراجشان برایش خریده بره و خيلي 
برفی اسن ری برقا ی کشید پلگهایش را 
روی هم ناد درتت تاشت برمی گت په جد ماه 
قل رقلی که شهابپ سام برد. وتنی که هنوز | 
عی‌شد با جزآات گفت که فرد استہ پک مد | 





برد که یکدقمه حس کردم سنگر روی سرمان رات 
شد. متوجه انتادن چم سلگینی په داخل کر 
سه اطرافب من ر درسم را که ,وح ر( ازجا 
پرید. گرد و خی غلیظی فراگرفت: به وت 
اننادم. فکر کردم ےگرمان را زدند, اما جرا تفجاری 
رخ نداده مود برایم جای تعجب عاشت: 

به یاد عملباتی که هر پیش لاتيم افنافم. از این 
می ردم که مانا از شرکت در لیات ایام 
بمانم. خواستم با سرعت از فال مشگر بعرون پدوم. 




















اما چشنهایم په سختی جلس رامی‌دبد. تری گردو 
کاک کچ ر سرگرذان ملیّده بوډې 

درستم وحتتتا رده مرا صدا سی ۵+ فستم را ہہ 

زا گر یکیه دادم ر متظر بردم که از اغلاات گرد 
و کاک شود نا رانم راه خروجی را بیدا کنم 

و ازستگر رون بروم. خیلی دلم می خواست خرچه 

7 فهسم چه انفاتی انتاده است. عط و گی 
تق م زا بریده بود «رستم نیز نفی نی بان 
۶ ها رساد و دستم را گرفت. مترجه همهمه 

| وه‌فای ستگرمان عدم که از رون شنیده می شد.. 
کسی چشم گر داندم بہ اطراف. کم کم روشتایی 
وی را که از جارجوب در نگ “که حالا 
" ای از آن فروریخته و خراب شده بود ءبه داخل 
اي تایه دیفم ر اندام شبح مشند بچه‌ها که جلوی در 
سک اد پردند از ری گر دوخبار نملیان شد که 
پا احراط ٩‏ قاغل سنگر می‌آمدند و ما را مدا 
۱ می‌زدند. آرام به سوی هر گام پر داشتیم, دوستم هم 
۳ . به الم امد , بجده ها حیرلژ:ه دستسان را گرد ر 
وله به خارح از سنگر پردند. همین که هرای 
5= زایا مام خوره و کی جشم و سر و صورلم را 

۶م ارا مترچه حرت و عجله بچه‌ها شدم! 

اون کلولد ترپ ۱۵۵ که تا ئیسه در کل سنگر 

0 برب رحشت افتادم. درحالی که رنگ به 
ھر تشم و لرزتی خفیف اندامم را دري گرفته 


۳" 








رانمی! چند اعظه‌ای نگذخت که 


خرآب چتم‌هاپنی زا پر کرد. 
"۰ 


فوست باکت دار که می شود شهاب 


است. اما جشم که پاز کزد. باز روی همان 
کانابه برد با همان پتری مفربسته‌ای 
تنگ درحالی که در امتدا: نکاهش 
! معله‌های آمی پخارتی توری لاریکی 


گرفنه برد می شید که په شی بتجره 
طسریه می آذ آرام نگاهش زا گرداگرد 
سالن پنبرایی چرخاند. 

4 در ورودی نیمه یاز پود پاسس 
روی کتاپه یم خیز شد. نگافش پر در 
یمه باز پثیرابی خشکید. ولت 
فروریضت. اما لحظه‌ای بعد همه جير 
دستخهرشی شد. گردنتد دیگر ای 
آنگتتانتی تزف پلران فمچنان می‌بازید 
ر کرچه خالی خالی برد 


بود رو به بجد‌ها گفنم. 
+ ... پس اول چرقه روی حن که تیم ,. 
سمید. یکی از فستگرهايم نری حرفم پرید و 
پرسید, گفلی جرقه روی صخطره دیدی؟ 
کدوم صخرب؟ 
با انکشت صخره را ندان دادم. تی پا عم با 
سمت صخره فزید . عده‌ای از پچه‌ها نیز به فال 
رفتشد. سعبد نیز و فرز آز صخره بالا رقت. در چپ 
برقم که پا وجو د أن گلوله حط ناک ما چطرر زد 
منده‌ايم, به چهره فر سشم که با هم وی 007€ 
نگاه کردم او هم مئل من پاک خود رابا ۶ 
با چشمهای از هم وارفته به گلوله روشب برف 
چه تیه نگاه کردم کہ سید و بجا و بللهی آل 
ابسناده پودند با خیردم گفتم شابد حکم ازل بر 
این برده که ما هم در خملیات شر کت کتیم. 
به صحره نگاه کردم. سعید به الفاق با قا را 
از صعاتر ه پانین می ام ... 
odo.‏ 
هید جلویم اپستاه و بالخ مدش راحلوی ےرا 
گرفت و باز کرد ملسوره‌وي گلوله در مت ی و ۳ 
تتفظفظف( ۰ أقغ۵ب۵طبوسجس« س 
داستان ماسوره پراسانی خاطره ای از آققی 


1< ماسور» چاشسی قلفها/ تضنه 







پنک‌هایشسی را پاحتیاط گشود, 
ذل می‌خواست وقنی جلم پاز 


ساعت پیش رآ در خواب تبده است: 


را کنارتی بد که محجومانه خرایین 


سوسو حي زدتد. ساعت چهارو تیم چ 
پود قاي پاران را که فرپاره کید 


از تن بر 

۳۳۳۹ ۳ تم 
علوس عشتاق شیمعیری ‏ بفل 
انتهای یاس» شما را دیدم؛ قصه خوبی بود | 
انقدر خرب که ارلیی قصه از مریسنده‌ای 
ناه کار» برای حقیر جای نعجضب تارم | لی ابعال ۱ 
پک تلفن به ھا برڻ با در اولین توبت قصدات را 


مر ان علامحسین(انه (ز عمسجدسلیمان 

«آخر خط 4 را خولندم, اول سوژه‌ای تکراری 
برد و «عها بار نگرآری! و عوما انگار داستتانتان را 
ردی دور ند گذاشته و آن را لوشته‌ابدا جوان 
داستانان زود بزرگ مشود وود معناد می شود و 
زرد هم خردکشی می کند؛ آن هم پدون هیچ علت 
و مملرلی! ضمن ایتک از شخصیت بردازی و 
فضاسازی هم عر قصه تان عبری نلیتا 

































ملبحه رزم‌بور ‏ سنيدد. 
#خیلی دیشر از قیر4 را طواندم آما په جذاییت 
و خونی اسان تلی ان #بری پارون:..9 تبرد. 
تو صا ند د که این بار خیلی ضعیف بود! 
راما آتچه بیش از هز چیز تعجیم رابرانگیخت. 
بلاداشنان بر که فر ان ترشه پودید. #جهارمین 
تاستانم را در یک روز وشتم.:.۷» اگر واقعاً 
می‌نوانی طی یک‌روز چهاز قصه بنویسی. از 
استتتالات ادات دابتاتی چهان مصرب 
می‌شوی] الینه اگر سه قلصه عیگرت نیز شیه به 
مسین است که من خوالدم, توسیه می کنم توان 
چهار فصه‌ات را یگدار روی پک «استان. با در 
عوط قصهات خوالدتی شود 


باز اد سیفی میداباشی از اباد 

انز گرداتی» تما وا فراندم. قصه بدی لبرد 
اما حیقب. که علولاتی وة .و امکان جایش میسر 
نشد . هک تافر برابسارن بنویسي تا استفاده کلیم: 


عبانی اسماعیتن از گو گان 

اسر کست 4 شنا په دتم رسيت هبه چیز 
خوب برد > بخصوص کوتاه اونش اما احرش 
هم معلوم لشد صر پدر جرا و جطور شکسته؟0. 









































محود روشن چراغ 1 مسجتسلیعان 

تست رای پر وزی خوپ بود اما قصه لبرد. 
درحقیفت رولیت ساده یک ارا بودء در ضمن 
آنطور که خواسته بودبد. لیز یام دانتاتان را - که 
هدانا نلا و کرشش پاشد * لرسانده بود. 












امبر امیتی 3 عشیید 

داستان #یکبار تبگره را خوانام که البنه قصه 
جرد و بپشتم به پک خاطره شبافت داشث. با 
عطالعه بيشتر نقارت فص با پقیه اتواع توشنه‌ها را 
درک خواهید گرد. 






شمار + ۷۹۹/۸ 








































































. ... قرازدادموقت تساوی 
. با تکدی گری! 


استان سمنان در شاهرود سخن سی گفت. اظهار داشت: 
ادر سال ۸۰ قراردادهای موقت“ پیمانکاربها و 
اشتغال انباع بیگانه در دستور کار ما قزار دارد.» او 
حضور دو میلیون و پانصد هزار نفر از اتباع بیگانه را 
در کشورمان یک تراژدی خراند و افزود: 
«خوشیختانه وزارت کشور نیز به این نتيجه رسیده 
است و اميدواريم با پیگیربهای قانونی کارفرمایانی 
که از کارگر خارجی غير قانونی استفاده می کنند. 
اشتفال انباع بیگانه حذف و اقتدار ملی حفظ شود.» 
وی در خصوص شرکتهای پیمانکاری گفت: 
لاما این کار را نه تتھا خصوصی‌سازی نمی‌نانيم. 
بلکه آن را به نوعی برده‌داری هدرن تشبیه می‌کنيم. 


چون اجاره انسانها و دزآمد کسب شده از آن ناشی از 


استنمار و بهره‌کشی است.» 

وی قرارداد موقت را مساوی با رواج تکدی گری و 
مراجعات بیکتر به دادگاههای مدنی دانست که باعث از 
هم باشیده شدن خانوائه‌ها شده است. 

آقای طاهرزاده افزود: 

«کارگر موقتی که بعد از پنج یا ۱۰ سال کار دچار 
حادثه می‌شود و کارفرما در پایان قرارداد او را به خاطر 
نقص عضو اخراج می کند. کجا باید مشغول به کار شود 
و ایا کسی به ار کار می‌دهد؟ خانوادهای که تتواند 
معاش خود را تامین کند. محکوم به فنا است و در یک 
کلام این قراردادهای موقت تیشه به ريشه خانواده‌ها 
زده أست»۷ 


محمدرضاییان خبرنگار اطلاعات هفتگی ‏ شاهرود 


سد جره رامهرمز نماز به اعتبار دار۵ 

رامهرمز دارای استعدادهای کشاورزی خویی است 
و زمانی دارای باغات و درختان زياد بود و به قول پعضی 
از مقسران قدیم. زمانی افتاپ در مناطق ان په 
خاطرداشتن درختان انبوه و باغات میوه به درستی دیده 
نمی‌شد و سایه پر شهر گسترده بود و آب و هوا کاملا 
تفارت داشت, ولی اخیرأً از چندسال قبل. صاحبان باغات 
دام په از بین بردن پاغهاکرده‌اند و در حال حاضر اکثر 
پاغات از بین رقنه و هیچ خبری از سرسبزی وخوش آپ 
هوابی رامهرمز ئیست. 

طی من سال گذشته مسوولان وقت اقدام په 


۵۴ @ 


شماره ۲۹,۸ 


گرفتن مجوز برای احداث یک مذ در منطقه جره 
رامهر مز کردند. 
احدذاتٿت این سبد باغث رونق مجده کشاورزی 


| می‌شوه و ۲۲هزار عکتار از زمین‌های رامهرمز را به | 
۱ زیر آب خواهد برد. ولی با اعتبارات کم ثمی‌نوان افق 
روشنی برای راه‌اندازی هرچه سریعتر آپن سد پیش بینی | 


کرد. 


اقدام تمایند . 
رامهرمز. خبرنگار اطلاعات هفتگی ‏ محمدعلی بوسفی 


چرا بر کرایه ها نظارت نمی شود! 





با افزایش سرخت بنزین, مسافر کش‌ها به گرایه‌های 
خود افزوده‌اند. 

تابل ذکر آینکه. این افزایش بی رویه است. به عنوان 
مثال در مسیرهایی که کرایه سافران ۷۰ تا ۷۵ ترسان 
برد و این کرایه‌ها تقریباً تا بایان ابیفندماه معمول بود 
متاسفانه در حال حاضر از مسافران ۱۰۰توسان دریافت 
می شود و هیچ سازمانی تا به حال جلوی این اجحات را 
نگرفته است, 

خواهشمندم سازمانهای نظارتی به این مساله مهم 
ترجه کنند و آژاین کار ناغادلانه جلو گیری مایند, 

امیدی از تهران 


جوابية وزارت راه. قانع کنتده ثیست 

را و تراپری خوزستان در شماره ۲۹۹۴ مجله 
اطلاعات ففتگی در جواب مطلب جاده هندیجان قربانی 
می گرب چوابيەاى درج کرده است که لازم می بینم: 
جهت روشن شدن اذهان عمومی و رفع هرگونه 
شبهه‌ای, توجه خوانندگان و مسوولان عزیز را به موارد 
دبل معطرف دارم. 

جاده هندیجان - ماهشهر به طول بیش از ۷۰ 
کیلرمتر راه اسفالته. سالهاست که پراثر عواصل طبیعی 
از قبیل سیل و... چندان قابل عبور و مرور نیست. 

اگر ازسال ۱۳۷۳ که راه و ترابری اعلام کرده کار 
بهسازی ابن جاده شروع شده است. سالانه ده کیلومتر از 
این جاده تعمیر و مرمت و بهسازی می‌شد., حال پس از 
گذشت حدود هفت سال شاهد جاده‌ای بدون خطر و در 
حد استاندارد بودیم. 

درخصوص جاده کمربندی هندیجان که راه و 





ترابری اعلام داشته ۰۰ مت آن آسفالت شده و کلیه 
اعبارات آن په شهرداری فاده شده است. جای بسی 


| مدازک و پدون هماهنگی با شهرداری درمورداعتبارات | 
ريانتی. اقدام به ارسال اینگوثه پاسخهای بی‌اساس 
هی کند. 


مهندس سرلک شهردار هندیجان و آقای مزارعی 


شاورزان رامهرمزی از وزارت نیرو و نمایند گان 2 از اعضای شورای اسلامی شهر هندیجان در گفت وگو پا 
مجلس شورای اسلامی درخواست دارټد تا نسیت به 
تخصیص اعتبار لازم جهت راهاندازی این سذ عطیم / 


خبرنگار ما اعلام دامشند. کل اعتبارات تعریض و 
آسفالت چاده گمرپندی مبلق ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ريال 
است که ناکنون هیچگونه تخصیص اعتباری صورت 
نپذیرفته و اعتیار فوق در اختیار شهرداری قرار نگرفته 
Or‏ 
در ادامه مهندس سرلک اظهار داشت «شهرداری 
توانسته مقدار ۳۵۰۰ متر طول به عرض ده متر 
خاکریزی و مقذار ۴۱ پم عرخن ده گر 
| زیرسازی و مقدار ۱۵۰۰ متر پخش و کوییدن اساس 
و مقدار ۱۰۰۰ متر په عرض ده متر را اسفالت‌ریزی 
کند که تمام این خدمات په صورت پدهی په 
پیمانکازان انجام گرفته و شهرداری در قبال انجام 
این پروژه یمه کار به پیمانکاران بدهکار است و 
امیدواریم که ولان نسبت په اختصاص کل 
اعثبارات آين پروژه په شهرداری همکاری لازم را 
حینول دارند.۷ 

حال با توچه په گفته‌های شهردار محترم 
در خصرص عدم تخصیص اعتبارات به شهرداری و 
مقدار + مر آمقالت جاده کمربندی, چگونه راه 
۱ وترابری خوزستان اعلام داشته, کل اعتبارات 
واگذار شده و ۳۰۰۰ متر آنفالت‌ریزی انجام گرفته 
است؟ 

حال اطلاعات داده شده توسط شهردار و اداره راء 
خوزستان را با هم مقایسه کنید تا خود به ټتیجه پرسید. 
انجام این عمل توسط راء و ترابری, اعتپار شهرداری را 
زیر سوال برده و باعث پدبینی مردم و مسئولان لسبت 
به شهرداری شد چرا که اداره راه خوزستان, بدون 
مدرک و استناد په اطلاعات کامل و بذون هماهنگی پا 
شهرداری درخصوص اختصاص و با عدم اختصاص 
اعتبارات اقدام به ارسال جوانیه‌ای سراسر مسئله‌دار 
کرده است. 
فریدون آلبوغبیش - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


نیک شهر و مشکلات زباد 

شهرستان تیک شهر از ترابع استان سیستان و 
بلرچستان با جمعیتی بالغ, بر ده هزار نقر از هرگوته 
امکانات محروم است. مشکلات این شهر به شرح زیر 
استاه 
“١ ۰‏ این شهر میتما ندارد و چوآنان روبه ماقواره 
اور ده‌اند , 

۲« نیک ‌شهر تاکسی ندارد. 

۳ بعضی از مسوولان بی خیال دولتی با استفاده از 
امکانات درلتی مئل خردرر به مردم بی‌ترجهی 
می کنند, 

#۴ آب کم است و مردم به زاهدان کوج کردفاند. 

امیدواریم مسوولان چازه‌ای پیندیشند. 

ناد کیاتی از تایبا 
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اسامی برتدلان جدول شماره ۲۹۹۰ 


|> ت‌صدحسن امیلی - تهران 
۲ آلهه مولا تايه زر 


«١‏ اپن سازمان لیات پرلهای رابج را در 
کشورهای عضر ترویج می کند ۴ خرابکاری و 
لابو ساختن * متعطفه‌ای در شال غرقی تهران 
بزرگ ۳« کل کوزه گری -شيشه آزمایتگاهی 
“مذو همیاری * سس و کتار < جائشین او ۲“ 
سخی و جرانمره < از قنت‌های کا انت > 
فرامزتی. ۵ به قول شاایر شکستت آل اهدر 
امی‌باشد - متترع و رنگارنگ «مادز ورزشها 
۶«غبا و بان مانده زند» آشکار ساختی و بان 
کرفن > نسخه‌برداری از رزوی توسته اصلی پا 
نام نوخی کلاه ۷ حرف ندشن کحی ۶ بعضی فا 
را هوت سی گیرد - آسفالته آن نورد غلاق 
راشدگان باند حیران نحیب ”رمن و لوان ۸“ 
عجلسی پرای سپاسگزاری و بلس از تعمات 
پروزدگار > لام دیگری پرای ناخدای کشتی ۹ 
بسراپدار عکانهای بازبری و عسافربری « فیلمی 
دارسی با رغاد #فرامرز فربییان» که چندین 
بار از مدای جمهوری اسلاعی پخش خده 
یت »لین ادص ډیا را بهتر از همه سی ند 
بقل کتند کلن حدیت از دیگران ١‏ تفی عرب 
- بر گرجن شن نشج - شیوه وروش .از 
اچزای پا * نظر و عانند 2۷۲ فیلسوف امدار 
الاح * در هر کازی ارم است فا آدنی پار 
نن به کار دهد - وای با چشمانی بار زیا 
۴ این روزها ارج و قرب قراوان دارد در شر کت پا 
اداره سر و کارش با دفتر روژاله ر کل است * فلز سرخ 
۴ دا بکند غیج گاه گربیگگے کسی شود - خود را 
تادان نان دادن < خایگنه ۱۵ خدارند باه »لا 
بساربهای پوستی. - پالاترین أن میاه ابت > از 
نیدلبهای ظلامی ” شکوه سرنشین کا یکی از ابالات 
آمریکا است. - ایتهم نام کی از کشورهای. نازه 
استفلال پافشه در آسیای میلنه الت. ۱۷* در زان 


تام برج دهم از بروج درازّده گائه فلکی ت کاریز و 
اپراه < پریها و سنکین و با فرخت پر از عیره سخی و 


لاجاریه با جریم آن کم اسقعنار شکنته شد. - آخرین انامتگاه آدمی ۰ نخرث و خرهپرستی - 
تست گفتکر < بالای هر جز 2۱۲ ترم ر ملاپم « شاعران - 2۳۳ 
7 بسبار گفته و از ان دارند* طرت و چهت 2۱۳ از نیس 1132۳ 5 
۱ تر اسال پافت می ئود < پدون ابن دو بر چان اهسی اند » جشنواره دیدما و تلاتر - نبارکی : 1 
رودفاله هراق از پی ابی می سورد ۲-عدم و نانودی ‏ برای دررین‌های خکاسی و فیلمبرداری ۱۴* هن و 311 ِ 
۰ طلابه دار نپزو و لشکر < زیت و لاسند ۰۲۳ در خاطر ملحد و کاو < خویشاوتذان و آفوام 1۵ء قل 1 28 ê‏ 
ساختمان و مقازه‌آی عارد « وساپل اضاقی. زلی لازم = اتگلیستی -غم قلم داز د وهم پرنهه هستور آمدن واده :3 
دستعال و دستار * راحد پرل ایتالیا جنس به ظاهر ‏ از یماربهای تنضی است +حرف فاصله 1۶+ الهه 5 
خشین ۴*جانور عظیم دریایی «غذای ساده از ابعناح عن وزیبای نزه رومیان پاستان » هنال محلی اف + 
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بخشنده ۶- خالم و پانر را گوپند * چرام اوپز ۶ واجد 
پول رایع در تابشند ۷ پرابر و سلوی - پاید آبن وااز 
باروخانه تھی کر ه < کلمه تتییه در عنام آگاه سافتن - 
ازعابش است ر پا نام وخی نان برشت * تازه په پازار 
آهده است ۸* خوپ‌رری و خرش میما ‏ نزاعها و 
را و مرافعه‌ها +- پالیدن و فخر کرون - جاده‌های 
خرینش برون شهرشی ۱۰* از محلهای بزرگ نظاسی = 
مر مفابنشان همه چیز را می سايم ۲۱*سرم وسط رید 


ز راجت فی رده = غوتطوار و لالم ۷ ابالنی میگر 
بر آمربکا * رهیر ابق اتدولزی و از بلبانگذاران 





جواپز رتد گان ستقیما به درس اتها ارسال خواهد شد 


تسه 








































اخ کله خودوادر تعصویر تیگ رز خللمی را په همراه | دنت و حوصله په آنها نگاه کد در فقت میرزد 
سکش ترحال رفتن به مپهمانی علاحظه می کید .این ۱ شباشهایی سن این در تصویر بدا خواهید کرد 
عصسازیر اضرا هیچ گرنه شباهنی. پا هم ندارد وی اگر پا 





نفاشی شبیه فی شباهت کلبه کناورز 
مر یکی از این نو تصویر کداورژی را مشفول 










۱ 






















اعد اد 
نقاشی ایید! 
میاه یک تفاشی لابدا قرار دارت 
پرأی اينکه موفق په پیدا کرفت این 


آیا سی بالید مصر نع بھی اغا [بر چیست؟ 
وین شکم یی ضر بیج پبق:* 

۲و آنهه دربند نقش اپ انیست».. 
اسان مسرم ار تعر زیر چپسته 









نقطه‌های سياه با خط سي | | 


ی س 0 












مس ت0۵ ۲ 
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وقتی کار امام شد و با دفت په دز تور ا 


بانز ده | ختلاف در لقاشی | پود اام کرچکش که رن نفاشی ماشت. از ااج 
۱ نوازنده گیتار صحنه یک ور آمادا کرد چون مي‌غواست یک بگاه کرد با حرات موجه بشزن اخلات دآنیاخه.. 
سیر هم به عنوان پلاگاری به رار بزرگتر خود | آبا شتا ھم فی توانب این اختلافها را عرمیلن امن قو | 





| پس جوان در انا غود مشغول تراخنن گیتفر | پدهد. از روی سیم اصلی یک کی برداشت: 


د ر اق از سس 








قویترین مرد کوچک با ادعایی بز رگ . ۲ 

بسیلری از ما برنامه قرینرین مرهان جهان و لیزان زا ۲ 
ندای چمهرری اسلامی ایران دیده‌ایم که در آن مردان آهنین 
ست به اعدال غلرن العاده‌ای می‌زنلد که انجام آنها از عهده هر 
کنس برئمی آبذ, اما چندی پیش خبری به ما رسید میٹی بر 
اپتکه کرد کی هشت ساله ادعای «قوینرین مره کر جک »را دار | 
و برای رسیدن په این علران. دست په اسمالی زده که عده 
پسیاری را به تعجب واداشته استه» 
پدرش هر آرییاط با خصرصیات اپن کردک می گوید 

این شریفی» پا ترجه به قدرتی که دارد بهراحتی وزئه ۸۰ 
موی | کیلوگرمی, را از روی مین بز عی کند و درعین حال اثشهای زیافی | 
هم پھ خوردن غا غارد, 

او ادایه سی دهد »پا درچه به کارهای فرق‌العاده شافین, هنرز جرالی از هسسالانش فرعحل پضا 
لشدء که بتوالد مج آو را خم کند و به همین جهت لقب «قوبشرین مرد کوچگ» را از آن خود کرد 
است.» 

شافپن ادها می گند که می‌خراهد فوبترین مره چهان پاشذ, ولی عادرش از حرکتهای سنگینی که | 
الجام می دهد سخت تگران است, 

چالپ است پدانید که ناهین در انجام امور تحصیلی نیز موق است و پا علافه بسیار در کار 
تسیل ررزش هم می کند* 

از جمله کارهای نسایشی ار پلند 
کردن پشت انومیل پیکان است که 
تمام ال مخل را حیرت‌زده کرد 
است. 













خود را تری رردخقه پرپزند. / 
وفرر الواع خلاتف و کمیره پاسیان جهت | 
اخیراً پعضی از رانندگان کامیون ول زپاتی | چلرگیری از قالون‌تکنی سبپ شده په هران 

از باز و بفروشها مي گیرند با تخاله‌های عتوان «شهر بی‌ترحم4 داد شرد. | 

ساختمان را به حارج شهر متقل نمایند. آما با | مسوولان مربوطه هم به حدی سرگرم امرر 
پوماستفاده از خلرتی: شب و اطنینان خاطر از | سیاسی شدهاله و رسیدگی به ممبالی غهر از 
مظلوعیت فانرن تخاله‌ها را دردا خیابان پالاتر وبا | شرح وظایف اصلی را نقبل کرده‌اند که فرصت 
پاین‌تر خالی می‌کنند: آلبده از نظر رانندگان | نس کنند په تعقیب کیت تاپها بپردازند. چه رسد | 
خاطی لاله تر از پارشان, چه پهتر کامبون را په | به گرفتن مج رانددگان نخاله تر از نخاله‌هایی که 
نزهیکترین پل مثل عصوبر پیوست برسانند ر بار | #بار» گردند! 


٩‏ لخاله داریې تا تاه 


بزرگ 








سه سال آیروداری با بک کلاه 
ایر ا 
مر عا س 
مه 
کرد 
,که یک 
مه سه 
فم 
هه ٩‏ ۰ 
| آمار (گالو) اسامی صد نفراز تروتمندان دیا را ترسط خیی‌گزاری 
| #پو تابن پرس» متنشم کرد و لام #الیزابت» ملک انگلیس در آن 
| لهرست چهنمی نبود. چگرم برایتی کباپ شد و اشک وی 
| چدمهايم علقه زدا اسامی افراد دازه په دوران رسیده و گمنامی 
| نز آن آمار برد که واکس کفشن صاحپ ناج ر تخت بریتانیان 
| کی نمی‌شوند, بک مشت آفم بی‌اصل و تشب په عنوان 
| کارخاندار و صاحبان کمپانی ر دلال اسلجه و... که پاید صیع 
| به سیخ روند جلوی کاخ خاندان جلیل سلطنت انگلینی را لیس 
پزنشد [جارو که جای خرد داردا) خصب دئیای می‌رلایی شدها 
| املا انگار نه .الکار که ضی‌بندی کشورهلی «امارات+ و 
| #کریت» او سعط انگلیسی ها صررت گرفته (کوج دهنده مدای 
| کلیمی په خاک فلسطین نا بغداادفای مالکیت هم داشته پاشند) 
خدا پل کند ورثه مرحوم مستر «دارسی» ازلین ملعقدکتتذه 
قرارناد استخرام نفت آپران که از کلاه کشادی که سر ملت ما 
کناشت. هزاربا کلاه چررواجور برای درپار انگلیس رید نا 
یک ملکه محترم و نشخ مات سے سال پا یک کلام 
| آپروداری نکند. 





الفا ہہ رات حکت که فز اصاریر پوت متافته | 


بقر مایید . ۹۹۷۱ ۱۹۷۳ کحا؟۱ 


سیس زمیلی ده کیلوفی 





بله بنده شم مئل شما به محض اینکه چشمم به اہن یکس اتاد 
خیال کردم صاحب دوریین صوبر فسیل یک شیر دریانی را در 
اغمان دریا شکار کرهه ولی با خوالدن نامه عسکارعان جذاب 











فعلی اکبر فرقانی» کاشف به عمل آمد عکس سیب زمینی حیران‌تما 
به وزن در گیلو توسط آهایی به سم #سرمدی! گرفته شده تا دست 
به اس په رویت شما خوانند گان ضفحه هستخت عنسی »رسد , 
احالا همان طرر که گبربنهای بزرگ ب #کیربت خابوادهه | 
شهرت دارد ابن جور سیب زمینی‌های وزین له قول خارجیها | 
لارج) را هم پاید نیپ زمینی خالواده اهيدا ۱ 
دست کشاورز مربوطه درد نکند په شرطی که برای ترلید 


گوجة فزنگی و پاز در کیلربی هم اقدام نعاید. ۱ 

































پلو ری خوردن دارد 

E‏ 90اب هلت بان 

فوت شد» در رسلورالهای لوکس (پرسی پنج هزار 
فرعان به پالا) پاآگراه از گلر بایسن می رود لیسه پلوی 
| نذري امام حسین(ع) یه آعم میچ (عزاذارآن هم 
۱ پخررند. هم حقدازی په غنوان لیر ک پرای ماران 


خود به عنزل ببرند)؛ وم لهران‌پارس, ۷۲ یگ غذای تنری دز آنشه په 

سرعار خاتم «برست‌مخندن» همکار | یله ۷۲ تج از بارال اوقافار امام سوم کینیان بدارک | 
اتخاری صفحه دستېخت عدسی که شفل می‌سند لزبر میگها خمله گاز وروی آنها زغم 
غرور افرین معلمی را پشه کرده در | پرآفروخت). حفیر هدسی‌نوبی خسن گفتن عداقوت 
یادداشت قسیده تصاویر چشم لواز پعرست | به خادمان و زخستکشان چلین سغره پر ار کن آرزو 
مرفرم فرعوده جناب هلرفاد شهیر‌پرر» | می‌کنم در بانی آن قول درگ حن قرار گنرد 
باتي اطعام سوگراران سالار شهیدان هده | حاجتمندان ندانی محل پخت پلوی تفری را ادعات 
ساله در خیابان ۱٩‏ ثرقی متشص از فلکه | كبا 


ے سس — سس س e‏ 





این باز که کرباسچی مقصریود! ‏ بخش علبلہ محاکمات شهردار ساق 

#مجید خانمان‌نزایه عکلی اطلاعات منتگی | تهران از دلویزیون ابه هکیل چروند» 
| شس تاک زدن به اریز مجله می کوید. چون شهرت پات برد (در مقابس آقای 
| چھار سال قبل که آقای مید محمد خاتمی با ہیی از کشاررز] نەتقط نر بایان تمام جنات 
۱ مپلیون رای رقیپ اصلی غود را گتار زد شابع برد محاکمه می گفت #سر کل هین بابد تبر ته 
اعت احضار شهردار تهران په مادگاه تبلیغ وسیم یرای شرد4 پلکه بک شب هم که حقیر 
| ابه گذار چتاخ دوم خردادیهاست. ارا که چناي | عدسی‌لویس به انقاق عمکار عکاسمان 
آ#خانمی# مدا پرای درمیین, پارا مین ٩‏ ریپ په په دفتر وکالت ابشان وفلیم و پرابمان 
رباست جمهرری اتخاب فده تلا خلیعات جهار یال | ثابت مد جاب «حگری» در ابات 
تل به آذای عچندس «گربلدجی» معلی از خدمات ‏ فارسی حم عطالعات وسیعی "دازه 
درلتۍ نمی چسید . [خصرعاً تحقین در لمابشنامه و سار 

ادا نای «مسمود حتری »یکی از وکلای مداع مڪرها گفت. «جرڻ ٿا ہی گافی ر وز هم علیده دارم آقای «تر پاسجی» میرا از 
. شیک پوت و خوش یان متهم مزیور که همزمان با | موگفی پرایم اتپات نشنرد وکائتش را قبول تم‌گنم. | انهامات وارة, نظ ر اختللاس و ازات 


س س حسته...._ سس 











چرام راهنمایی فش کرده 

از ایک ا طرف, سردییر دجله می گرید ډو مټته 
سیت عدسی بای به پک صفحه کاش پدا ندر از 
طرف دیک همکاران تلاش و پرفلاخنی قل »علیرضا 
الیلی * اکن خسروشهر به‌خدی عکس می فرستند که 
حتی چهار سفحه هم جرابگری جاب نعلیت عدسي 
فرزیین آلها نیستآ 

آخرین سوغات مصور ارسالی چناپ «دلیلی» سرای 
البو عکسهایی که تقایل جاپ تیست. تصویر صتدی 
است از جاده خراپ و در دست عبر «اضروشهر» که از 
ہے قربالی ره چراع راهنمای, سل صادقات په جای 
یب ارات بردن. #دراز به جرازه غنی کرت نا بستگان 
سی و مسی مفتولان بی گناه ضس خواندن تاتحه أل 
قور فاتحه رلگهای فرمز و زره و سل را هم په پاپٹا 
مسوولان رافصسازی اسان اصفهان پخوالند! 
























#بررفت برد کمی بعد از نیمه شب و چاه خلت مئل 
عازي بر سینه کوه آرمپده برد روی جانه قط یک انز سل 
دیده می‌شد که پا سرعتی سرسم آرر پش می‌رفت» 

#کلنری» تبرانه مخت ود. لا لمطم بے اسطه مر 
سرت انرمیل عی‌افزود #وسن» وحشتزب» جشم بر چاه 
داشت اما شربکشی »کان وئ) + وکت ار وجهی 
می کرد «گازوی» سرعب یشتری پیش رالد ز گفته 

»چا لر شب قط > درد سرحت می خرردا 

مرس» شرقای کرو رظی ری لحظمای وب 
مکوت برقرار لد #وین لپ سید 

ادا سراسری دز چم حا لست؟ فکر نیگن فا 
فرارعاه مععت چگ ری ماش باشد؟ 

#کلن‌وی» گت 

عییابدازط رب مگران آل یاک 

من نگزان ایستم ولی می‌دقی که دابا هم شربک 
هستیم, حال من به پول احتیاح ءارم باین. میطعی ب هسسوم 
بچینع بدقم. 

+ وباد تگراتهان که بدون کبک هرت و 
به‌نتهای کاری را اجام نهی! 

این مک به من و تر هروط می‌شود و ار تیخطی با 
اجب دار وا 

* سیار خب! ہس بابد چبزی را به فر بگریم #وین 
عزیز#, از ین پس تو بابد راغت را عوض کی زیر سیم 
تدارم که در قراردآدسراسری تو را شریگ کنم. 

لین کلدات ابگار براری از پخ سان در مرد کشید: 
#رین8 با #فرری پرسید. 

«تر چه می‌خواهی بگوبی ورت چست؟ 

+ صانطو ر که شبد یآ من قرار داد سراسری را بستمام و 
رفم هم امام استفاده‌اش را می بر ما 

*ولی ما باهم شریکت هتم 

شیک بودیم اما حالا پې 

گوش کن #کانزوی‌هامن په پرل احنیاج نارم. 


0 


ماز ۲۹۹۸ 


















متاو په پول اناج ریما 
سه به پرل اکیاج اریم جرا به سرت 
تمی‌گریی که برود کار کم 
> لاکانزی» عا منم این حرنها و 
بر صیه‌ها لیست. من په سهم خروم احتیاح فوری 
تارم این بک اله حیانی است! 
محیانن؟ت- ہنی جاب 
جمله وکازږی» لاتمام عشد. او چیزي وا دعر 
گرکه ورد سام بک یران و پا شاید پگ سیک 
ستصسل..ابن پر خور دنپ کد که کان وی کر کد 
اترمیل را دراختبار پکبرد. اتو مییل از جاف خارج شد و 
با صدایی و حشنتاکی په لته کرو خویرهه 
فرس» اصلی کرد که ضربه شدیدی + پشلی‌لش 
واردشده به خر ولا فرستاه که چرا کم بند ایسی رایت 
است» 
احظه‌ای بهد. برای رهایی از ابر سییل مرگباو دیگر فير 
شش یرد ترد فر سراسر رجودش پیچید. کرو لولس 
م یکر د که خون حو رگن را پوشانده است» قر آن ناریکی 
کو شپ تاا خون را از حماس پاک کند و کاژوى» را 
پ٠‏ 
فر تکان نخورته برد که از ببردن سروصنا و 
تحوآهایی شنبد, پیش ار آنکه بفهمد در بیرون جه حر است 
دو دست یرود او را چسیدند و رو کشید لاد وقتی او 
هرای لزق احسلس کرد فهمید که نمرده‌است. یکی گفت 
کی اباس طبر کد 
*احیو لاس در راه‌است شما یکان لخو ر پلب 
غا تیگری در گرش واا یجید 
آین پکی خونریزی شدیمیں تارف 
پا شنیدن این جسله پشت وین اا تبر کشمد. ماقفؤو ار 
که برا او پا «کلن‌ری» کدایک خونریی شفیدی 
تدا هوین» کوشید تا پنشیند اما تراست کوچکترین 
تکشی بفورد. صعب عر تام وجودلی پیچیده برده او جایی 
رائمی ترالست ئد جشمان پرشده از خولش نمی گذاششه 
لا فک لبیک مرحال مرک است, ر خودلرزیده 
اننا چشملش را پست. پلگهش را برخم شرف 
زیر اپ لاتسی را تید که نزدیک می‌شردا ار جېگر کر 
جیزی را احسلی ع ی کرد مگ اینکه او را درون ام لاس 
گذاتد. فز اران وی فریافت که خطر مرگ لذ 
کار گرخش کنشته و سلامت ست. قط در قلعت 
ای اخساس هرد هی گرد دک از از برد 
< جلی نان فردمی کند؟ 
یب جر مین جن 
از پیشالی‌تان رز خون می‌ایده ما بلند شکاف 
یدلی نما را چخه بزنیم. 
> کر شید فاروی تخث یکی وار دازف ر انحال 
رسد 
»کان‌ری... آن مردی که راد من برد حالتی جور 


داشت اشاره کزدو گفت 

+ داخل آل انقق هست و پزشکان سرگرم درمان او 
هنتده 

و با گفتن اہین جمله از اتکی خارح شش 

فونه نگاخش را به سقف توت و کرشید نا افکارش 
رامن ر کر کند و از گی رهاس پاد احسلس کرد که 
می‌تواند په راحتی از چا برخهزد و رلا برود, یگ کلملا 
اسان دنت که وضعلی چندان خطرباگ بست و با چند 
ید چیه وا لو ولپ نویه چم ات 
بودا ... حالش جقدر خعلر تاک برو 

عر این موقع پزشگ فیکری از پٹ پر اق یرون 
آمد و به معلبته رین »روات و گفت: 

بای ج از خونی که از شما رفنه یک آمپول تریق 
می کم بعد هم بک پخیه عطتصم و شمه چیز السام میود 
تاعمن جا بشید و تکان لخورید, شبهلی پگ شنبه ایحا 
عهلی شلرغ استولی نگران باگید ها به شنامی رسیم 

پرشک رفت و #وین» نوباره تنها مد #وین» نآگهلن 
به پاد فرار تا سرلسریی اشد »کلزوی» می‌خولست خشت 
کد و سهم او وا بالا بکشد. اتهم مر مطله‌ای که او به ان بول 

ج فوری داشته. ۲ 

ااا «کانری» در آن حلدله کشته می تد همه 
چیز به ار می ر سید بدون هیچ تردسری!آگر ققط #کان‌وی» 
س سرد 

در آین لخظه یود که قکری په مفزش رسید. اکان ری|ا 
می‌تواتست بعیر:. کی برد که رین کمی په خود چرات 
نفد تا «کان‌وی4را بکشد. پدون آنگه کسی موجه شود. 

اازین» مدتی درل بود و سرالچام تیم خرد را 
گرقت۔ ھج کس نمي‌فهمید. غیج کس هه یفین م یکردند 
که آن حلا برای هجر کانری» نر گآ رر پوه است! ۳ 

فو بی ار چا باند شد. برت را کار زت «کانری» کار 
باند یج ند برد۔ تق تی و دهان او از میان پانداز دید 
می‌شد, #وین» لفس خسقی کشید. متکا را از ڑے سم 
«کانوی#تیررت آرره و آن را روی مهن و بیلی #کانیوی» 
گلاشت و فشار داد دست و پای «کازری» تکان بختصری 
غورد ز بعد آزآم ماند. 

هخه ختکا را فزباره زتر سر کان وی قرا تان 
فرین» خون را از گرشه چشمش پاک کرد و فوری خود را 
به آن طرف پرده رست وروی مخت جرا کشید. 

خیلی زود پزشک ارلی امد و مشفول چقبه ردن شد. 
در قلا زمان زنزمعانی از آي طرق پرده کیب شد» 
وشک که پخیه زئن را تسام کرت برک به وین اجلرء داد 
پنشینه و کت 

په زو می خوب هی وید ۲ ۰ 

در این سرفع پرده تکال خوردو پزشکی از ان پیرون امد 
و باجهره گرفته‌ای به این گفت 

خب ر ہی اران دار م. درست تما از دابا رفت تسلیت 
مارایدړرید. 

چهار شنبه بعد. مراسم این کننوری> اتحام لد 
# بی ۷ در اون اعظه احساس کرد او اشتیاه آیده استه با 
ابدکه مز د قت 

آقای هین 

- پله پقرهلیید. 


»از وارم مرأیخشید که سرزهه داخل دعر ہا ندم 


کک به آنپرارای که در قت نکر الق درا ۱ 
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وگ چیزی نمی‌کنید. 


پل....من امروز صیح پخیه‌هایم را رعاشتم, 
تداشت پلیس چیزی بتاند. کثرآگاه گفت 


#کلنری» بر اثر بسته شدن رله تفس لو بودداست. مسا راه 
تفس او هر آثر حادئه عصاعف پسته نشنه چرا که عر این 
صورت لو خیلی زودمي‌سردرلی او نزفیک به سه ریم تمام 
زد یرف من تردبدی تدارم که کسی په کٹ او رفته و أو را 
کننه تہ 

< چد کمکی از هست من برمیآبد؟ و شما چرا قال زا 
بازناشت لم یکنید.. 

همین کار رام یکتم و هطسلن هستم شا شریک خود 
را کشته‌اید بام رگ او چول هنگفنی په شمامیو سید, 

اما شم اشنباه می‌کنید.. اہن یقت ندارد 

- تلفله کی هنگام ارتکاپ جتلیت فانل را دیده 
ولی ار با عسه ززنگی یرک مهمی رآ فر عه ځا 
گناشته است, فائل خود مجر وح برددو فنگام عنابث لوش 
بر روي #کان‌وی) چکیده و همین برای پلیس کافی است. 

سولی آقلی کا رگا پیراهن ر لی «کانری» که از قبل 
به خون خوعتی آفکته وو ٠‏ 

-شمااین رالز کجامی‌دانید . شما که گفته بودید گه پس 
از خلال # گانوی» را ننیدءلید 

پله زلی هنگام انقال به یار کان از را فیدم» 

په هر صررت اقای #وین#عا خر شنا را که از وج 
۰ست: بدا کر پې 

* ما این چیزی را تلبت تمیکنند, مرگ درا لواش 
ان اناف و عر آنجافراد زیادی رقت و آمد دازلفاز پراست 
از خرن خون از هر لوغی| ۱ 

+ بل ولی عا خون ثملم مجروحلی که آن روز به 
عرمایگا آمدئد را آژمایش گرفیم و از میان آنها که بنج نقر 
یوند حون کان‌ری»ر یکنا زی از نوع 480 بوذ طون پک 
#ختر 8 ر خرن پک مرد و0 نف خرن شدا 8 برده 
لنب 

نات e RAT E r‏ 
شتیم. من و ار هر دږ روی ستدلی جلو برتیم و کاب آن 
مرقع خرن من ری ۷ کال‌وی» چکیده است! 

۰ شما یک چیز را نمی‌دانید! قعلرهلی خوتی که ما 
هربارهاش صححبت می کیم روی پلدهای پنیده شده بر 
صورت «کانری» چکید« یود در قسنت خازچی 
بامیجی!! 


قطرههای خرن پس از بلدییجی می‌نراسته روی 
#کان‌وی» چکہد بلشد. آن هم از روی پیشالی شام موقعی 
که عتکارا روی دهان ر پنی او می‌فشردید! 

آلفی هوین» من شمارا به اتچام قل شر یکن بازماشت 
می کم تدکر پدهم که از ابن ہی فکر کتید و حرف بزنید. 
چون هر چه 

#وین» جشسلش را یست. سرابا غرق خرق شده بود و 


وین » خرد را پاخت اما خبلی زود آرلم گرفته اکان | 


< پک اختبال مرگ شریک شمارا درائز سارف | 











خانه‌نلین شنم, نو سال بعد از ازفواجم پسرم به 
شا آبد. ابا ترلد او عم بخ زند گی‌ام را آب نکرد, 
من اصفا از زندگی مشتر کم لذت نمی بردم. 

روابظ سردی عیان من و شوعرم وجرد داشت. 
ا کر بسا 
وجو د پسرم مالع از ان مي‌شد تا ما از هم جدا شویم. 
ثاید هم این بک بهانه بود هبخ کدام حوصله 
تجربه زند گی دیگری را نداشتيم. 

پنج سل از زندگي مشترک مامی گذشته پنج 
سای که بوام پا تحمل بود شوهرم . شاید په خاطر 
اپنکه نضای جاکم بر زندگی‌مان, را عوعتي کید . 
نیم گرفت خانه را عوش کند و ای کاش این 
تصمیم را نمی گرفت! که پدیختی من با این تصمیم 
ار په اوچ خود رسید. 
هر یکی از محلات خرپ دهرآن خاله‌ای اجاره 
کرد پا حیاطی بزرگ, عا طبقه دوم آن خابه بودیم. 
ای این خانه رو به کرچه و دقیفاً روبزوی 
پالکن هسایه روبروعی باز می‌شد. هر زرز صیحع 
لین کار.من, کار کشیدن پرده‌های شخنیم خاله 





















ان ج مت سد فد 
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تفای کیہ بی تباضت که کتتاورر 
“١‏ در ودی کلیه سضت راست پا ثاپلوی مین دز 
در سالن مپهداني, ۲* خط لفطه‌چین بالای همان جر یا 


ات تست 0 بات اب e‏ منت اس e‏ 
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وزتر توا ".۰ اکم را جلا بلک خاش نشد بره ر 
قم = ۳۳۳ عی کرد 5 e‏ 
2 ن خیلی زوه از کنار پنچر: بورکم ایا تی دنم 
و نز آطربه این يجه رسیدم که غلن رقم شمه چه تیرویی مرا په آن سمت می کشید و چنه ررزی 
| ب بن جوآن و علیرغم اپنکه هم او و هم | حالم دگرگون برد تا لبنکه پک روز خي طاق 
هی خیلی دوست عاشتپم باعم ازدواج کنیم. از سر وقتی به همراه یبرم از خرید برمی گشتیم در خم 
داه هم گنان برویم و فرصت زد گی دیگری را هم کوچه پااو برخورد کردم. هر و باحبرت به هم خم | 
NEN‏ ۱ شيم ۶ عم 
همات سال که کاخ تحص شدم پسریکی از | پالاخره ار زیا په سخن گشود و گقت کد| ۳ 
رستان پدرم په خواستگاری‌ام آمد و من قبل از منزلش در همین کرچه است و من هم تپاررانه ,| 
خود همم بای سفر: عقا تشستم و یک سال مثلا. گفتم که در همین کوچه منزل دارم و پا عجله 
بعد په خانه خودم رفتم. شوهرم هیچ علاقه‌ي به | شماوه تلفشم را گفتم و از همان روزا راطا ت کلبلتی 
کار کرد من نداشت و عن با رجردی که | ماشروع شت گاه ساعنها باهم حرف مي‌زدیی: ‏ 
می‌تواسستم فمالیت‌های زیامی دائحه باشم | شش هفت ماه بعد ارلین قراز بیرون را پا هه 


گذاشنيم و به دریج این فرارهایشتر شد لته او 
مچره بود و بعد از آن جریان, از فکر ازدوام میرن 
کتد تا از شوهرم جدا شوم و پاهم ازجواج کن اما 
ار حتی بک بار هم اہن حرف را نزد. شاید به خاطر 
پسرم و شاید ھم به این دال که مرا چتبان پلین به 
زندگې نمی دید. = 

به هرحال, ما حدوه یک سال. با هم ارتان 
تلفلی داشتیم و هراژچندگاهی هندیگر راعی‌فیدن 
نااینکه TE YF RN‏ 
برع تا ی به زند گی‌ام بژندهالینه من ودم از 
ارنیاط باراحت برهم و هته احساس عناپ 
می کردم اما په امد اینکه جد ار برد 
ازدراج په من پدهد. این ارنپاط را ادامه مي دادم 
هیچ وفت فک نمی کزدم که کار ی | 
به شرهرم حق می‌دعم من به آو یالت کردم و او 
حق داره حتی مرا بکشد. اما با نمام غلاقهام په او 
هیچ گا اجازه ندادم رار حریسم شرد و فقط خلاو 
کمبردهای روحی ز فگری‌ام را پا او پر گرم مالا 
هم می‌دانم که قربانی ابن کمپودها شد رام و اشر 


۱ 
تون هر بصمیمی را که یسته انت 


_- ام ها و تا اک mo ov‏ 


کشاررز با صورت مگ. ۴+ دستگیره در گلیه با | 
گرتواره خانم ۵- خطهای جلری غلف چین کشاورز ! 
پا خط سمت چپ لیاس روی بشخوان. ۶- پنجر: | 
کلیه ست جب با شکل زیر چیپ لیلی روئ , 
پیشخوان. ۰۷ خط پت زالوی کشاورر با برگ | 
نیت یاپد ا 
١‏ صر نداره که بسازد به هیچ 
۲-خانه از پای بست وپرانست 
وعصرع ارل آن شهر چنین است 
-امیدوار برد ادمی به غیر کسان 
جعینا هندوانه, 


GAO OOOO DODO 





مين شیری از جمله عفدو باز یکنفی لست که 
با حٍ خشتشی در ټیمۍ شیهر ستانی که راهی دسته دوم 
جام لا کال شت راه ععود به نیبم علی و حضور در 
نوی این تسم را برای خود عا کرد «شیری» 
علی, عم تدام شاستگی‌دابتی خبلی زود از لیست 
پلازوویج خا عورد ادا شنیهن این موضوج که لو 
ہی خواهید با اق مضاعف پار دیگر تقار عربیان تیم 
علی رابه خود حشب کند. ولقماً جای تحسین دارت هر 
اب گفتوی کی ناه ما یا ای ناز یکن شیر (زی از نظ 
شا می گدر د 


برای لولبی سوال از ارهوی لبم علی فونال و 
جو جاکی بر آن بگویید. 

#حرف اول را حر اردوی تیم ملی رقاپت عی‌زند. 
وقلی, قرار پاشد گلاجبنی از بچتریی بازیکنان فوتبال 
یران پراش یک عربی خلرچی که همه را په پک 


سه ساعته با خبرتگاران 


سم ار 


هاشم طا بر اي خد 





درت بدلی در یک نشست مطمرعالی خر کت کره 
و تزدیگ به سه ساشت پا خبرنگاران حاضر در سالن 
کتفرانسی پیرآمون سل ریز و درشت ورزش 
شور و جزئیات کار به گفتگو نشست» 

ری که فكت بال از ریاسشش در سازمان 
ډریت بدلی می‌گذرد بدون آپنگه از این فعالیت 
پآلدعدت در رلس ورزش کشور آبراز خستگی کند. 
عر یک جمله تہ #اهل امتعفا لیستم.» 

ابد هنگلن تا قبل از انمام این تتت فکر 
می‌گردند جلسه تر په عنظور خداحافظی 
شی طبا ترتیب بافت. است. اما اراد پالای او در 
اقدافش وجرد دار ند. این کر غلط را که او از کار 
کردن هر ورزشی خسته شد» اسث. از اذفان زترد. 













جشم نگاه می کند. لمرین کتند ابلجا است که رابت 
به ارج خویش می‌رسد, الب رفایتی دوستائه و 
اه و این پرآی, من بسار لذت‌پخش نود: 
تچرپه‌ای که هیچ گاه فرامرش نمی کې 

به عنولن کسی که حدتی رابا #[وویچ» تمر بن 
کو عه. کار ایی مرعی خارجی را چه طور دیدی؟ 

#در بک کلام فوی‌العادا است. لسرینات آر 
برای ما بازگی داره و مهمتر از این نظم پالابی است 
که أو پا مدیریت خوپ خودش در عحیط آردوی نیم 
علی حاکم کرده است. 

تانو یکی از خط خورده‌های تم ملی هسنی. ‏ 
اینکه هر (ولین حضورت فر آرقوی تیم علی دتوستی 
نظر مز ییات را خلب کنی. چۀ اخساسی دازی۲ 

سلما از ابن موضر اراحتم. اما از تانر 
سمرینانم در ابن مدت رضایت کامل دازم من قز اپن 
چند. روز تمام للائم را کردم ھا پتوانم جز بکی از 
بهترین مهاجمان نیم سلی پاش و از آپنکه پا مهاچسان 


ملشمی طبا جر یفشی از 
صحیت‌هایش پرامون تقش 
آموزش و پرورش هر اسلاح 
حرکت ورزش گنت لمی‌توان 
عتکر پشرقت ورزش کشرز در 
چند بال اطیر شد. اما پرای 
رسیدن به مدارع یال اتر و نزدیک شنن به کشورهای 
صاحب ورزش می‌بایست به آموزش و پرررش۔ أبن 
نهاد مردمی بیش از پیلی نوجه گرد و آن را به عنوآن 
پک عامل تریتی مور ابرل گرده 

ری گفت الینه این ترجه زعاتی مسر می شود که 
پردجه کافی دزاطشیار سازمان ترییت پدلی فراز گیرد 
که متاسفانه سازمان برنامه و پردجه تا این لحظه به 
ورزش یه عنوان آولویت اول کشرر نگاه تکرده و 
بردچه لازم را دراطثیار ما نگذاشته ایت 

عاشمی ابا پیرامون پحث جرفه‌ای شدن ورزش فر 
ایران پا لداره په تقش مات و ترکتهنی اتصادی و 
تولیدی خاطرنشان کرد ورزش را لمي‌نوان از طریل 
سازمان و با مقررات لاص حرفه‌ای کرت ابشدا بلید بگلفی 
ناشت پلشیم. به وضعیت السادی و سریالات سیلسی 
کشور و آل آنها را پا خواسنه‌های ورزش حرفه‌ای 


ی دا طلس 


بزرگی خمچرن علی نایی و خداداه غزیزی همیازی 
بردم بسیار خوشحگم. 
افکر می کنی چه عاملی سیب شهلاروی نام آو 


خط فرع کشبده شود 


هب این به لفلر مربی پرحی‌گردد. من فکر 


.ی * 
آمی کتم هر مرن برآی خردش فاکنوزهایی را عرنظر 


بارد و شاید فاکتررهای موردنظفر بلاژوریج در سن 
نبوده که حالا دپگر در لیست ار حور ندازم: 

7 حمع تق فت حاتت جر ا هو پا یکی بد که از 
نو صفیت بر باشد؟ 

#زپلید از حق گدشت چرا که صه بچه‌ها خرب برعند و 
پار دیگر می‌گویم آگر روی لام من خط فرمز کشیده شد» 
است فط به خاعلر نف پنده ده اس له چیز دیگری» 

نا چه حد په حضور عجدد دړ ارخبی نیم علی 
اموز هی 

#عیلی زیاد. مل په تلاشم زا فجن گردته 
بیشنر می‌کنم و بی می کم پا لسریناث مستمر پار 
دیگر لظر مرییان پم ملی را جلب کتم ۰ 
کن. بالاخوه یرفن پیروزی رای بوشی با خبر ۲ 

#برای وشن په پسردزی احظه‌شماری می گنم 
و متظر خر مسوولان پاشگاه فستم. اما نا این لحظه 
هنوز رضایث نامه‌ام صادر نشد؛ است و اپن په توافق 
مسوولان در پاشگاه مربرط می‌شود. 

تاو اگر هو بنشگاه به نیاق نرسند... 

خب طیعی است که تصل آنی چام آزادگان را 

یی مره بت ا وا 
هم تخواهم بود چرا که من پا پرق په لیم علی رسیدم 
و مي‌توانم در این لیم به سیر صهردی خود اداعه دهم 

تابرفی. او خر زندگی شخصی و ورزشی.ات آرژوی 


عطاقت دهیم با عتوچه پشویم یه کردن ورزش 


حرفهای که فر کشورهای سرسپلیستی وجود دارد جر 


همان ایعاد با شرایط مر جود در ای آن امکان پدیر پیست. 

وای در ابامه گفت 

نخان رئیس آبندهورزش به تظر آفای خائ رین 
جنھور متخب مردم پستگی دارد اما بنده ذکر م یکتم با 
ترجه به شرایط کتونی جاععه ررزش ما کسی را می‌خواهد 
که آگاهی و کنات کافی از مشکلات موجود داش باشد 
نه اپنکه رفا تخعمی تحصیلکر ده با م‌خصصی فر ورزش 
بلشد, کر عر مورت بده عجرن مالهای اخیر. برای 
خدیت‌گزاری به ورزش با طلب هتم و در ابن راء از یچ 
کوششی فرو گذار طواقم کرد. 

عللمی طا در بایان حت هاپش پا تشکر از 
خالس گنت 

بنده هدهزن هتت دامزد دیگر pg api‏ 
خود آگله بویم. اما قکر کردم اگر بخواهم قبل از 
انتخابات به نفع ایشان کتفر پروم حقوق مرثم را نضیح 
کرام در هر صورت آفای خانعی با من ټنپار 
پهلوالاله بر خورد گردند و علیر غم ابدکه بنده رقیپ 
انتخبانی ار صرب می‌شدم. رفنار حوب وڈ را 
صحزن گنخته شامل حالم کرد. 
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درحالی که ۶۵ رزز په بای سس تیم, علی 
کشورعان مقابل عربستان سعودی در چارچوب 
مر حله مقدمانی جام جهانی ۲۰۰۲ در مطقه اسب ژغان 
پافی است. عطی پوشان عنوز حریف لمرینی جدی را 
برای: سنجتن ترانابی‌هابشان پش‌رو نداشته‌الد وبا 
توجه به پرناده مریبآن تیم صلی برای عفر په آتریش و 
اسلرونی و بازیهایی که برای نیم ملی ار ایل دو اردو 
هرنظر گرا شده است از یک حریف فلدر نا۴۰ روز 
آینده نیز خبری جا 

په پازیهای ندار کانی نیم علی تا پنجم مرداساا 
اوج کنید نا بهتر بربایید تیم ملي کشورمان در 
مقایسه باعبابر حریفان اسیایی برای اماد‌ساژی در 
راه بلزیهای عقدمایی چام جهائی چه عملگرنی عارو, 

9 ەسە توار رهو سر تام 

ابرآن با ان سی تارتن ار پش 

#شنبه شانزدهم نبرماءه 

حر یف اخلرکالی تیم علی هنوز مشخض نیست 

0 جیار نه سم سر ماه 

ایران با تسم سعفقه کار تن اتر یش 

#جنحه بېست و دوم یر باه 

اران با اف:سی.فاکرسی ات و پش 

سه مه یت و مس نم ماد 

ایران با مار یبور اسلوونی 

#شنبه سی ام تمرهعاه« یران با وار تکش اسلووضس 

#سه‌شنبه دوم عردالماه: ابران پا میرای اسلووفی 

یہ این پنزیهادو جیار ددارکاتی لیم علی 
کشررمان مقابل باشگاه پیکان نهزان و عم حلی 
جوآنان را اضافه کنید و انگاه اینها را پا پازیهای ژاپن 
و گره جنوبی در بک هاء اخیر فیلس کتہد۔ انها برای 
اصانه‌سازی خوء با قراب مرژیل وه بازی می کد 
و ما با یسهلی پانگافی درجه دم کشورهاي 
هچندان مطر‌حی حسجرن آتریش و اسلرونی» 


خالب است. پدانید تريش و انطووتی: در 
رده‌بندی اقه‌راسیون جهگی فوتبال در رده‌هایی 
پایین تر از ابران قرار دارند. عال بارنی با نیسهای 
مصخب و مسطفه‌ای این در کشور چه حاسلی برای 
تیم ملن ابران :جارف سزالی است که مسوولان 
فد آسیون فرتبال و مریان لیم ملی می بایست په آل 
پاسخ عفنا . 

آہن درست کہ قوتبال ایران ڊرال حاضر یکی از 
بهترین خوییان فرلیال دتیا را فراختیار غارد که حر 
کدارش جمعی از نخیگان فوتبال ابران و اسیا حضور 
نارند. ابا نیامی, ابزارهای, فهرمانی و رمیدن یه 
مر فقپت فقط دراختبار داشش مربی و بازیکن خوپ 
دست - 

ہدوت شک الجام, سابقه عذارکاتی. با حریقلن 
پززاگ آرویاتی هرچند پآ شکست. احشمالی ما هسراه 
بان اما در بسیاری از جهات مرآپا و برتربهای دارد 
که اتجام پازبهای تدارکانی با تسهای ضعیف تربی 
تخر اهد داتخء 

اگر چهاز سال به عغپ بر گردہم و نگاهی ند از یم 
به خسلگرد تیم علی در چام جهالی 4۸ فراتسم, متوچه 
می شوم که پا الذکن جسارت نبششر. دان پرشان نا 
حتی فادر بردند تیمهای مطرحی همچون پرگسلاوی 
و العتن را هم از پیش رو بردارلذ اما ترس کالاب 
بثانكه با حریفان بزرگ که به دلبل عدم برگزاری 
پازیهای نذار کا علاسب در نیم ساپه افنکذم ره 
باتع از صهرد ایران از گروهش شد. 

امیدواریم مسرولان فدراسیون فویال جر عدت 
زمان کوناه باقی سالد« نا دروم بازبهای مفدحالی چام 
چهانی. در این عورد چاره‌ای بندیشند نا نیم سلی 
کشوررعان با قدرت و صلابت نتر راهن نخستین 
جام حهانی فرئیال در هزاره سوم شوه. 
















ہس از پشت سے گناشنن ہک آزفری درهفتهای 
آخرین تعرین صلی پوشان زپرنفلم مير رتلاو پلژاژریچ عر 
محل کنپ تیم علی به انهام رسد و نضریات تم لی تا 
هشتم تیرماه تعطلیي شلد 

پس ازانیام آغرین بعرین عریی کروفت تیم علي پا 
شرکت در پگ نلست مطرعانی وفحت گلرنی 
باابکتان و براه ای آتی چم ملی را برای خبرتگاران 
حنضم مر جل که تعاادشان هم کم لبود نشریع کرد. 

موه 

یم ملی کشت آزاذ ایران که با مووز اق ر کت در 
پانز دهمین, لور ر فایشهانی قهرعانی آسیا به مغزلستان سفر 
کرده پود صح چبعه از طریق مسگر رارد تهران شه ر 
مورد استقبال فرهم ورزشتدوست قرار گرفت: آرادگتزان 
خوت کشورمال که پا کسپ نج عذال طلا: و تقرء و یک 
برنز به علام قهر‌علتی آسپا رسیده‌اند. غرار بوه اروز 
سه‌شنیه به لهران بر گوفلد. آما با لای فا په عل 
آمده پاسه رز یاضر به رر رگا 


اعت ۰ صح روز تب باری بر گنت در یم 
استقاال نهران و آپرسسام خراسان در ور زشگاه شیرودی 
به انجام رسد ویار دپگر پرویچد‌هان تیم امب اکال با 
ارائه ہک ہاڑی هماهنگ و تهاجمی ر با تیچ ےہ بر چگ 
بر فهرمان لیگ دست نوم آزادگان آل پافته.ر پا حرف 
ابی تیم از گردرته وقابنهای جام هذنی یک شگفتي دیگر 
خت کر تا 

شاگردان رفا ای که ےی از ابن چم کال راز 
شکت داده بودند. جر مرجفه نسه‌تهایی چام حدفی اروز 
جهارننبه) با فجرسپاسی تپراز :یداز می تز . 

رو 

فدراسبون کشتی ابران تسام چهره‌هان داخعی 
کئنی ازادء فرنکی ابران را جهت رکٹ در رفایتهای 
اتخلی یم صلی کتنی +عرت کرد. اہن رقاتها ی 
روزهاي ۴١‏ نا ۲۲ نمام در سالین هفتم هر برگرأن خراهد 
عبد و تفرات رار مه عدراه کشتی گبران حاضر عر آالبپک 
میدنی رافی, ارنوي نهای یمهان علی, کشتی ازاه ر 
فرنگی اران, می شواند. 

با امین چهار چردوگار بصی په ترا جمم مهای 
خر جیں شرکت گت« بر چام وه جه تیم رید 
پااعلام فدراسپون جویی جمهوری اسګامی امران. 
ایس رغه کی راهان جوفری جام اسر چهارخد, 
برگزار می تزه و جو دو گاران اضر کر اپن تو رتمك علی 
ررژهای سس ۶ بکم خرفاه و اول نیرعاه با پکدیگر ب 
میگرزه مي پر داز تله, 


سره مه 
هر نحتین ایح پانداد س‌شنهه لیم فلي جوانان 
ایران در اولین دپدار غود در چارچرب رلاپتهانی ريال 
چام جهشی جوانان ہہ مصتف تیم علی جوالان ارات 
رفت: تیم ملی حوانان کشورعان بد عبرا فرالس. لدا و 
پاراگرته عر گرو تشم آين رقابنها قرار نار 
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سقنسةء 7 

[ چنه روز یکر اقات فونیال جا جیدای | 
جیاتن زیر ۰ سال قر شور ارزشتین آغاز خواعد شد 
او کشورملن پس ل خستی. ۲۴ سک براي دقام ازا 
حقانیت فو تیال ماه این روز ها به زیر سوال برده شد | 
ات بای ماغات حور ون فصل خواهد ولش | 
آخر یی باری که مار اقات فی بای جوانان هان | 
ندابنده جلشتیم, با عنولی قهرمانی آسیا بود و په| 
اعنهان قدرت بانع ای فاز+ ر جيار شناخته 
مرشدیه درا کل مسب من ی 
مابات حولنان آسیا که ثر یران به قجام رسید 
بای به اب مسابفات ینیم می گذمریم. مسبنات حام 
جیدقی بای جودان زار ست سال پس ‏ ساف 
اجام حهتی فولبال برای بزرگسالان و همچتبی 
اونست وال میک که رای ماع ی زیر ۲۳ 
| سال گم غیدرمای حیهان رافارد میمعتر ین مساقت 
| فوتبال جبدلن به ماز می رودو از وجیمه خاصی درمبان 
| کشورهای جیبان بر خور دار است. 4 حقیقت ار بفی | 
|سیایههای نن یبال یک اندج در این سبهات | 
او مرحله‌های مقشمالی آن که با شرکت بش از بکسه| 
+ بنحت کشر حیان تام می شود امکان بر 
ای گر خد و اآنن‌ره کشهر‌های ساب فوتسال یهن 
ون رز ول روایتین المان و #گلستتن این بات 
/ را بسبار جدی تاقی می کتند, ۱ 


و و 





۳ | 


تهانی سب دهم 

سابقات آزژالتین. سیزدهنین جام جهانی 
حزانان به شمار می رود که از سال ۱۹۷۳۷ کار خوز 
را اغلز کرد. ۲۴ کشور حاضر در این مدابقات به 
شش کروه جهار تیمی نقسیم شده‌اند. هر گروه اول 
مزبان اقات آرژانتین خرد را در گتار فتلاند. 

مسر و جامایکا در گررفی نسیتاً آسان باه است. 
تر گروه دوم برزښل ج م چم وهای مان( 
المان, عراق و کانادا همگروه است. شیلی چین 
ار گراین و آمریکا گروه سوم را تشکپل می دهند و 
جنهرر چک په شرا زاین استرالیا ۴ انگولا چ 
گروه چهارم پا یکدیگر دسث و پتجه نرم خوأهند 
کرد در گروه پنجم عللد. در کنار کاستاریکا: 
اکزادور و الیوپی کاری آسان دریش باره و 
سرالجام عر آخرین گروء فرالسه غناو پاراگیربه په 
عسراه جرانان غبرر کشورمان هر گروفی مشکل به 
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ژاپن کره جلوبی ر فطر 
پرافتخار تر ین نمانندگان ابا در 
مسابقات تهر ای حوانان جهان به 
شمار می‌روند 


در اولین حوره این تیم ملی جرابان روسیه برد 
که پا پیروژي در دبدار تهایی آن هم جر ضرپات 
پنالنی پس از لساوی دو بر بو در وفت اضاقی 
مکزیک را از پیش روی برداشت و قهرمشی خود 
راچشن گزفت. 

در اپین دور ولادیمیر پساتر بازیکن معروف 
روسی ». عنوان بهترین بازیکن. شناخنه شد و 
حار کی چرن. بالاو داریکوف از ررسیه. لرپز 
مورا و ماترو از مکزیگ و کیتا از برزبل په جچان 
فر تبال دنامانده شدند. 


نیم ملی جرائان اپران در این سابقات خر کت 


ين دنت و اتنا نج بر یک مغلوب رزیل تیم سوم 
سے سابفات شد. در براپر ینلی په تساوی دون گل 
٠‏ " وست یالت و نمابنده آفریقا کشور ماعل عاج دا ۱۱۷ 







فاطعیت سه بر عفر مقلوپ کرد و با اینکه په مقام ۱۱ 
شوم گروه رسیده بوف از اتجا که در اولین غوره پا 
تانونی غیروافعی تنها از هر گروه ټک تیم صعودا 
میں کرد از هرد یه فوره پهدی بازماند. اگر ضعرد | 
ابران نحقق می‌بافت. ایران یکی از قدرنهای 
مسابفات محسوب می شد. 
ا کین ۲۵ .ان 

عساپفه نهایی دومین دوره را کشورهای 
ارزانتین و روسیه بر گزار گزدند که به پسروزی سه 
پر یگ آرژانتین عنجر شد و آرو گوئه به مفام سوم 
زر سید » 

تر این مساپفات بود که دیه‌گو آرمائدو 
حلرانونا په جهان فوادال معرفی شد و از پهترین 





بازیکن مسابفات لقب گرفت, بازیکنای چون دیاز 
کالدررن و الرز از ارژائتین و پرلرماروف. رادلکز 


ر پارشنسکی از روسیه از عل این مسابقاث به 


سنار+های جهان قولبال برل شد ند: 


بر استرالیا قازه آ-با انگفتی آفرید و قطر 
تملینده گسنام این قارء خود را تا مرحله پابشی بالا 
کشید. اما در دیدار نهایی در چنکال ثیز مان ایی 
شد و چهار بر مغر شک را پټېرا شد. قر اہن 
مسایقات یازیکتانی جون گابور از روماتۍ ر شون 
ایروم از المان جلوه کردند. 


یں 


رتیل فاعم بلامتا ۳ ات برد 
که آرژانتین را دردیدار پایانی از پیش روی 












تهر عالی پرافشخار ترین کلنورهای 
جهان در رده جوانان 
ببه‌شما 











مساقاك شااغ شد و ستارگانی چون جورجیتهو. ‏ 


پاسوالدو. زلزانه و دژوتی از آرژاتتین به فرئبال 
جهان معرفی شدند, 






























تعینوعمین دور ه - ۱۸۵ جرومبه 

باز هم پرزیل مسایفات را فت کره و در هیدار 
تهایی امپاتیا را بر رقت اضاقی با یگ گل شکست 
داد. پریرا از برزبل بهترین بازیکن. سابفات 
شناطنه شد و بززگانی چون افارل. دیدا: مور و 
- لاوئس کارلوس از برزیل و همچپن مندیندو. 
| فرنالدو و لیرادو از امپانیا از ابن مسابقات برون 


مدوتت 


شنمن ,دور - ۷۷ -شیلی 

بوگسلاوی با پروزینکی. بهترین باژیکن 
مسابفات. مسابفات. این غوره را پا کار گناستن 
آلمان در دیمار پایکی و در ضریات پنالتی فتم کرده 
متارگانی که یمدآ به جهان فرتپال معرقی شدند و 
عمراه پا تیم برگسلاوی برجند عبارت بردند از 
پارتي. بانگویج, پوبان و سوگر. ضمن آنکه هسراه 
آلا هم Th‏ نظبر ریجگ, اشنایدر و 
اششرمل حضور داشتتد 


هس از سای 
فزنگا. مارینهو. پدیه‌تر و پائولیفو از برزیل و و سارک از برژیل بهترین 


بازیکن تاک قد: 

پرتفال سار گالی چول ژانو 
پيڪ پترلو ماعیرا, فیلیبه. گوتو و 
آنارال را په چهان فونیال معرقی لس 
کرد.ر يجري هم پازیکنان پزرگی جرن آدپوچو. 
آوهنان و اوگاا را په جهالیان تداساند. 


۳ «روه ۷۳۱ وتال 

تغال درپاره فهرعال شد و ابن پار در اله 
ټیټار تهابی را تر برابر برزیل در ریات بتالنی به 
سود خود بایان دادء پچه از پرنقال پهترین بازیکن 
شناخته شد درحالی که پنتر. کلسنا پائرلر تورز, 
اوس لیکو و یو از پرنفال به تار گان جهاتی 


ادل دند و برتبل هم رویرتو کارلوس. ارئیس 


فرناتبو, سرجیتهی ونژ البر و رامون را په عتوان 
ستارگان آبنده چهان فوئنال محرقی کرد, 


ائھ نی عوره - ۱۹۹۴ - انم ایا 
یرزیل در فیتال پر غئا پسروز شد و پرای بار سوم 
جام چهاتی جوانان را یہ خامه برد. هر این تیم 


آدرپالو پد یران بهترین بازیکن سابقات حضور ؛ 
* جدول مسابقات قهرمانی جوانان چهان و نمایندگان آسیا در مسابقات 
(برزیل پرافتخارترین تیم جوانان در جهان) 


حراقی. ژاپن: ج 


رده‌ب‌ندی نمایتدگان آسیا در قهرمان 
جوانان جهان (ایران مقام هفتم!) 
سبقت زا ریود و با فل پر لبچرید اعدا ضور __| ام شود وش 


۳ gL HER 





















۳ 





داشت و پازیکن دیگری چون دپدا از برزیل په 
ETE A‏ سا اور mM‏ 
چون گوفوو و آگرلور حضور دامتند. ضمن آنگه: 
زام‌الر از کلب : یز از ابن سبقات یه نها 


ر سیف » 


ر دوز - ۱۳۵ فطر 

E. TNF EE 
قبلی فز برآبر برژیل را گرفت و با پیروژی فاطع و‎ 
قو بر صسفر خرء قهرعان چوالان جهان خد. در این‎ 
وره بازیکتان بزرگی چون درمینگوتو. سوری..‎ 
لوعباردی و لازوسا از آرزاین بها :عنوان,‎ 
استعدادعای بززگ آپنده مرخشتي ماکز‎ 
آبکه له یی ید رو یاو‎ 
په چهانیان تاانب‎ 


هازج ذزرة 04 نی ٠‏ 
آرژانتین مقام قهرمانی خود 






ژاپن: گره جنزیی؛ اندزنزی SpE‏ 
کره جتوبی: قطر در میجریه آین ژاپن لمابنده 
کره جنوبی. چین ی ی 
- : دیدار لهلیی صعود گرد و 
1 ای در پرایر آسپالیا مقلوپ شد این 
ِ نخستین قھرعالی جهان توسط 
حریستان عرای» سوریه تیا در رده فوتال 2 1 
کره جئویی؛ سور یه لپن دوره قم مزر 
کره جنویی؛ عربستان تاا رک وس ای 
0۳ از ژاپن و سرچیر. مندوزا و 
ژاین؛ سوریه: فطر ار رب 9 
کرهجنویی* ژاپن؛ چین.امارات»هالزی | قریپال نعرقی شدند. 
کزه جئوبی؛ زاپن: هربستان, فزافستان 
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چين ابرا 
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ډیا مس سر و حدت محمد (ص ) 
مولف: سیدهسین حسیئی 
وزبری. جاپ‌اول.۳۱۰صفحه. ٩۵۰۰‏ ربال 


اس کناب بحشی از یک طرح کستردی ابست که 
به دنبال تحلیل و بررسی رویدادهای رو شنگر 
تاربخ زندگی پیامبر اسلام (ص) بر اساس 
سبک و سباق ویژه ای هی باشد که مولف 
کوشیده است در چہار فصل محزا به ابخاد 
وحدت اقفرینی زندگی حضرث محمد (ص) 
بیردارد. سویسنده در جمع بندی و جمع آوری 
مستبزات خود تلاش موده از متایع اصلی 
استفاده نماید تا مخاطبین خود رادر مقابل یک 
تحلیل و اقعی قرار داده باشد اکرچه پرداختن 
به ابعاد مختلف زندگی رسول اکر(ص ) بسار 
سخت و دشوار است لیکن نو بسنده توانای 
سس 
غراوان در بتدان چنین الکویی نکی از 
بایسته‌های مباحث تاریخ اسلام رابه زبانی 
ساده و روان بازکو نعاید. علاقمتدان می‌توانند 
این کناب را در کنار سایر عناو سین 
انتشارات اطلاعات با در ذظر ۷ 
از مسسراکز زیر تبیه نعایند 


مراکزفروش کتابهای انتشارات اطلاعات‌درتهران و شهر سستانها 


- یلو ار هیر داماد -ختابان نقت جنوبی سساختعان روزناعه اعللاعات 
۲- خبانان خنام -ساختعان قد نم مو سسه اطلاعات 
۳ ختابان ابقلاب حبادان ایو رسحان 
۳ تار مک -ضلع شسمالی مدان هفت حو هر جیب نانک ۱ رشاد کار کران 
2 -شمیر ان - مبدان قدس 
۶ ۹ ن بو فلکه اصطلاعات افتدای‌خنابان فهر بار 
۷ فلهک جتابان دکتر شر بحبی رسد ه به حعابان دولت نی کو حه تلشستانا 
۸ بایان دعتر شر دفتی فالاتراز بل سید کنا ن کو جه ادن 
٩-شهر‏ ری مصدان شهرر ی باسای سعفشه لقه رو د 
۸ات ختاتان ستار خان فر سفد ۶ ده بل ستارجان 
۱- کرج : عمدان امام خمینی پاساژ کمالی 
١‏ کر هان خعابان ابو جحامد.جبب اداره مسکن و شهرسارزی 
ب اشر وة ابتدای‌خایان مفلم 
۳ . قم : خیابان ۱٩‏ دی بروبروی‌شر کت مخابرات 
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۷۳۶ 


۷۱۷۷۰ ۵ 


و ۷ خن 


۷۸ ۳ 
۳۹۷۳۹۸۹ 
VTA 
2A۹! 
۸ ۶ ۶ ٩ 
2۹۹ 
۶ ۷۷ 
۳۳۳ ۳۹/۹ 
۴ نب به‎ 
يا‎ 
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